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٢
حزب پیشتاز کارگری چھ نوع حزبی است؟

فھرستبازگشت بھ 

»انقلابیتدارک حزب «این مطلب نخستین بار در نشریۀ 
١.منتشر گردید

:مقدمھ

موضوع حزب و تشکل حزبی ھمواره مبحث مطرح و 
نظراتی .اساسی در درون جنبش سوسیالیستی بوده است

در مقابل حزب وجود داشتھ و دارد مبنی بر اینکھ حزب 
ابزار بورکراتیک و یا ابزار ساختن سرمایھ داری دولتی 

گرچھ بھ نظر می رسد بحث ھای .و نظایر این است
ت تشکل یابی حزبی ارائھ نسبتا کافی در زمینھ ضرور

شده، و گرچھ ظاھرا اکثریت فعالین جنبش سوسیالیستی 
بھ ضرورت ساختن حزب باور دارند، اما در عمل حزبی 

این بھ این .با مشخصھ ھای لنینیستی ساختھ نشده است
معنی نیست کھ نظرات اقلیت فعالینی کھ با حزبیت 

دلیل کھ مخالفت دارند برتری دارد، خیر، دست کم بھ این 
تشکل بدیل حزبی کھ آنھا معرفی می کنند نیز ساختھ نشده 

با این حال اختلاف مھم دیگری کھ در میان .است
طرفداران ساختن حزب وجود دارد، نوع حزب و ویژگی 

در نتیجھ مخاطب این نوشتھ کسانی ھستند .ھای آن است
کھ بھ تشکیلات حزبی معتقدند،چھ آنھایی کھ حزب مورد 

را ساختھ و چھ آنھایی کھ در تدارک ساختن آن نظر خود 
ھستند، و چھ کسانی کھ فقط در سطح نظری با حزب 

.توافق دارند اما برای ساختن آن اقدام عملی نمی کنند

:حزب و ضرورت حضور آن

یک حزب بھ این دلیل جنبھ انقلابی پیدا می کند کھ در 
.برگیرنده کارگران سوسیالیست و پیشتاز انقلابی است

کارگرانی کھ بھ طور روزانھ در جنبش کارگری نقش 
ایفا می کنند و آنھا را در سازمانیابی یاری می کنند، و در 
.انتقال آگاھی کھ خود کسب کرده اند تلاش مستمر دارند

شر از کارگران گرچھ نسبت بھ سایر اقشار کارگری این ق

1 http://nashriye.com/

تعداد بسیار محدودی را تشکیل می دھند، اما برجستھ 
ترین خصوصیات، از جملھ شجاعت و پیگری، آگاھی و 

از ...از خود گذشتگی، نظم پذیری، ابتکار، خلاقیت و 
.ویژگی ھای آن ھا است

نظر بھ .حزب بانک آگاھی سوسیالیستی کارگران است
، »ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی طبقھ حاکم است«ینکھ ا

ھر آگاھی خود انگیختھ و خود شِکل گرفتھ ای در پروسھ 
مبارزات طبقاتی در یک دوره معین از بین رفتھ و بھ 

دستگاه عظیم و غول پیکر .نقطھ صفر باز می گردد
ایدئولوژی حاکم قادر است بھ موازات رشد آگاھی طبقاتی 

در .بین صفوف کارگران تزریق کنددر»ضد آگاھی«
نتیجھ حتی زمانی کھ کارگر بھ یک سوسیالیست انقلابی 
تبدیل می شود، و حتی با وجود فعالیت عملی اش، اما 
تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم رفتھ رفتھ یا دانش خود را از 
دست می دھد و یا تبدیل بھ رفرمیستی می شود کھ آگاھی 

.سرمایھ داری نمی روداش فراتر از چارچوب نظام 

گھ گاه شنیده ایم کھ می گویند، مردم حافظھ تاریخی 
ندارند، اما ھیچگاه نمی شنویم کھ بورژوازی حافظھ 

بدیھی است کھ آگاھی بورژوازی نسبت .تاریخی ندارد
منافع خود بھ مراتب بیشتر از آگاھی طبقھ کارگر نسبت 

ن حافظھ آنچھ کھ تحت عنوان نداشت.بھ منافع خودش است
تاریخی بیان می شود در واقع نتیجھ ضد آگاھی است کھ 
دائما و بلاوقفھ در حال تزریق بھ جامعھ، و بھ طور 

اما چگونھ می توان .مشخص بھ درون طبقھ کارگر است
حزب .آگاھی کسب شده طبقاتی را حفظ و تکامل داد

بھ این معنی .پیشتاز انقلابی ظرف چنین منظوری است
سیالیستی کسب شده توسط پیشتازان کھ آگاھی سو

سوسیالیست طبقھ کارگر در این حزب سانتریزه و 
پیرامون آن بحث و تبادل نظر در می .متمرکز می شود

گیرد و دوباره در سطح متکامل تری بھ درون طبقھ 
آگاھی سوسیالیستی آگاھی است .کارگر باز میگردد

برخاستھ از پراتیک روزمره طبقھ کارگر کھ در یک
مرکز انقلابی بھ تئوری انقلابی تبدیل شده، تا ھم ایجاد 
مصونیت در مقابل ضد آگاھی برای آن مرکز باشد، و ھم 

http://nashriye.com/
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٣
بھ این واسطھ در مقابل ویروس ضد آگاھی از بین نرفتھ 

.و بھ نقطھ صفر بازنگردد

این فرایند آمد و شدِ آگاھی از درون پراتیک کارگران بھ 
و بازگشت آن بھ درون درون حزب پیشتازان کارگری 

سانترالیسم «طبقھ کارگر را می توان تحت عنوان 
سانترالیسم دمکراتیک .نیز نامگذاری کرد»دمکراتیک

بر خلاف تصور سنتی بھ این معنی نیست کھ اعضای 
حزب رھبران را انتخاب کرده و ملزم بھ اجرای فرامین 

این در واقع برداشتی .آنھا تا انتخابات بعدی ھستند
ارونھ از مفھوم سانترالیسم دمکراتیک و یا در بھترین و

اگر چھ در حزب .حالت برداشتی ناشیانھ از آن است
دمکراتیک محکم و و سلسلھ مراتبپیشتاز کارگری نظم 

با انسجامی وجود دارد، اما نھ بر اساس تعاریف سنتی 
احزاب بورکراتیک، کھ البتھ ورود بھ این موضوع را بھ 

میگذاریم، اما آنچھ بھ این بحث مربوط مجال دیگری وا
می شود مفھوم سانتریزه کردن آگاھی سوسیالیستی در 
یک ظرف نگاه دارنده و تکامل دھنده این آگاھی است کھ 
از حضور منسجم آگاه ترین افراد طبقھ کارگر در نبرد با 
نظام سرمایھ داری نقدا بھ آگاھی سوسیالیستی رسیده اند 

حزبی در مقام رھبری جنبش چنین.تشکیل می شود
حزبی کھ بھ حول .کارگری و سوسیالیستی قرار می گیرد

برنامھ انقلابی شکل گرفتھ و می تواند کارگران پراکنده و 
در خود را بھ حول ھمین برنامھ متحد و بھ مثابھ یک 

در نتیجھ حزب پیشتاز .طبقھ و برای خود تبدیل کند
ری را دارد و انقلابی نقش رھبری کننده جنبش کارگ

بدون این حزب در واقع جنبش کارگری بھ بدنی بھ سَر 
شبیھ خواھد بود کھ در اینصورت بورژوازی این فرصت 
را بھ دست می آورد کھ ھر سَری کھ مناسب می داند بر 

.روی این بدن قرار دھد

:انواع مختلف تبیین ھا از حزب انقلابی

رفی شود کھ یک حزب انقلابی باید تحت نام و عنوانی مع
.بتواند معرف دقیق خصلت ھا و خصوصیات آن باشد

بیان ھر نامی کھ نتواند بھ محتوای درونی این حزب 
صراحت بیشتری ببخشد و در بر گیرنده مفھوم واقعی آن 

باشد، در واقع بھ نام و عنوانی برای استتار ضعف ھا و 
«مثلا وقتی از عنوان .نارسایی ھای آن تبدیل خواھد شد

برای نام گذاری یک گرایش استفاده می »ه کارگررا
شود، چرا باید تصور شود این عنوان یک گرایش 

از این نام ھمچنین می توان این تصور .کمونیستی است
را داشت کھ این میتواند یک گرایش آنارشیستی، 

راه «مگر اینکھ .نیز باشد...رفرمیستی، سندیکالیستی و 
ه ھای دیگری ھم نداشتھ فقط یکی باشد و را»کارگر

در صورتیکھ مشکل مھم جنبش کارگری راه ھای .باشد
مختلفی است کھ کارگر طی می کند و اغلب معطوف بھ 
.خروج از چارچوب نظام سرمایھ داری ھم نمی شود

بنابراین نقطھ عزیمت چنین اسامی فیتیشیسم کارگری و 
بر این توھم استوار است کھ این عنوان قادر است توده
علی العموم کارگران را در برگیرد، صرفنظر از تفاوت 

یا مثلا نام .ھای گرایش ھای درون طبقھ کارگر
نیز بھ ھمین نسبت مفھوم عام و مخدوش و با »رنجبران«

این تصور است کھ کارگران توده ای رنجبر و درمانده 
ھستند و تشکیلات سیاسی شان نیز باید دارای چنین 

!خصوصیتی باشد

از رایج ترین اسامی کھ برای نھاد حزب مورد بخشی
بحث ما استفاده می شود را ذیلا ذکر و پیرامون آنھا 

.توضیحاتی می دھیم

:حزب طبقھ کارگر

برای حزبی گذاشتھ شود کھ تازه قرار می خواھداین نام 
است تاسیس شود و ھنوز ھیچ کس نمی داند کھ آیا می 
تواند پاسخگوی نیاز طبقھ کارگر باشد یا خیر، و آیا طبقھ 

.کارگر آن را بھ عنوان حزب خود پذیرفتھ است یا خیر
این نام از این نقطھ آغاز می کند کھ حزب ساختھ شده 

متعلق بھ طبقھ کارگر است و توسط کارگران سوسیالیست 
بر این اساس درجھ ای از قیومیت را با خود حمل می 

این تعریف صحیحی از ساختن یک حزب دارای .کند
خصوصیت کمونیستی نیست، بھ این دلیل کھ ساختن آن 

بھ این .را بھ عنوان یک مرحلھ اداری فرض می گیرد
معنی کھ کافی است عده ای بھ دور ھم نشستھ و 
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٤
فاتشان را یا کنار بگذارند و یا بھ نوعی آنھا را حل اختلا

کنند و در نھایت حزبی را بسازند تا طبقھ کارگر صاحب 
با این تصور کافی است کھ عده ای دیگر ھم .حزب شود

دقیقا ھمین روند را طی کنند، در نتیجھ بھ زودی شاھد 
دقیقا مانند (تعدادی حزب طبقھ کارگر خواھیم بود، 

اما سوال این است کھ این یا ھمھ آن ).یوضعیت کنون
احزابی کھ نام خود را حزب طبقھ کارگر می گذارند، در 
کدام بوتھ آزمایش توانستھ اند ثابت کنند کھ واقعا حزب 

بھ عنوان مثال تعداد قابل توجھی از این .طبقھ کارگرند
سال ٣٠نوع احزاب در طیف چپ وجود دارد کھ بیش از 

آنھا چگونھ خود را حزب طبقھ .گذرداز حیاتشان نیز می
کارگر می دانند در حالی کھ طبقھ کارگر حتی یک مورد 
از رھنمود ھا و فراخوان ھای آن ھا را اجرا نکرده و 
اغلب شعارھایشان از روی سر این طبقھ عبور کرده 

جالب اینجا است کھ ھر یک از این احزاب معتقد .است
گر نیست، وقتی اند حزب دیگری حزب واقعی طبقھ کار

آنھا خود چنین فکر می کنند، چرا  طبقھ کارگر اینگونھ 
!فکر نکند و آنھا را حزب واقعیخود نداند

یک حزب زمانی می تواند مدعی باشد کھ حزب طبقھ 
کارگر است کھ بتواند کارگران را بھ زیر پرچم خود گرد 

شاید روزی ھم چنین شود و ما قصد نداریم .آورده باشد
این امر را محال بشماریم، اما سوال این است کھ از قبل

چرا باید تا زمانی کھ چنین نشده است، آن حزب را حزب 
چگونھ می توان یک حزب را ھم در .طبقھ کارگر بدانیم

دوره ای کھ نتوانستھ کارگران را بھ زیر پرچم خود گرد 
آورده حزب طبقھ کارگر دانست و ھم در زمانی کھ 

بھ زیر پرچم خود متحد کند حزب طبقھ توانستھ آنھا را 
کارگر دانست، پس فرق اساسی بین این دو دوره چھ می 

!شود

در نتیجھ میتوان اذعان داشت کھ احزاب موجود در ادامھ 
مبارزه طبقاتی و نسبت بھ دخالت گریشان در جنبش طبقھ 
کارگر، پس از یک دوره معین و اغلب در یک دوره 

طبقھ کارگر قرار می گیرند اعتلای انقلابی مورد محک
و معلوم می کنند کھ آیا توانستھ اند اعتماد کارگران را بھ 
خود جلب کرده و آنھا را بھ برنامھ خود متقاعد کنند تا در 

اینصورت، و فقط در اینصورت بھ عنوان حزب آنھا 
در تاریخ جنبش سوسیالیستی روسیھ .پذیرفتھ شوند یا خیر

از نبرد طبقاتی شکل گرفت و نیز احزاب مختلفی منبعث 
ھر کدام در متن ھمین نبرد سعی کرد اعتماد کارگران را 
بھ خود جلب کرده و آنھا را بھ حول برنامھ خود متحد 
کند، مھمترین آنھا بلشویک ھا و منشویک ھا بودند؛ با 
این کھ حتی منشویک ھا تعداد بیشتری عضو پیشرو و 

رگری مانند مخاطبین بیشتری در درون نھاد ھای کا
اتحادیھ ھا داشتند، اما اصولیت و صحت مواضع و 
برنامھ بلشویک ھا بود کھ در نبرد نھایی مشخص کرد کھ 
توانستھ آحاد کارگران را بھ مثابھ یک طبقھ متشکل و بھ 

حال چگونھ است کھ احزاب .برنامھ خود متقاعد کند
موجود با نام ھای طبقھ کارگر بدون عبور از این بوتھ 

ایش و یا با عبور ناکام از این بوتھ آزمایش ھمچنان آزم
این بھ معنی دقیق کلمھ .خود را حزب این طبقھ می دانند

توھم و بر اساس نگرشی تخیلی است کھ حزبی خود را 
حزب طبقھ کارگر بداند بدون این کھ طبقھ کارگر نیز این 

این بھ نوعی تحمیل قیم مآبانھ .حزب را حزب خود بداند
بھ طبقھ کارگر خواھد بود کھ کمترین اشکال یک حزب

.آن نقض اصول دمکراسی خودِ طبقھ کارگر است

:حزب توده ھا

ضعف اساسی این نام نیز در برگیرنده ضعف نامگذاری 
دیدگاھی کھ منجر بھ انتخاب این .حزب طبقھ کارگر است

اسم برای یک حزب می شود از این نقطھ آغاز می کند 
ر برگیرنده توده ھای کارگر باشد، در کھ یک حزب باید د

صورتیکھ توده ھای کارگر دارای گرایشات مختلفی 
در ).مثلاگرایش آنارشیستی یا سندیکالیستی(ھستند، 

مواردی برخی از آنھا اساسا با حزب مخالف اند و نظم 
حال اگر قرار باشد با پسوند یا .حزبی را نمی پذیرند

شود کھ در بر گیرنده پیشوند کمونیستی ھم حزبی ساختھ 
توده ھای کارگر باشد، باز این حزب نمی تواند یک 
حزب کمونیستی باشد بھ این دلیل روشن کھ توده ھای 
کارگر ھمھ کمونیست نیستند، از این گذشتھ اگر چنین ھم 
شود، پس چرا باید از جملھ خصوصیات برجستھ این 

و حزب بھ از جان گذشتھ ترین و شجاع ترین و آگاه ترین
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آیا آحاد توده ھای .افراد طبقھ کارگر اشاره شود...

از این گذشتھ چھ !کارگر دارای چنین خصوصیاتی ھستند
نقطھ تمایزی بین حزبی در برگیرنده توده ھای کارگر یا 

با احزاب سوسیال دمکراتیک و بورژوا »طبقھ کارگر«
وجود دارد کھ نھ تنھا نام خود را حزب کارگران می 

بلکھ حتی تعداد اعضای کارگر آنھا از مجموع گذارند، 
اعضای کارگر ھمھ سایر احزاب با نام مشابھ ھم بیشتر 

مثلا آیا حزب کارگر در برزیل بھ رھبری لولا، و .است
یا احزاب مشابھ در آفریقای جنوبی و انگلستان و سایر 
کشور ھا حزب کارگر محسوب نمی شوند، وقتی بیشترین 

جالب این جا .در خود دارنداعضای کارگری را نیز
است کھ در ھنگام انتخابات پارلمانی کشورھای اروپایی، 
گاھی کھ حزب نژاد پرست رای اکثریت را بھ دست می 
آورد، با صراحت تمام رو بھ احزاب سوسیال دمکرات و 
حزب کارگر می گوید کھ اکنون ما حزب کارگران ھستیم 

!ری آوردیمو نھ شما، چون ما از ھمھ شما رای بیشت

توده، راه کارگر، طبقھ، «نام ھایی عمومی و کلی مانند 
دارای کمترین »...رنجبران، پابرھنگان، گرسنگان و

جنبھ ای کھ خصلت کمونیستی آنھا را نشان دھد نیستند، و 
یا اگر امروز باشد می تواند در دوره ای دیگر بھ کلی بھ 

نجبران آن پشت کرده و ھنوز ھم حزب طبقھ و توده و ر
.و نظایر این باقی بماند

.حزب کمونیست کارگری ایران

)حزب کمونیست ایران(

این اسامی بر عکس اسامی بالا با برجستھ کردن وجھ 
«کمونیستی خود تلاش کرده اند تا از جنبھ عمومی و 

عبور کنند، اما ضعف اساسی آنھا نام گذاری »توده وار
کل ایران است کھ خود بھ عنوان حزبی کمونیستی برای 

«باز شامل ھمان ضعف ھایی می شود کھ در مورد 
یک حزب نمی .از آن ھا یاد شد»حزب طبقھ کارگر

تواند متعلق بھ کل ایران باشد اما کمترین ما بھ ازایی در 
یک حزب .درصد آن کشور نداشتھ باشد٩٩بیش از 

زمانی سراسری و متعلق بھ کل کشور می شود کھ 
با مثلا فراخوان بھ اعتصاب در حمایت از توانستھ باشد 

مثلا اعتصاب پنج (اعتصاب مھم یک واحد کارگری 
بیشترین حمایت ھا و )ھزار نفره کارگران معدن بافق

مسئلھ سراسری بودن یک .اعتصابات را سازمان دھد
حزب این نیست کھ از یک تلویزیون ماھواره ای در 

م بزرگ و سراسر جھان معرفی شده باشد، از این نا
وزین انتظار مابھ ازایی در قد و قواره ھمین نام می رود، 

.وگرنھ تنھا یک نام تبلیغاتی است

اگر چنین اسامی متعلق بھ احزاب بورژوایی باشد می 
توان این را بھ حساب فریب ایدئولوژیک بورژوازی 
گذاشت کھ خلاف واقعیت موجود خود را معرفی کرده 

نھ سازی از سوی گرایشی کھ است، اما وقتی چنین وارو
.خود را کمونیستی می داند صورت گیرد تکلیف چیست

اگر این احزاب نام خود را حزب کمونیست ھمھ جھان 
نگذاشتھ اند لابد بھ این دلیل روشن است کھ آنھا حزب 
کمونیست ھمھ جھان نیستند، اما مگرآن ھا حزب 

؟ از این گذشتھ، چگونھ!کمونیست ھمھ یک کشور ھستند
یک کشور می تواند یک حزب کمونیست سراسری داشتھ 
باشد بدون آنکھ آن حزب عضوی از یک بین الملل 

مگر طبقھ کارگر یک کشور بخشی از !کمونیستی باشد
طبقھ کارگر جھانی نیست، پس چرا حزب آن فقط باید 

بنابراین ھر حزبی کھ خود .مخصوص یک کشور باشد
عرفی میکند، اگر را با نام کمونیستی در یک کشور م

نتوانستھ باشد ھمزمان عضوی از یک بین الملل باشد، 
لزوما یک حزب کمونیستی در حوزه ملی و بھ این اعتبار 

.خواھد بود»ناسیونال کمونیست«یک حزب 

در اینجا بد نیست اشاره ای نیز بھ مفھوم وارونھ نام 
کمونیسم بھ طور .ھم بشود»حزب کمونیست کارگری«

اند کارگری باشد اما کارگر می تواند کلی نمی تو
اگر نام کارگر کمونیست ذکر شود، .کمونیست باشد

بدیھی است یک نام قابل فھم و دارای معنا است، اما اگر 
در واقع یک »کمونیسم کارگر«برعکس گفتھ شود 

بدفھمی و وارونھ سازی ارائھ شده است، بھ این دلیل کھ 
کھ بیانگر طبقھ باشد کمونیسم از نفی کارگر و ھر قشری

یک جامعھ کمونیستی جامعھ ای است .مفھوم پیدا می کند
کھ در آن طبقھ ای، از جملھ طبقھ کارگر وجود نداشتھ 
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حزب کمونیسمِ «باشد، در نتیجھ نمی توان از اسامی مانند 

حکومتِ«و یا »سوسیالیسمِ کارگری«و یا »کارگری
می نھ تنھا صحبت بھ میان آورد، این اسا»کمونیستی

خصلت درونی و مفھوم کمونیستی را مخدوش می کند 
بلکھ آن صراحتی کھ لازم است یک اسم با معنا در بر 

.داشتھ باشد را نیز از بین می برد

:حزب کارگران آگاه

این نام نیز قادر بھ روشن کردن دقیق خصلت درونی و 
بھ خصوص در دوره ای کھ .کمونیستی یک حزب نیست

ه بودن یک کارگر با دیگری بسیار کم شده و فاصلھ آگا
اکثریت مطلق کارگران دارای سطحی از آگاھی ھستند 
کھ تعیین  این صفت نمی تواند تمایزی خاصی بین آنھا 

مثلا یک کارگر آنارشیست و یا یک کارگر .ایجاد کند
سندیکالیست بھ قدر کافی کارگر آگاھی ھستند، ھم از 

بقاتی و ھم شاید  نسبت بھ نقطھ نظر آگاھی بھ منافع ط
مفاھیم سوسیالیستی، اما آنھا با حزب انقلابی مخالفت 

حالا.دارند و مایل بھ حضور در چنین حزبی نمی شوند
باید دید حزب کارگران آگاه در بر گیرنده کدام بخش آگاه 

در »کارگر آگاه«مفاھیمی نظیر .طبقھ کارگر است
زات آنھا پرداختھ مواقعی کھ بھ کل جنبش کارگری و مبار

مثلا این کھ گفتھ .می شود بھ درستی قابل استفاده است
شود فلان نیرنگ سرمایھ داری توسط کارگران آگاه 
شناسایی و عقب زده شد، اما کارگران آگاھی کھ چنین 
کردند لزوما عضو حزب نبوده و یا حتی اصلا شاید آن 

ھ بیان در نتیج.را قبول نداشتھ ویا اصلا کمونیست نباشند
آگاه از نظر ماھیت و بار »حزب کارگران«نام کلی 

توده، «معنایی تفاوت خاصی با اسامی عامی مثل 
.ندارد»...رنجبر، طبقھ کارگر و 

:یا حزب پیشتاز کارگری»وَنگارد پارتی«

حزب پیشتاز کارگری از نظر عنصر سازنده آن، حزب 
ستکارگران سوسیالی.کارگران سوسیالیست می باشد

آنھا در ھر .یکی از گرایشات درون طبقھ کارگر ھستند
نھاد با پایھ کارگری دخالت گری می کنند تا در متن و در 
کنار مبارزات کارگران و بر اساس موضوعات مختلفی 

کھ کارگران با آنھا سروکار دارند، آگاھی سوسیالیستی را 
اگر چھ آنھا آمادگی شرکت در نھادھای عام .منتقل کنند

وده ھای کارگر مانند اتحادیھ و سندیکاھا و محافل ت
مختلف را دارند، اما تشکیلات اخص و مخصوص بھ 
خود را دارند کھ در واقع ستون فقرات سایر تشکلات 

حزب پیشتاز کارگری، یا .کارگری بھ شمار می آید
ونگارد پارتی حزب طبقھ کارگر نیست زیرا متشکل از 

و بر اساس اینکھ کسی آحاد توده ھای کارگر نبوده 
این حزب حزب .صرفا کارگر باشد عضو نمی پذیرد

کمونیست ایران نیز نیست، زیرا توان و دامنھ فعالیت 
ھای آن بستھ بھ جذب نیرو و امکانات متغییر است کھ 

این حزب .لزوما در بر گیرنده ھمھ کشور نمی شود
اکمونیست طبقھ کارگر نیست زیرا ھنوز نتوانستھ این ادع

را از طریق پذیرفتن آن توسط طبقھ کارگر بھ اثبات 
این حزب یک محفل و فرقھ نیست بھ این دلیل کھ .برساند

و قھرمانی ساختھ نمی »شھید «بھ دور شخصیت و 
و یا حزبی »لنینست -مارکسیست«شود، این یک حزب 

با پسوند اسامی دیگر نیست زیرا بر اساس اعتقاد 
این حزب کارگران آگاه نیست .تئوریک ساختھ نمی شود

زیرا معیار عضوگیری آن نھ آگاھی بھ طور کلی بلکھ 
اعتقاد بھ سوسیالیسم علمی و پذیرش برنامھ سوسیالیستی 

این حزب پیشرویی است کھ بھ حول برنامھ شکل .است
معیار در کنار یکدیگر قرار گرفتن اعضای آن .می گیرد

نام .ھ انقلابی استنھ رفاقت و فامیلی و آشنایی، کھ برنام
اخص این حزب، حزب کارگران سوسیالیست است و می 

.توان آن را با نام حزب پیشتاز کارگری ھم صدا زد

این حزب از کارگران روشنفکر پیشرو و روشنفکران 
کارگر تشکیل می شود و مصمم است تا در یک دوره 
دخالت گری در جنبش کارگر و سوسیالیستی مبارزات 

کنده را بھ حول برنامھ انقلابی متحد و نھایتا کارگران پرا
چنانچھ این حزب در ھدف یاد .بھ مثابھ یک طبقھ درآورد

شده موفقیت حاصل کرد، یعنی زمانی کھ در واقعیت 
بیرون از خود ما بھ ازایی واقعی داشت و طبقھ کارگر آن 
را شناختھ و جدی گرفتھ و بلاخره آن را بھ عنوان حزب 

آن موقع این حزب می تواند نام خود را خود برگزید، در
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تغییر داده و بھ مثلا حزب سوسیالیست سراسری تبدیل 

.شود

:جمعبندی

.در مجموع می توان از سھ نوع اصلی حزب یاد کرد

اول؛ حزبی توده ای و در برگیرنده آحاد توده ھای 
اگر باید در مرکز تعریف یک حزب انقلابی .کارگر

طبقھ کارگر برای سرنگونی سیادت ھدف فوری، رھبری 
این حزب زمانی می تواند در .سرمایھ داری باشد

برگیرنده آحاد توده ھای کارگر باشد کھ توانستھ باشد این 
ھدف را بھ ھدف کل توده ھای کارگر تبدیل کرده باشد، 
در غیر اینصورت بھ یک ظرف کارگری تبدیل خواھد 

رگر، یعنی شد کھ در سطح آگاھی فعلی توده ھای کا
.آگاھی صنفی و اکونومیستی متوقف خواھد ماند

ھمانطور کھ بالاتر گفتھ شد، در درون طبقھ کارگر 
گرایشات مختلفی وجود دارد، اما فقط این گرایش 
سوسیالیستی طبقھ کارگر است کھ بر اساس رسیدن بھ 
نتیجھ سرنگونی سیادت سرمایھ داری، تشکیلات 

تشکیلاتی کھ توده .مخصوص بھ این ھدف را می سازد
ھای علی العموم را در بربگیرد یقینا نمی تواند از این 
نقطھ آغاز کند کھ از چارچوب نظام سرمایھ داری خارج 
شده و تدارک سرنگوی سیادت سرمایھ داری را ببیند، بھ 
این دلیل کھ توده ھای علی العموم کارگر فقط در مقاطع 

نفلابی می شود خاصی از تاریخ کھ جامعھ وارد بحران ا
.بھ چنین نتیجھ جمعی می رسند

دوم؛ حزب کمونیستی کارگری یا حزب کمونیست 
این نوعی از حزب است کھ در لحظھ پیدایش .سراسری

دارای ھمان وضعیتی است کھ در لحظھ رسیدن بھ ھدف 
این حزب در ھمھ دورھای تاریخی توانستھ بھ .است

ورتی حزب کمونیست سراسر کشور مبدل شود، در ص
کھ این تنھا یک توھم خرده بورژوایی است و بر اساس 
این توھم حزبی ساختن تنھا از سر رادیکالیسم خرده 
بورژوایی برای رسیدن فوری بھ اھداف ماکسیمالیستی 

تصادفی نیست چنین احزابی می توانند در فردای .است
ھمھ چیز این .گرفتن قدرت سوسیالیسم را نیز بنا کنند

از ذھنیت سازنده ھای آن شروع می شود و ماکسیمالیسم
.نھ از واقعیت خارج از ذھنشان در پراتیک طبقھ کارگر

این نوع احزاب تصور می کنند کافی است عده ای بھ 
دور ھم نشستھ و یک برنامھ ھم از جایی کپی کنند و یک 
اساسنامھ با مشخصاتی شبیھ بھ یک شرکت سھامی کھ پر 

ره تدوین کنند و سپس اعلام است از بند و ماده و تبص
جالب اینجا است کھ آنھا وقتی دچار انشعاب .حزب کنند

ھم شوند، بھ ازای ھر یک انشعاب یک حزب مشابھ از 
بھ این معنی کھ چندین حزب .درون خود بیرون میدھند

.کمونیست سراسری از دورن یک حزب بیرون می آید
گون چگونھ کارگران می توانند با وجود احزاب گونا

چگونھ !مدعی کمونیسم بھ شکل یک طبقھ واحد درآیند
ممکن است تعدادی حزب جداگانھ اما بھ حول یک برنامھ 
شکل بگیرد و از کارگران دعوت کنند بھ آنھا بپیوندند، 
اما خودشان نتوانند بھ حول یک برنامھ در یک حزب 

تناقض این نوع حزب در این است کھ ھم .متشکل باشند
تن کارگران بھ خود حزب کمونیست کارگری قبل از پیوس

و سراسری ایران ھستند و ھم پس از پیوستن کارگران 
دست کم یک جای .دارای ھمین خصوصیت می باشند

.این موضوع باید ساختھ ذھن باشد و نھ واقعیت بیرونی

یا حزب پیشتاز کارگری، آن »ونگارد پارتی«سوم؛ 
کارگر را متحد حزبی است کھ ھنوز نتوانستھ کل طبقھ

کند اما این ھدف را در مرکز فعالیت ھای خود قرار داده 
و تا زمانی کھ بھ ھدف خود نرسد نمی تواند مدعی باشد 

اعضای این حزب تنھا بر .کھ حزب طبقھ کارگر است
اساس کارگر بودن عضوگیری نمی شود، بلکھ آنھا از 

برمیان پیشروان سوسیالیستی انتخاب می شوند کھ علاوه 
تمایز گرایش خود با سایر گرایشات درون طبقھ کارگر، 
بھ فعالیت حرفھ ای در درون یک حزب انقلابی نیز معتقد 

الگوی این حزب و ساختار درونی آن لنینیستی .شده باشند
است بھ این دلیل کھ اولا تا قبل از آن مشابھ این نوع 
حزب وجود نداشتھ و ثانیا با رسیدن آن حزب بھ اھداف 

عیین کننده خود، صحت و اصولیت این نوع حزب را در ت
.پراتیک بھ اثبات رسانید
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حزب لنینستی ھم می توانست مانند احزاب موجود ایران 
با نام ھای حزب کمونیست سراسر روسیھ و یا حزب 
کمونیسم کارگری روسیھ و یا حزب طبقھ کارگر روسیھ 

رد وَنگا«اما چنین نکرد، .و نظایر آن فعالیت کند
کھ ترجمھ فارسی آن حزب پیشتاز می شود، در »پارتی

ھمھ حیات خود تا مقطع انقلاب اکتبر نام خود را یا 
حزب (سوسیال دمکراسی روس و یا حزب بلشویک 

برای کسی مثل لنین کشف اسامی .گذاشتھ بود)اکثریت
بزرگ کار دشواری نبود اما او خود را مجاز نمی دید کھ 

ھ کارگر حزب کمونیست یا حزب قیم مآبانھ برای طبق
طبقھ کارگر درست کند، این حزب انقلابیون حرفھ ای 

حرفھ ای بھ معنی آوانگارد و پیشرو، و نھ لزوما .بود
کسی کھ از حزب خرج معاش می گیرد و برای حزب 

اگر چھ در حزب انقلابی چنین کسانی نیز .فعالیت می کند
.ت استیافت می شود اما نام آنھا اعضای تمام وق

انقلابیون حرفھ ای رھبران عملی سوسیالیست طبقھ 
کارگر و پیشروان کارگری بودند کھ از ھر فرصتی در 
دخالت گری ھا استفاده کرده تا کارگران را متحد و 

.یکپارچھ کنند، کھ چنین نیز کردند

حزب پیشتاز کارگری تشکیلاتی است کھ با مسلح شدن بھ 
مسلح بودن بھ تئوری انقلابی با برنامھ انقلابی بر اساس 

سایر تشکلات کارگری بھ لحاظ ھدف و اعضا تفاوت 
ھمین سلاح تا حد زیادی مانع از نفوذ رفرمیسم و .دارد

انحرافات موجود در درون طبقھ کارگر می شود و بھ این 
اعتبار می تواند آگاھی سوسیالیستی را در درون خود 

.حفظ و تکامل دھد

انقلابی توانست در بوتھ آزمایش، و بھ اگر حزب پیشتاز 
خصوص در مقطع اعتلای انقلابی توجھ بیشترین 
مخاطبین در بین تودھای طبقھ کارگر و مزد بگیران 
فقیر، و ھمچنین سایر جنبش ھای رادیکال نظیر جنبش 

را بھ خود معطوف کرده ...زنان، دانشجویی و جوانان و 
ن مواضعش ثابت و اعتماد آنھا را با صحت و اصولی بود

کند، اگر توانست در جنبش ھای آنھا دخالت کرده و دقیق 
ترین مواضع را اتخاذ کند و بھ آنھا پییشنھاد دھد، بھ 
طوری کھ این جنبش ھا در عمل و با آزمایش این 

مواضع و تاکتیک ھا متوجھ صحت و اصولی بودن آن 
شده و جنبششان بھ سطحی بالاتر ارتقا پیدا کند، آنگاه 

طقا این حزب را متعلق بھ خود دانستھ و در اینصورت من
حزب فراگیر و مورد پذیرش کل طبقھ کارگر واقع خواھد 

در آن ھنگام این دیگر فقط یک حزب پیشتاز نیست .شد
.بلکھ حزب واقعی سوسیالیستی طبقھ کارگر خواھد بود

در قیاس وضعیت کنونی و جایی کھ در آن قرار داریم با 
رفنظر از این کھ می تواند با سرعت و چنین روزی،  ص

یا بھ کندی طی شود، حزب پیشتاز کارگری نطفھ حزب 
سوسیالیستی و سراسری طبقھ کارگر خواھد بود، و در 
قیاس با ساختن خودِ حزب پیشتاز کارگری، نیروی 
سازنده آن در جنبش سوسیالیستی ایران در مرحلھ رشد 

با این وصف می .نطفھ ای و رشد جنینی  خود قرار دارد
توان بی ربطی احزاب مدعی کمونیست و طبقھ کارگر بھ 

.جنبش کمونیستی و طبقھ کارگر را بھ سادگی حدس زد

.معتقدیم چنین حزبی وجود ندارد و تازه باید ساختھ شود
ھر گرایشی کھ نقدا بھ جای طبقھ کارگر و از بالای سر 

رایش این طبقھ حزب ساختھ است، دست کم بھ این دلیل گ
سکتاریستی و فرقھ ای محسوب می شود، بھ ترمز جنبش 
سوسیالیستی مبدل می گردد کھ مانع از شکل گیری حزب 
پیشتاز انقلابی است، زیرا کھ معتقد است خود آن چنین 

.حزبی است و ساختن آن بلاموضوع

برای صحت یا عدم صحت ادعای آنھا، حتی نیاز بھ 
ھای مردمی و بررسی وضعیت آن ھا در مقاطع خیزش

جنبش کارگری نیست، خیلی ساده می توان این پرسش را 
جلوی آنھا گذاشت کھ اگر شما واقعا ھمان حزب 
کمونیست طبقھ کارگر ایران ھستید  باید بتوانید با ارائھ 
کارنامھ تا کنونی خود نشان دھید کھ توانستھ اید در ھمھ 
مقاطع حساس و مورد نیاز جنبش، دخالت گری صحیح با

در .اتخاذ بھترین و صحیح ترین تاکتیک ھا داشتھ باشید
یک کلام باید توانستھ باشید نسبت بھ اھدافی کھ در ابتدای 
اعلام موجودیتان داشتھ اید موفقیت ھای مھمی بھ دست 
آورده باشید، در غیر اینصورت شما دارای بحران 
ھستید، اگر نپذیرید دارای بحران ھستید بھ این معنی است 

کمترین مشکلی در متحقق کردن اھدافتان نداشتھ اید کھ 
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کھ در این صورت یا آن اھداف ذھنی و بی ربط بھ جنبش 
سوسیالیستی و جنبش طبقھ کارگر بوده و یا شما واقعیت 
را بیان نکردید، اما اگر پذیرفتید کھ دارای بحران ھستید، 
بھ این معنی است کھ نوع حزب و مکانیسم حزب سازی 

و سایر اجزای شکل دھنده این حزب غیر و برنامھ 
اصولی بوده است، با این فرق کھ پذیرش بحران نیازمند 
درجھ ای از شجاعت مورد نیاز برای نقد و انتقاد بھ خود 

.است و این خود اولین گام در جھت رفع اشکال است

پروژه ساخت حزب پیشتاز کارگری بستری برای چالش 
د و رفع آنھا است، احزاب و نقد انحرافات تا کنون موجو

موجود چنان چھ پذیرفتھ باشند در بحران قرار دارند می 
توانند با ھرماھیت،با دخالت گری در روند ساخت حزب 
پیشتاز خط رفرنسی برای خروج از بحران خود پیدا 
کنند، در غیر اینصورت چنان چھ انزوای بیش از این ھم 

.ند ماندوجود داشتھ باشد، بیش از این منزوی خواھ

علیرضا بیانی

١٣٩٣چھاردھم شھریور :تاریخ

ardeshir.poorsani@gmail.com

سازمان یابی توده ای و حزبی:طبقۀ کارگر

فھرستبازگشت بھ 

)۴بخش(مازیار رازی با نشریۀ میلیتانت  گفتگوی

در پاسخ سؤالات بالا .رفیق مازیار رازی:میلیتانت
اشاره کردید کھ استراتژی یا مسیر اصلی جنبش 
کارگری، تسخیر قدرت سیاسی است و وسیلۀ رسیدن بھ 

اما امروزه با توجھ بھ .آن حزب پیشتاز انقلابی است
افتراق ھای اشاره شده در جنبش کارگری گام ھای اولیھ 

لابی برای تدارک در راه رسیدن بھ حزب پیشتاز انق
انقلاب چیستند؟

این قدم ھا بھ اعتقاد من قدم ھای کاملاً :مازیار رازی
روشنی است و آن ھم متکی بھ تجربۀ چند دھۀ خودِ طبقۀ 

طبقۀ کارگر برای مبارزۀ روزمرۀ خود، برای .کارگر
سازماندھی اعتصاباتش، برای سازماندھی تظاھرات، 

رت داده بھ یک برای سازماندھی قیام ھایی کھ صو
تشکیلات نوینی، بھ یک تشکیلات مشخصی، مرتبط بھ 
وضعیت کنونی رسیده و آن ھم کمیتھ ھای مخفی 

است، این کمیتھ ھای مخفی کارگری البتھ در کارگری
برخی از اوقات و بیشتر موارد در آن شرایط، دوام 
طولانی نیاوردند و درواقع پس از انجام یک سلسلھ 

ی دستگیر شدند و یا بھ کناری رفتند و مبارزات، یا عده ا
بنابراین مسألۀ اساسی ما در شرایط کنونی .یا دلسرد شدند

حفظ، احیا و تداوم عمل این کمیتھ ھای مخفی است، برای 
.رسیدن بھ ھدف نھایی یعنی ساختن حزب پیشتاز انقلابی

این کمیتھ ھای مخفی اگر وجود دارند، باید تعمیق پیدا 
کنند، باید متمرکز شوند، بھ این مفھوم کھ این ھا پردوام 
باقی بمانند و در شرایط جزر و مدّ مبارزۀ طبقاتی، در 

کارھایی کھ .شرایط دستگیری، بھ کار خود ادامھ دھند
از جملھ :شامل تمام امور جنبش کارگری است

عتصاب، سازماندھی مبارزات صنفی طبقۀ سازماندھی ا
کارگر، سازماندھی امور صنفی کارگران کھ مرتبط است 
بھ امور سندیکالیستی، سازماندھی دفاع از کارگران 
زندانی، طرح مطالبات صنفی، دموکراتیک و مطالباتی 
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کھ درواقع رژیم را مورد سؤال قرار می دھند، از جملھ 

.مطالبۀ کنترل کارگری

بات را ما بھ درجات مختلف و در جاھای مختلف این مطال
اما، این ھا .در دھھ ھای گذشتھ در ایران مشاھده کردیم

تداوم نیافتھ اند و این کمیتھ ھا در واقع کمیتھ ھای نبودند 
بنابراین یکی از وظایف اصلی ما .کھ پایدار باقی بمانند

در شرایط کنونی، تمرکز بر این کمیتھ ھا و ساختن این 
کارھای این کمیتھ ھا .است)اگر وجود ندارند(یتھ ھاکم

باید در سطح یک محلھ و یا یک کارخانھ متمرکز باشد، 
بھ این مفھوم کھ تجاربی کھ کسب می کنند، با دستگیری 
چند نفر و یا تقلیل مبارزات در یک مقطع، از میان 

این تجارب در واقع باید در سطح محلی و در .نرود
از طرف دیگر این کمیتھ ھا، .قی بماندسطح کارخانھ با

کمیتھ ھایی مخفی خواھند بود کھ دست بھ یک سلسلھ 
کارھای متنوع می زنند، یعنی این کھ ھم در امور صنفی 
کارگران در منطقھ و محل کارشان درگیر می شوند و ھم 
این کھ در ارتباط با مطالبات دموکراتیک از قبیل آزادی 

نی کھ دستگیر می شوند، اقدام زندانیان سیاسی و کارگرا
می کنند و ھم این کھ در درون خودشان بھ یک سلسلھ 
آموزش ھای نظری و تجارب بین المللی و تاریخی جنبش 

و تجارب خودشان را در درون .کارگری دامن می زنند
خود حفظ، تعمیق و متمرکز می کنند؛ و بھ بقای خود 

.برای مدت طولانی ادامھ می دھند

رف دیگر، جنبۀ دیگری است کھ این کمیتھ ھا بھ اما از ط
و آن ھم این است کھ این کمیتھ ھا در .خود خواھد گرفت

در .سطح سراسری باید نقش ھماھنگی با ھم ایفا کنند
پیش، عدم ھماھنگی یکی از مسائل و معضلاتی بود کھ 
سبب شد تشکیل یک حزب و تشکیلات سراسری عملی 

در کارخانھ ای تجاربی کسب بھ این ترتیب کھ اگر.نشود
شد، واضح است کھ این تجربھ باید بھ کارخانھ ھای دیگر 
منتقل شود، و از این طریق در محلات کارگری دیگر، 
از درس ھای آن کارخانۀ اخص استفاده شود، کھ دیگر 
آن اشتباھات رخ داده تکرار نشود و اگر تجاربی غنی 

ستفاده و کسب شده، دوباره در کارخانھ ھای دیگر ا
لازمۀ عملی شدن این امر آن است کھ این .تکرار شود

در گذشتھ .کمیتھ ھای مخفی بھ شکلی با ھم مرتبط شوند

ما شاھد این بودیم کھ وقتی در کارخانھ ای تظاھراتی می 
شد، ھیچ نوع ھمبستگی سراسری از سوی کارگران 

چون اولاً شاید در مورد .کارخانجات دیگر اعلام نمی شد
مثلاً در (ع آن اتفاق در کارخانھ ای خاصوقو

بی خبر بودند و یا این کھ اصولاً اگر باخبر ھم )کردستان
بودند، حساسیت زیادی نشان ندادند، یعنی امور مشخص 
کار خودشان بوده کھ مسألۀ اصلی آن ھا بھ شمار می 

.رفتھ است

اما با این روش، یعنی روش ھماھنگ کردن کمیتھ ھای 
یک کارخانۀ مشخص، امور کل کارگران مخفی، امور 

خواھد بود و کارگران با ھمبستگی با یک دیگر در تمام 
مسائل سھیم خواھند شد، ھم انتقال تجارب و ھم انتقال 
نظریات سیاسی، تاریخی و ھمچنین تجارب بین المللی، و 
ھم در ارتباط با اعلام ھمبستگی با دیگران 

شود، یعنی برای برای این کھ این کار شدنی.کارگران
این کھ کمیتھ ھای مخفی سراسری شوند، و نھایتاً درواقع 
بتوانند آن نطفھ ھای اولیۀ حزب پیشتاز کارگری را ایجاد 

و .است»سازمانده«و»ھماھنگ کننده«بکنند، نیاز بھ
آن سازمانده ھم چیزی نیست غیر از یک نشریۀ کارگری 

قع نقشاین نشریھ در شرایط اختناق، دروا.مخفی
این نشریھ، نشریھ ای خواھد بود .سازمانده را ایفا می کند

کھ تجارب تک تک کارخانھ ھا را در درون خودش 
قطارھای کارگران کھ در منعکس می کند و بنابراین ھم

کارخانھ ھای دیگر ھستند، از تجربۀ این کارخانۀ اخص 
.مطلع می گردنند و آن را مورد استفاده قرار می دھند

ن این کمیتھ ھا اعتصابات را ھماھنگ می ھمچی
مثلاً، اعتصاباتی در دفاع از زندانیان سیاسی، علیھ .کنند

اجحافاتی کھ در یک کارخانھ در حق کارگران روا داشتھ 
می شود، و ھمچنین دفاع از حقوق کل طبقۀ کارگر در 

یکی از ابزارھای مھم و یکی از وظایف .داخل ایران
راسری ھماھنگ شده، در واقع اصلی این کمیتھ ھای س

سازماندھی اعتصاب عمومی است؛ اعتصاب عمومی کھ 
سرنگونی این رژیم سرمایھ داری را تدارک می 

بنابراین این ھماھنگی، بھ معنای گسترش ارتباطات .بیند
این کمیتھ ھا است از طریق یک ارگان سراسری کھ می 

یطی بھ این ترتیب شرا.تواند بھ صورت مخفی ایجاد شود
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آماده می گردد کھ نطفھ ھای اولیۀ یک حزب پیشتاز 
کارگری بنیان گذاشتھ شود و این یکی از مسائل اصلی 

.شرایط کنونی است

بنابراین در وضعیت کنونی اولاً این تصور کھ رژیم 
پایدار است و نقش ارعاب کننده اش موفق بوده، باید کنار 

با اتکا بھ گذاشتھ شود، زیرا کھ چنین نیست و این رژیم 
یک اقلیت درحال سرکوب و ارعاب است و دلیل این کھ 
این رژیم بھ حیات خود ادامھ داده، قدرت رژیم نیست، 
بلکھ عدم سازماندھی جنبش کارگری است و وجود 
افتراق در درون پیشگامان انقلابی و کارگری در داخل 

.ایران

افتراق ھا، حذف گرایی ھا، از پشت خنجر زندن ھا، بھ 
ن ھم افتادن این یا آن کمیتھ، نداشتن یک سیاست جا

صحیح اتحاد عمل سراسری، عدم تقویت کمیتھ ھای 
مخفی کارگری و عدم گسترش این کمیتھ ھای مخفی در 
شکل سراسری، تمام این ھا کمک می کند کھ این رژیم 
پابرجا باقی بماند و طبقۀ کارگر دچار بحران 

رھبری جنبش بنابراین بحرانی کھ در درون .گردد
کارگری ایجاد شده، مستقیماً ارتباطی بھ قدرت دولت 
ندارد، بلکھ مرتبط بھ عدم سازماندھی و نداشتن یک کارِ 

این امر .با نقشھ و سازماندھی شدۀ سراسری بوده است
.شدنی نیست، مگر با ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری

بدیھی است کھ حزب پیشتاز کارگری فوری و بھ شکل 
حزب پیشتاز کارگری، اولاً .ای ساختھ نمی شودلحظھ 

باید در دل طبقۀ کارگر از طریق درگیری پیشروان 
کارگری و ھمراه با متحدینی کھ خودشان انتخاب 

چھ در طیف روشنفکران، و چھ در طیف ملیت (کنندمی
ساختھ )ھا و زنان و دانشجویان روشنفکر و دانشگاھی

یق مبارزات عملی ثانیاً این حزب باید از طر.شود
در سطح برنامھ ای و »بالا«کارگری ایجاد شود و نھ از

این حزب درواقع حزبی است کھ از .از طریق مذاکرات
.پایھ ساختھ می شود

و (حزب پیشتاز انقلابی اگر قرار است کھ ساختھ شود
تنھا امید ما بھ این است کھ چنین حزبی تدارکات انقلاب 

ی نظام سرمایھ داری و آتی را در راستای سرنگون
، حزبی است کھ باید )استقرار یک حکومت کارگری ببیند

اولاً کارگری باشد و متشکل از کارگران پیشروی 
سوسیالیست، و ثانیاً بر اساس فعالیت ھای عملی روزمره 
ساختھ شود و آن فعالیت ھای عملی روزمره ھم تنھا از 

پیدا طریق کمیتھ ھای عمل مخفی می تواند سازماندھی
کند؛ کمیتھ ھای عمل مخفی کھ در ابتدا تثبیت می 

، و از طرف )در درون ھر کارخانھ و ھر محلھ(شوند
دیگر خودشان را گسترش می دھند و ھماھنگی سراسری 

ھماھنگی سراسری از طریق یک این.ایجاد می کنند
.نشریۀ سراسری مخفی ایجاد می گردد

رگری بیشتر در مورد کمیتھ ھای مخفی کا:میلیتانت
.توضیح دھید

کمیتھ ھای عمل «باید توجھ شود کھ:مازیار رازی
گرچھ در ابتدا بھ شکل خود انگیختھ و بھ »کارگری

وسیلۀ گرایش ھای مختلفی شکل می گیرد کھ خواھان 
ھای عملی مشترک ضدّ سرمایھ داری بوده اند، اما اقدام

با تمرکز و تعمیق آن، این کمیتھ ھای عمل 
، بھ دو )اتحاد عمل کارگری با ساختاری مخفی(کارگری

:بخش مبدل می گردند

ھا کھ گسترش آن(اول، کمیتھ ھای مخفی سوسیالیستی
پس از دوره ای، تدارک ساختن حزب پیشتاز کارگری را 

این کمیتھ است کھ بر محور یک ).ریزی می کندبرنامھ
برنامۀ مشخص انقلابی در راستای سرنگونی رژیم و 

.شودر حکومت کارگری ایجاد میاستقرا

دوم، کمیتھ ھای عمل مخفی بھ منظور اتحاد عمل کھ 
شامل گرایش ھای مختلف ضدّ سرمایھ داری کارگری 

سوسیالیست ھا و سایر کارگران ضدّ سرمایھ (باشدمی
).داری و فعال و مورد اعتماد

زیرا .این دو کمیتھ را از ابتدا باید از یک دیگر تمییز داد
کمیتۀ .ک بھ منظور ھدف خاصی بھ وجود می آیدھر ی

اول برای تدارک حزب پیشتاز کارگری و سرنگونی 
رژیم تشکیل می شود؛ و کمیتۀ دوم برای انجام یک سری 

.ھای عملی ضدّ سرمایھ داریاقدام
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آیا حزب پیشتاز کارگری ھمان حزب طبقۀ :میلیتانت

کارگر یا حزب کمونیست است؟

منظور از تشکیل حزب پیشتاز !خیر:مازیار رازی
و نھ »حزب طبقۀ کارگر«کارگری، نھ تشکیل

منظور مشخصاً .است»حزب کمونیست ایران«تشکیل
حزبی است متشکل از اقلیتی از پیشروان کارگری 
سوسیالیست کھ تدارک انقلاب کارگری را می 

کارگران پیشرو، کارگری ھستند کھ در جزر و مد، .بینند
مبارزات کارگری در صف مقدّم و عروج و افول 

مبارزات ضدّ سرمایھ داری قرار گرفتھ و بھ آگاھی 
سرنگونی نظام سرمایھ داری و جایگزینی آن با نظام 

کارگران پیشرو، مغزھای متفکر .سوسیالیستی رسیده اند
کارگران پیشرو، .و رھبران عملی کارگران ھستند

ردار کارگرانی ھستند کھ از آگاھی سوسیالیستی برخو
ما.بوده و از سازماندھان اصلی کارگران بوده و ھستند

بھ عنوان مارکسیست ھای انقلابی، امروز خواھان 
زیرا در یک جامعۀ .نیستیم»حزب طبقۀ کارگر«تشکیل

سرمایھ داری استبدادی نظیر ایران تشکیل چنین حزبی 
غیر ممکن است و بھ علاوه حتی این حزب در کشورھای 

کھ (بھ جولانگاه گرایش ھای رفرمیستغربی نیز مبدل
با یک .می شود)تحت تأثیر ایدئولوژی ھیئت حاکم ھستند

ای، امر تدارک انقلاب غیر ممکن خواھد چنین حزب توده
تنھا در دورۀ »حزب کمونیست ایران«ھمچنین.بود

اعتلای انقلاب و دوران تسخیر قدرت و وجود قدرت 
حزب کمونیست .مددوگانھ در جامھ بھ وجود خواھد آ

ایران در نھایت برای سازماندھی تسخیر قدرت کارگری 
این حزب شامل اکثریت کارگران .باید تشکیل گردد

اعتلای انقلابی بھ برنامۀ  -جامعھ است کھ از دورۀ پیشا
انقلابی حزب پیشتاز کارگری متقاعد شده و در عمل در 

چنین حزبی در روسیھ.کنار این حزب قرار گرفتھ اند
.پس از تسخیر قدرت تأسیس شد

١٣٩٣ده خرداد 

ادامھ دارد

بھ مناسب دھم اکتبر، روز جھانی مبارزه علیھ اعدام

فھرستبازگشت بھ

آرام نوبخت

سازمان ملل ۀبنا بر گزارش احمد شھید، گزارشگر ویژ
تا آخر ٢٠١٣ۀیئاز اول ژودر امور حقوق بشر ایران، 

، تعداد اعدام شدگان در ایران بھ رقم کم ٢٠١۴ژوئن 
.نفر رسیده است٨۵٢»ھشدار دھندۀ«و سابقھ

موج اعدام ھای اخیر، بھ خصوص پس از روی کار 
آمدن حکومت روحانی و آغاز تلاش ھا برای از 
سرگیری روابط و معاملات پشت پرده با غرب، در واقع 

ان دادن ضربھ شست ھیچ ھدفی جز ارعاب جامعھ و نش
برخلاف قتل .بھ جنبش و جلوگیری از پیشروی آن ندارد

سرمایھ و روشنکھ تسویھ حساب قاطع۶٠عام دھۀ 
داری جمھوری اسلامی با تمامی جریان ھای چپ و 
رادیکال بود، این بار وضعیت داخلی و خارجی رژیم 
چنان وخیم و حاد است کھ دیگر حتی جرأت نمی کند 

»سیاسی«ام ھای سیستماتیک خود توجیھ برای این اعد
،»قاچاقچی«بیاورد، بھ ھمین دلیل آن را با اسم رمز 

در نتیجھ .انجام می دھدو ده ھا عنوان دیگر»محارب«
، یک پیام »غیر سیاسی«این اعدام ھای بھ ظاھر 

اخص دارد و آن اعلام آمادگی برای سرکوب »سیاسی«
ای در فردای اعتراضات و اعتصابات کارگری و توده

توافقات حاصل از معاملات پشت پردۀ رژیم با غرب 
.است
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اگر کشتار و اعدام ھنوز نتواند بھ قدر کافی ارعاب و 

»اصلاح طلبی«وحشت عمومی در جامعھ ایجاد کند، 
گرایشی خواھد بود کھ آن را بھ نفع افزایش کشتار، 

حسن روحانی نیز محصول این مفھوم از .اصلاح کند
اصلاحات روحانی بھ .لبی در ایران بوده استاصلاح ط

عنوان نمایندۀ چنین جریانی، بھ معنی پیشروی در درون 
نظام سرمایھ داری جھانی است، و ھر یک فرد آویختھ بھ 

.دار، علامت او برای موفقیت نسبی در این پیشروی

وقتی تمامی این اعدام ھا با ھدف مشخص ارعاب جامعھ، 
ر و اقشار محروم جامعھ و کاھش حملھ بھ کل طبقۀ کارگ

اعتماد بھ نفس صورت می گیرد، کاملاً واضح است کھ 
منتھا در غیاب .مارکسیست ھا باید در مقابل آن بایستند

یک نیروی رادیکال و انقلابی، در غیبت یک خط 
رھبری کننده، میدان مبارزه بھ نفع ابتکار عمل و رھبری 

ر لغو گام بھ کارزا«بورژوازی و جریان ھایی ھمچون 
با حضور مھره ھای گریز از مرکز رژیم و »گام اعدام

مارکسیست ھا .سوختھ ای مانند محمد نوری زاد، می افتد
مخالف رفرم نیستند، ولی از آن نوع رفرمی دفاع می 

و مبارزات جامعھ باشد، »پایین«کنند کھ حاصل فشار از 
.توھمتزریقبھ شکل نمادین و برای »بالا«نھ از 

ماھیت این اعدام ھا و در نتیجھ ضرورت مبارزه علیھ آن 
پس تا جایی کھ بھ گرایش مختلف جنبش مشخص است، 

اتحاد «ضرورت چپ در ایران و خارج بازمی گردد، 
بھ عنوان »اتحاد عمل«.برجستھ می شود»عمل ویژه

ً موقتی، حول  »موضوعات مشترک«یک تاکتیک عموما
یرد، و آن ھم دقیقاً در و مورد توافق جنبش صورت می گ

شرایطی کھ کل تشکل ھا و جریان ھای چپ و کارگری 
در داخل و خارج در نھایت ضعف و افتراق بھ سر می 
.برند و بنابراین بھ تنھایی قادر بھ انجام این وظیفھ نیستند

در شرایط اوج پراکندگی و افتراق نیروھای مختلف طیف 
ی می توان چپ، و زمانی کھ در کل این طیف بھ سخت

جریانی را یافت کھ مخالفتی جدی با اعتراض علیھ اعدام 
علیھ اعدام ھاویژه را»اتحاد عمل«ھا داشتھ باشد، باید 

بھ عنوان یک سنت و سبک کار جا انداخت و بھ کار برد

اعمال فشار و عقب راندن رژیم سرمایھ داری تا
.بتواند شکلی ملموس پیدا کندجمھوری اسلامی، 

بھ علاوه یکی از سنت ھای مبارزاتی نیرومندی کھ در 
وجود )بھ خصوص در مقطع انقلاب(گذشتۀ مبارزاتی ما 

داشتھ و امروز نیز باید مجدداً احیا شود، پخش بیانیھ، 
در شرایط اوج خفقان و دیوارنویسی و نظایر آن است؛ 

چنین اقداماتی نھ فقط بھ افزایش آگاھی عمومی یأس، 
، بلکھ بھ کمک می کنداد بھ نفس جنبش جامعھ و اعتم

چنین سطحی از .خود فعالین ھم اعتماد بھ نفس می بخشد
فعالیت با سطح آگاھی موجود در جامعھ متناسب است و 
مانند بیانیھ ھا و فراخوان ھای آن چنانی احزاب و 

از بالای سر تودۀ مردم رد نمی شود؛ بلکھ ،سازمان ھا
چنان چھ این سنت .اردما بھ ازایی ملموس و مشخص د

احیا شود و بتواند پایھ ھای مادی خود را در جامعھ پیدا 
کند، بلافاصلھ بھ یک موج نیرومند در متن جامعھ تبدیل 

و در طول یک چنین مبارزاتی است کھ نشان .می شود
داده می شود حتی تحقق مطالبات دمکراتیک مانند لغو 

مھوی اعدام ھم در چارچوب نظام سرمایھ داری ج
، »گام بھ گام«اسلامی عملی نیست و بھ جای پروسۀ 

ناگزیر یک ضرب از مدار سرنگونی انقلابی آن می 
.گذرد

در مقابل موج اعدام ھا، باید اقدامی عملی کرد، حتا اگر 
چنین اقداماتی امکان بسیج .ریسک اعدام شدن داشتھ باشد

توده ای برای متوقف کردن ماشین کشتار دولتی را فراھم
.می کند

٢٠١۴اکتبر ١٠ -١٣٩٣مھرماه ١٨
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متحد علیھ بربریتۀدرخشان ارادۀکوبانی، جلو

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت

، بھ دنبال بروز ٢٠١١سال تقریباً سھ سال پیش، یعنی
ناآرامی ھا و خیزش ھایی در سوریھ، کنترل کوبانی بھ 

، بھ عنوان شاخۀ )PYD(دمکراتیک دست حزب اتحاد 
در سوریھ )PKK(نظامی حزب کارگران کردستان 

رژیم اسد در شرق و جنوب کشور، و ھمین طور .افتاد
نیروھای اسد مجبور بھ .منطقۀ کرد در شمال، سقوط کرد

عقب نشینی و ترک این مناطق برای دفاع از غرب 
دسوریھ و مبارزه با شورشیان در شھرھای اصلی مانن

نیروھای بنیادگرای اسلامی کنترل .دمشق و حلب بودند
شرق و جنوب کشور را بھ دست گرفتند، درحالی کھ 

در کردھا موفق شدند استقلال و خودگردانی خود را 
.روژاوا، قلمرو کردھا در شمال سوریھ، اعلام کنند

حملۀ سنگین داعش بھ کوبانی، بھ عنوان جزئی از یک 
سپتامبر و از ١۵اوا، در روز حملۀ گسترده تر بھ روژ

آن ھم در شرایطی کھ نھ فقط شمار .سھ جبھھ آغاز شد
نیروھای داعش در این مقطع بھ چندین ھزار نفر برآورد 

شد، کھ بھ علاوه بھ سلاح ھای سنگین مانند تانک و می
حملات پی در پی و بی .توپخانھ ھم مجھز و مسلح بود

دلیل نبود کھ این شھر، امان داعش بھ کوبانی تنھا بھ این 

از ٢٠١٢اولین شھر غرب کردستان است کھ در ژوئیۀ 
دست نیروھای بشار اسد آزاد گردید و بھ کنترل کردھا 

داعش .درآمد و در نتیجھ جایگاھی سمبلیک و ویژه دارد
با تصرف کوبانی، کنترل معبر مرزی مرشد پنار در 

را نیز بھ  -در شمال کُردستان-مرز شھر سوروچ اورفا 
می گیرد، و ھم برای تجارت و بازرگانی و ھم دست 

برای انتقال اعضا و مجروحین خود بھ آن سوی مرز در 
بھ .ترکیھ، بھ این معبر مرزی نیاز مبرم و حیاتی دارد

علاوه قصد دارد تا با تصرف منطقۀ جبل الاکراد، ارتباط 
بھ صورت کامل کانتون ھای کرد جزیره و عفرین را 

.قطع کند

»یگان دفاع مردمی«با وجود مقاومت ھای بی نظیر 
)YPG( یگان مقاومت زنان«و«)YPJ( در برابر

پیشروی داعش، داعش بھ کوبانی نزدیک تر شد و با 
تنگ کردن حلقۀ محاصره، نھایتاً تپھ ھای مھم مشرف بھ 
کوبانی را بھ دست گرفت، و از ھمین نقاط بود کھ ضمن 

کت بھ سمت حومۀ شھر، بمباران مرکز کوبانی را حر
نیروھای کرد، ضدّ حملۀ خود را شدت .شروع کرد

.بخشیدند و بھ شکل درخشانی مانع پیشروی داعش شدند

با وجود سلاح ھای سبک و چند YPJوYPGنیروھای 
سلاح ضدّ تانک، ابتکار عمل و شجاعت بی نظیری از 

اکنون چند تانک خود بھ معرض نمایش گذاشتھ اند و ت
متعلق بھ داعش را گرفتھ و شمار زیادی از نیروھای آن 

با وجود برتری نظامی و نیروی .ھا را نابود کرده اند
بودند کھ YPJو YPGداعش در تمام جبھھ ھا، این

.ضربات سنگینی بھ داعش زدند

مقاومت سرسختانھ و نفس گیر کوبانی، مانع از آن شد کھ 
ادۀ موصل بھ دست داعش در ماه رویدادی مثل سقوط س

تقریباً ھیچ کسی .ژوئن، این بار ھم عملی و تکرار شود
باور نمی کرد کھ کوبانی بتواند مدت زیادی در برابر 

طی ھمین یک ھفتۀ .یورش گستردۀ داعش تاب بیاورد
با ذوق زدگی از سوی بسیاری »سقوط کوبانی«گذشتھ، 

حکومت ترکیھ و از منابع خبری اعلام شد، و در این بین
رسانھ ھای آن ھم بلندتر از ھر کسی آن را تکرار می 
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اما مقاومت کوبانی بھ ھر کیفیت در برابر این .کردند

.ارکستر شوم ادامھ یافت

اما محصول گندیدگی »موصل«تسخیر سھل الوصول
آن و »ارتش«رژیم عراق و ازھم گسیختگی بھ اصطلاح 

.سنی از حکومت بودبھ علاوه نارضایتی و خشم جمعیت 
در صورتی کھ مقاومت سرسختانۀ کوبانی، آن ھم در 

نظامی، نتیجۀ ارادۀ بی کم و مواجھھ با یک نیروی برتر
کاست کردھا برای دفاع از خانھ، زندگی و خودگردانی 

چشم انداز رھایی ملی و .دمکراتیک آن ھاست
برخورداری از جامعۀ برابر و دمکراتیک، نیروی 

.کوبانی با چنین سطحی از انگیزه استمحرک مقاومت
، مجامع عمومی و YPJو YPGدر مناطق تحت کنترل 

کمیتھ ھای محلی شکل گرفتھ، و مردم امور خود را بھ 
بروز قدرت مردمی .شکل دمکراتیک مدیریت می کنند

از پایین، درست ھمان چیزی است کھ باعث می شود
بھ علاوه .کردھای کوبانی بھ عمد برجستھ نشودمقاومت

ھیچ قدرتی در منطقھ، بھ ویژه ترکیھ، علاقھ ندارد کھ 
بھ عنوان یک PKKمنطقۀ تحت کنترل و مورد حمایت 

.الگو در برابر سایر مردم منطقھ عرض اندام کند

با این حال در ھمین جا باید یادآوری بشود کھ خصلت 
و پتانسیل بالای آن برای رھبری ناسیونالیستی، ظرفیت

مماشات و قربانی کردن منافع بدنۀ خود است و در اولین 
فرصتی کھ روزنھ ای برای مماشات بھ وجود بیاید، 

چشم انداز جنبش .ھرگز لحظھ ای درنگ نخواھد کرد
وا و چھ سایر بخش ھای ااستقلال کردھا چھ در روژ

یتاً کردنشین، بھ ھیچ وجھ در مورد نوع سیستمی کھ نھا
بھ علاوه دست کم .در پی ایجادش ھستند، روشن نیست

باید نشان بدھد کھ شاخھ ھای ھمین رویدادھای اخیر
مختلف رھبری کردھا، نمی توانند و نباید روی کمک 
امپریالیزم امریکا و متحدین آن یا قدرت ھای منطقھ ای 

!حساب کنند)مانند رژیم جمھوری اسلامی و ترکیھ(

و شاخھ ھای وابستھ بھ آن نمی PKK، در شرایط کنونی
د کھ مثلاً حکومت اقلیم نتوانند ھمان نقشی را ایفا کن

حکومت اقلیم کردستان تمام و ؛می تواند ایفا کندکردستان

و داشتھکمال در چارچوب طرح ھای امپریالیزم قرار 
ھمین امپریالیزم بھاصولاً زایش و موجودیت آن وابستھ

بنا بر ذات مماشات جویانۀ خود با در نتیجھ بوده است؛ 
سر حد حفر خندق در رھبران داعش سازش کرد و تا

مرز منطقۀ کردنشین جزیره در شمال سوریھ ھم پیش 
رفت؛ بھ این خیال خام کھ پس از سقوط کوبانی، نوبت 
اقلیم کردستان نخواھد رسید، چون در این منطقھ حکومت 

!ارددست نشاندۀ مورد حمایت آمریکا حاکمیت د

سال ھاست کھ با ترکیھ بر سر حل مسألۀ PKKاما 
کردھا درگیر تنازعات بوده است؛ حکومت ترکیھ نیز 

یگان ھای نظامی کوبانی با این سازمان را ارتباطِ 
دستاویز و بھانھ ای قرار داده است برای تحمیل خواستھ 

PKKدر نتیجھ .ھای خود بھ امریکا و کسب امتیاز
ولی این .ناگزیر وارد تخاصم با امریکا ھم می شود

آن »ضد امپریالیستی«منبعث از چشم انداز مبارزۀ 
نیست، بلکھ این مورد آخر چیزی است کھ باید بھ آن 

.برسد

جنگ، تمام تنش ھایی را کھ در زیر پوستۀ جامعھ قرار 
دارد، بھ روی سطح می آورد و با سرعت ھر چھ بیشتر 

جنگ، این قابلیت را ھم .عریان می کندتناقضات آن را
»دمکراتیک«چھرۀ وحشی بورژوازیِ از دارد کھ نقاب 

دارد، و ورشکستگی دمکراسی و امپریالیزم بر
خوشحالی تمام و کمال حکومت .بورژوایی را نشان دھد

ترکیھ در مواجھھ با قتل عام و کشتار قریب الوقوع در 
چیزی است کھ منطقھ ای در چند کیلومتری مرزھایش،

بھ دنبال مذاکرات.ھر کسی بھ وضوح می تواند ببیند
صورت گرفتھ با حکومت ترکیھ در آنکارا، صالح مسلم، 

، اعلام کرد کھ حکومت ترکیھ حتی مایل PYDقائم مقام 
سلاح و »با پول خودش«اجازۀ بدھد کھ PYDنبود بھ 

مھمات خریداری و بھ کوبانی منتقل کند، مگر این کھ 
بھ ارتش آزاد سوریھ بپیوندند و با اسد YPGوھای نیر

یعنی ھدف اصلی ترکیھ درست از زمان (مبارزه کنند 
ھمین مورد بھ روشنی نشان ).آغاز جنگ داخلی سوریھ

می دھد کھ حکومت ترکیھ بھ دنبال منافع و جاه طلبی 
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ھای توسعھ طلبانۀ خود است و نھ دفاع از مردمی کھ در 

.ی بھ وسیلۀ داعش قرار دارندآستانۀ فاجعھ و سلاخ

مؤید وئیِیبھ علاوه گزارش ھایی ھمراه با فیلم ھای وید
کھ نشان کردی منتشر شده استمختلفآن از سوی منابع

می دھد نیروھای داعش درحال دریافت منابع و کمک 
یکی از ویدیوھای افشا .ھای پزشکی از ترکیھ ھستند

عبور از مرز شده، چھار ستیزه جوی داعشی را درحال 
ھمراه بادر نزدیکی کوبانیسوریھسویبھترکیھ

دھد کھ از سوی نیروھای کرد مینشان مھمّات و سلاح
چریک کھبعد از این بود.محاصره و کشتھ می شوند

اقدام بھ پارک یک کامیون بزرگ بر روی YPGھای 
کردند کھ گمان می خط راه آھن مرزی ترکیھ و سوریھ

فاده می استداعشانتقال کمک بھن برای رفت ترکیھ از آ
داوداغلو در مصاحبۀ نخست وزیر ترکیھ، احمد.کند

ھنگامی کھ با این پرسش رو بھ رو »سی ان ان«اخیر با 
شد کھ آیا ترکیھ در حال حمایت از داعش ھست یا خیر، 

در .»ھیچ کسی نمی تواند این را اثبات کند«پاسخ داد کھ 
موجود، باورپذیری چنین ادعایی صورتی کھ انبوه شواھد 
.بسیار کم می کنددست کمرا اگر بھ صفر نرساند،

پیش از آن کھ پیشروی ناگھانی داعش در عراق و 
ھا، این گروه را بھ صدر اخبار »سر بریدن«تصاویر 

جھان وارد کند، تقریباً برای ھمھ این یک حقیقت مسلم 
ورشی و بود کھ ترکیھ مشغول حمایت و تأمین نیروھای ش
ترکیھ .بنیادگرایان اسلامی در سوریھ علیھ اسد است

اجازه می داد قلمرو اش از سوی این گروه ھا، از جملھ 
و پزشکی یداعش، برای انواع حمایت ھای مالی، تعلیمات

.استفاده شود

خود در مداخلۀ منتھا آن چھ کھ بورژوازی ترکیھ از 
این جنگ داخلی سوریھ درک نکرد، خطر سرریز شدن 

کاملاً واقعی است، خطری کھ.جنگ بھ خود ترکیھ است
چرا کھ ھمان تقسیم بندی ھای قومی، مذھبی و سیاسی 
کاذب در سوریھ، در خود ترکیھ ھم وجود دارد، ھرچند 

نبرد کوبانی درحال .با درجات و نسبت ھای مختلف
حاضر بھ بروز نارضایتی ھای وسیع در کل ترکیھ 

ترکیھ، ضربۀ سنگینی بھ اقدامات.انجامیده است
مذاکرات صلحی زده است کھ بین نمایندگان کردھا و 
حکومت ترکیھ برای پایان دادن بھ جنگ چھل سالھ با 

PKKیان بوده است؛ شکاف بین ترکیھ و کردھا و رجدر
کھ چندین دھھ وجود داشتھ است، راجوّ بی اعتمادی ای

داعش، بھ خشم کردھا از تبانی ترکیھ با .عمیق تر کرده
تانک ھای .حق و بھ شکل فزاینده ای رو بھ رشد است

بھترکیھ در لب مرز صف کشیده اند، ولی داعش لحظھ 
.لحظھ تلاش می کند کوبانی را ببلعد

حتی برای تحریک بیشتر معترضان، بھ ارتش ترکیھ 
دستور داده شده است کھ روستاھای اطراف مرز سوریھ 

پلیس ضد شورش .نددر نزدیکی کوبانی را تخلیھ کن
ترکیھ و ارتش بھ ھزاران نفر از شھروندانی کھ در 
بسیاری از روستاھای اطراف مرز برای مشاھدۀ نبرد و 
حمایت از کوبانی ھایی کھ بھ ترکیھ گریختھ اند جمع شده 

در واقع شدت و سرعت تخلیۀ این .اند، حملھ برده است
کسازی با ھدف پامناطق و حملھ بھ شاھدان عینی وقایع،

منطقھ صورت می گیرد، بھ طوری کھ حمایت ھای 
ارسالی برای داعش از طرف ترکیھ قابل مشاھده و اثبات 

ھمین کھ گروھی از شورشیان داعش بھ دنبال .نباشد
حملات ھوایی امریکا توانستند از مرز عبور کرده و 

درحالی کھ عبور .وارد ترکیھ شوند، اثبات این مدعا است
بھ طور کامل از طرف نیروھای ترکیھ از مرز رو مرو

.رصد می شود، ولی با این وجود آن ھا گیر نیفتادند
نھایتاً این شھروندان غیرنظامی لب مرز در سمت ترکیھ 

.بودند کھ آن ھا را تعقیب کردند

خمپاره ھا و گلولھ ھای داعش ھم در چندین مورد بھ 
دان سمت ترکیھ رسیده و بھ تعدادی از ساختمان ھا و شاھ

عینی برخورد کرده است کھ ھرچند مجروحین زیادی 
ولی کاملاً تصادفی بوده کھ تلفات جانی برجای گذاشتھ،

سلح ترکیھ ھیچ با این وجود نیروھای م.نداشتھ استدربر
.دندواکنشی نشان ندا

پارلمان ترکیھ اخیراً طرحی را تصویب کرد کھ بھ 
ف علیھ نیروھای مسلح ترکیھ اجازۀ پیوستن بھ ائتلا
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این طرح بھ علاوه خواھان ایجاد یک .داعش را می داد

منطقۀ پرواز ممنوع در شمال سوریھ برای محافظت از 
این مورد، از نقطھ نظر .ترکیھ در برابر تھدید داعش بود

کردھا، تھدید مستقیم بھ تھاجم بھ دستاوردھایی است کھ 
اکراه ترکیھ از .بھ سختی در روژاوا بھ دست آمده

گونھ حمایت از کوبانی و صرفاً ایفای نقش نظاره گرِ ھر
.تھاجمات داعش، این دیدگاه را بھ خوبی تقویت می کند

بھ علاوه نبرد کوبانی، اوج ریاکاری و تزویر امپریالیزم 
نمونھ اش این بود کھ .امریکا را بھ نمایش گذاشتھ است

ایالات متحده، ھمراه با شرکای ائتلافی خود تصمیم بھ 
حملات ھوایی علیھ مواضع داعش و سایر گروه ھای 
بنیادگرای اسلامی در منطقھ بھ دنبال تھاجم داعش بھ 

انسان «ھدف از حملات ھوایی ظاھراً .عراق گرفت
و برای جلوگیری از قتل عام شھروندان »دوستانھ

غیرنظامی در سوریھ و عراق بھ دست داعش و 
.شده بودجلوگیری از اضمحلال حکومت عراق توصیف 

بازمی گردد، »انسان دوستانھ«اما تاجایی کھ بھ حمایت 
طی ھمین یک ماه گذشتھ در ھیچ جایی بھ اندازۀ کوبانی 

ی و لازم نبوده است؛ این کوبانی است راین حمایت ضرو
جبھۀ «کھ از سھ جبھھ درگیر نبرد با داعش است و در 

حملات ھوایی محدود، .، مشغول نزاع با ترکیھ»چھارم
ھای داعش بھ »نابودی زیرساخت«أثیر ناچیزی در ت

در واقع .عنوان ھدف اعلام شدۀ این حملات داشت
حملات ھوایی در اطراف کوبانی ظاھراً برعکس مثل 

تنھا در .یک قیف داعش را بھ کوبانی نزدیک تر ساختھ
روز گذشتھ بود کھ حملات ھوایی امریکا تأثیری ملموس 

تا حد ممکن»بنا بھ دلایلی«اما این ھم .بر داعش داشت
.بھ تعویق افتاد

امپریالیزم امریکا این »حمایت«در نتیجھ مداخلھ و 
معنای اخص را دارد کھ  آن ھا می خواھند قبل از این کھ 

و PYDکوبانی انجام دھند، »نجات«اصولاً کاری برای 
YPGوعدۀ حکومت ترکیھ بھ .از بین رفتھ باشند

با عملکرد خود آن در تناقض ممانعت از سقوط کوبانی،
در ھمان حال کھ مدافعین کوبانی از ھرچھ در .قرار دارد

توان دارند برای مبارزه استفاده می کنند، نیروھای ترکیھ 
PYDوPKKمقامات کرد .صرفاً نظاره گر ھستند

ھا زمانی علیھ نپیش بینی می کنند کھ نیروھای ترکیھ ت
نقداً YPGکھ داعش در کوبانی حرکت خواھند کرد

واضح است کھ ترکیھ ترجیح می .شکست خورده باشد
وا را ببینند تا مبادا بھ ادھد درھم شکستھ شدن روژ

نبرد کوبانی .الگویی برای کردھای ترکیھ تبدیل شود
نشان می دھد کھ امریکا نگران دفاع از منافع خود در 

داعش مدت ھا قبل .»حمایت بشردوستانھ«عراق است تا 
اجم خود بھ عراق ھم وجود داشت و سال ھا بھ از تھ

در واقع این کردھا .سبعیت و وحشی گری دست می زد
-، جبھۀ النصره٢٠١٣و ٢٠١٢بودند کھ در سال ھای 

امریکا تنھا .را از روژاوا دفع کردند-پیشینۀ داعش
زمانی بھ داعش توجھ کرد کھ منافعش را در عراق بھ 

این، مشغول حمایت و وگرنھ تا قبل از.خطر انداخت
امروز برای .تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم آن بود

حکومت ھای غربی پایان دادن بھ حاکمیت چپگرای 
.روژاوا بھ مراتب مھم تر از نبرد واقعی با داعش است

درحال حاضر تعداد زیادی از متخصصین و پرسنل 
نظامی سابق ھمگی در مصاحبھ ھای تلویزیونی و 

خود متفق القول، و بھ درستی، اعلام کرده اندمطبوعاتی
کھ جنگ ھوایی و برتری در این نبرد ھوایی، بھ ھیچ 

مخمصۀ کوبانی؛وجھ برای شکست داعش کافی نیستند
.بھ وضوح ھمین را نشان داده است

بنابراین نقش امپریالیزم در ایجاد نیروھای سیاه بنیادگرا 
است، نھ مختص و حکومت ھای استبدادی، نھ قابل کتمان

بھ خاورمیانھ و نھ مرتبط با تغییر چھار سال یک بار 
مسألھ بر سر خود .حکومت ھا در کشورھای امپریالیستی

امپریالیزم و مکانیزم درونی و ذاتی آن است، و نھ مھره 
بھ عراق، کل ٢٠٠٣تھاجم سال .ھای سخنگوی آن

منطقھ را کابوسی تاریک کشاند کھ تاکنون میلیون ھا 
سھم بوش و جمھوری خواھان در .بانی گرفتھ استقر

اما نباید .وضعیتی نیاز بھ یادآوری نداردایجاد چنین
فراموش کرد کھ قبل از او، جناب کلینتون دمکرات بود 
کھ تحریم ھایی بی رحمانھ را بھ مردم عراق تحمیل کرد 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ شهریورماه 75شمارة

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

١٨
کھ بالغ بر یک میلیون کشتھ، از جملھ نیم میلیون کودک، 

امور خارجۀ ریو مادلین آلبرایت، وز.برجای گذاشت
وقت در واکنش بھ این پیامد در برنامۀ تلویزیونی 

این ھزینھ، «با وقاحت اعلام کرد کھ »شصت دقیقھ«
وقتی اوباما در پوشش موجی از .»ارزشش را داشت

ی موجود یتکا بھ خشم و نارضاتاآن ھم با  -انتقاد بھ بوش
ص او و وزیر روی کار آمد، شخ-بر سر جنگ عراق

امور خارجھ اش ھیلاری کلینتون، سال ھا اشغال عراق 
حکومت اوباما تاکنون کم تر از ھفت .را تداوم دادند

.کشور را بمباران نکرده است

جمھوری خواه یا دمکرات، بوش یا کلینتون؛ اسامی تغییر 
-می کنند، اما منافع بنیادی و اصلی امپریالیزم امریکا ھم

نیکسون، ریگان و .خود باقی می ماندچنان یکسان جای 
بوش پدر و پسر، بھ حق بھ عنوان دشمنان بشریت زیر 
دشنام گرفتھ می شوند، اما نباید فراموش کرد کھ جناب 

بود کھ »حقوق بشر«جیمی کارتر دمکرات و قھرمانِ 
را در افغانستان  -نیای طالبان و القاعده -»مجاھدین«ابتدا 

ند جان اف کندی و  لیندن دمکرات ھایی ما.بنا کرد
جانسن بودند کھ صدھا ھزار سرباز را ارسال و 
.ھندوچین را از طریق بمباران با خاک یکسان کردند

دیکتاتور وقتی فرانکلین روزولتِ لیبرال با سبعیتِ 
فتبا طعنھ گنیکاراگوئھ، آناستازیو سوموزا مواجھ شد

شاید حرام زادۀ باشد، اما بھ ھر حال حرام زادۀ«
این چکیدۀ امپریالیزم است و درست بھ ھمین .»!ماست

.دلیل غیرقابل اتکا و اعتماد

بھ علاوه درست ھمان طور کھ ظھور بنیادگرایی و 
حکومت ھای استبدادی خود محصول مستقیم پدیدۀ 

از جملۀ مسألۀ ملی  -امپریالیزم بوده اند، مسألۀ ملی ھم
بھ وجود در خلأ و بدون ارتباط با این پدیده-کردھا
، ھنگامی کھ میلیون ھا کارگر ١٩١۵در نوامبر.نیامده

اروپایی درحال کشتن یک دیگر برای حفظ بورژوازی 
خود و مستعمرات آن بودند، نمایندگان امپریالیزم بریتانیا 
و فرانسھ مذاکراتی را در مورد نحوۀ تقسیم کردن 

در مھ .امپراتوری عثمانی بعد از شکست آن آغاز کردند
، پس از آن کھ مسألۀ سرنوشت استان موصل حل ١٩١۶

.منعقد گردید»پیکو-سایکس«شد، معاھدۀ ننگین 
مرزھای مصنوعی و ساختگی خاورمیانۀ امروز، عموماً 

مرزھا چنان ترسیم .یادگار ھمین معاھدۀ پنھانی ھستند
)»کشور«و متعاقباً (شدند کھ اعراب بھ چندین منطقھ 

چھ کھ بھ فلسطین شھرت تقسیم گردیدند؛ سرنوشت آن 
یافت، بھ نتیجۀ نھایی جنگ واگذار گردید؛ و حق کردھا 

بھ ھمین دلیل است کھ .برای داشتن یک میھن انکار شد
بررسی پدیدۀ امپریالیزم و تاریخ آن، تنھا نقطۀ شروع 
منطقی و صحیح برای درک آن وضعیتی است کھ امروز 

.با آن رو بھ رو ھستیم

عتراضات وسیعی در شھرھای مھم طی چند روز گذشتھ ا
و ازمیر، صورت تانبولسراسر ترکیھ، از جملھ اس

در بسیاری از شھرھای کردنشین ترکیھ، .گرفتھ است
، گزارش ھایی از درگیری ...دیاربکر، باتمان، ماردین و 

.ھای خشن میان تظاھرکنندگان و پلیس می رسد
و تظاھرکنندگان تعدادی از ساختمان ھای حزب عدالت 

توسعھ را در بسیاری از شھرھای کرد بھ آتش کشده اند، 
و برخی ایستگاه ھای پلیس مورد یورش و تسخیر قرار 

در واکنش بھ این امر، ارتش ترکیھ در .استگرفتھ 
بسیاری از شھرھای کردنشین بھ حالت آماده باش وارد 

این تظاھرات بخشاً پاسخی بود بھ .خیابان شده است
بھ گسترش مبارزۀ کوبانی بھ PKKفراخوان رھبری 

حتی شھرھای .تمامی بخش ھای کردستان و جھان
مختلف ایران، از جملھ کردستان، ھم شاھد اعتراضاتی 

.در دفاع از مبارزات کوبانی بوده است

ولی این تحولات مھم، در غیاب رھبری انقلابی دیر یا 
نبرد کوبانی، می تواند جرقھ ای .زود متوقف خواھد شد

.کھ ملت کرد را بار دیگر بھ حرکت درآوردباشد
مارکسیست ھای انقلابی از مردم کرد در مبارزه شان، 
چھ در کوبانی و چھ در سایر نقاط، قاطعانھ دفاع می 

با این حال تأکید می کنند کھ مسألۀ ملی کردھا با .کنند
پدیدۀ امپریالیزم بھ وجود آمده، پس ناگزیر تنھا با نفی و 

مبارزۀ .حل خواھد شد نھ در چارچوب آننابودی آن ھم
ضد امپریالیستی، با مبارزۀ ضد سرمایھ داری درھم تنیده

؛ نابودی این دو از مدار انقلاب سوسیالیستی می است
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تنھا راه پیروزی، نھ چشم انداز و افق بستۀ .گذرد

م سوسیالیستی نالیزناسیونالیستی، کھ بالعکس انترناسیو
در ھر شکل آن، مماشات با خصلت ناسیونالیزم.است

بورژوازی است و در ھر لحظھ ای کھ فرصت پیدا کند، 
بی درنگ ارادۀ جمعی پشت خود را قربانی منافع تنگ 

ھرگونھ مبارزه و دخالتگری .نظرانۀ اش خواھد کرد
مارکسیستی کھ قادر نباشد مبارزات جاری را بھ این 
ھدف متصل کند، از سطح آژیتاسیون و تھییج فراتر

اگر نیروھای مارکسیست انقلابی در .نخواھد رفت
شرایط کنونی در کوبانی حاضر باشند، با ھمین چشم 
انداز و بھ شکل انتقادی، می توانند با نیروھای وابستھ بھ 

PKK امروز فقط و .شوند»اتحاد عمل«ھم وارد یک
فقط یک مسألھ در مقابل مارکسیست ھا قرار گرفتھ است 

ان خود و تدارک برای ایجاد رھبری و آن غلبھ بر بحر
توده ھای مبارز کرد ھستند کھ باید رھبران .استنقلابیا

خود را وادار بھ قطع پیوندھا و مماشات با بورژوازی در 
بھ جای نگاه رو بھ بالا، رھبران کرد.ھر شکل آن کنند

باید بھ بدنۀ خود نگاه کنند؛ بھ جای توھم بھ امپریالیزم، بھ 
انقلابی تعیین کنندۀ پایھ ھای توده ای خود ایمان پتانسیل 
و مبارزۀ آن ھا را با کارگران و نیروھای مترقی .بیاورند

تنھا راھی کھ جمعیت کرد .در سرتاسر جھان پیوند بزنند
سوریھ می تواند امنیت بلندمدت خود را تضمین کند، 
متحد کردن نیروھای خود با کردھای ترکیھ، عراق و 

ین طور با جنبش کارگری در این کشورھا ایران، و ھم
این تنھا راه مطمئن .در راستای سازماندھی انقلابتسا

.تھدیدھاستازبرای امنیت و رھایی

١٣٩٣مھر ١٦-٢٠١٤اکتبر ٨

٢بازداشت اوجالان و مخمصۀ ملیت کُرد

تد گرانت و فرناندو دالساندرو

آرام نوبخت:برگردان

فھرستبازگشت بھ 

با(مطلب زیر، نوشتھ ای است بھ قلم تد گرانت :مقدّمھ
و در حاشیۀ ١٩٩٩در فوریۀ )فرناندو دالساندروھمکاری 

بازداشت عبدالله اوجالان طی ھمین سال و مطرح شدن 
تد گرانت، .دوبارۀ مسألۀ ملی کردھا در سطح جھانی

اھل آفریقای جنوبی نظریھ پرداز و انقلابی مارکسیست 
کھ بخش اعظم حیات خود را در بریتانیا گذراند، عضو 

فراخوان «و بعدھا »گرایش میلیتانت«بنیانگذار 
میلادی در بریتانیا ٨٠و ٧٠در دھھ ھای »سوسیالیستی

ھرچند این مطلب .درگذشت٢٠٠٦بود کھ در ژوئیۀ 
پیش از حملۀ نظامی امریکا بھ افغانستان و عراق و سپس 
تحولات بعدی خاورمیانھ تا ھمین امروز نوشتھ شده 
است، اما نکات کلیدی آن در مورد رویکرد امپریالیست 

-ھا در منطقھ، محدودیت رھبری جنبش ھای رھایی ملی
از جملھ در ارتباط با مسألۀ حزب کارگران کردستان و 

و راه حل نھایی خروج از  -چشم انداز رھبر آن اوجالان
ھ قوت خود باقی ھستند، بلکھ در عمل بحران، نھ فقط ب

2 http://www.marxist.com/ocalan-kurdish-
turkey260299.htm

http://www.marxist.com/ocalan
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بھ ھمین دلیل برای نخستین بار ترجمۀ این .اثبات شده اند

.مطالب را در اختیار خوانندگان قرار می دھیم

***

حزب کارگران «بازداشت عبدالله اوجالان، رھبر 
دیدگی مردم کرد را در کانون ، ستم)PKK(»کردستان

حکومت ترکیھ تلاش .استتوجھ کل جھان قرار داده
چون یک تروریست تشنۀ خون، و تا اوجالان را ھمنموده

درست است کھ .مسئول مرگ ھزاران ترک تصویر کند
شمار زیادی از سربازان و غیرنظامیان ترک در جنگ 

سالھ علیھ جدایی طلبی کردھا جان باختھ اند، اما این ١۵
جۀ ستمبلکھ خود نتی؛مسئولیت، متوجھ یک فرد نیست

ملی بر کردھا از سوی طبقۀ حاکم ترکیھ است، ھمان 
رد رک یا کُ طبقھ ای کھ کل کارگران ترکیھ را فارغ از ت ُ

ھزاران نفر از کردھا ھم در نتیجۀ .بودن استثمار می کند
عملیات ارتش ترکیھ در جنوب شرقی ترکیھ جان باختھ 

.اند

کارگران سراسر جھان می بایست از مبارزۀ مردم کرد
در برابر ستمی کھ بھ دست رژیم ترکیھ صورت می 

حمایت از ھدف و صرفاًبا این حال .گیرد، حمایت کنند
بلکھ توضیح آن چھ در پسَ .آرمان مردم کرد کافی نیست

این ستم بر کردھا نھفتھ است و نشان دادن راه مشخص 
.خروج از بن بستِ پیش روی آن ھا نیز ضروری است

الان، جزئی از یورش مداوم بر بازداشت عبدالله اوج
یک ازاین واقعیت کھ ھیچ.رد در ترکیھ استاقلیت کُ 

اروپایی حاضر بھ اعطای حق پناھندگی بھ ھایقدرت
اوجالان نبود، نشان می دھد کھ آن ھا ھمگی تلویحاً از 

.خواست ترکیھ برای این بازداشت حمایت کردند

ھندگی یا اوجالان از چندین کشور اروپایی تقاضای پنا
اما ھیچ کسی .کم یک محکمۀ بین المللی نموده بوددست

آمادۀ اعطای این پناھندگی نبود، درحالی کھ حق پناه 
.جویی در تمامی قوانین اساسی آن ھا درج گردیده است

در واقع، آن ھا زمانی چنین حقی می دھند کھ منافعشان 

یغ تأمین شود، بھ ھمین دلیل چنین حقی را از اوجالان در
.داشتند

درخواست اوجالان برای پناھندگی

آلمان در ابتدا خواھان دستگیری اوجالان شد؛ وقتی 
اوجالان سال گذشتھ در جستجوی پناھندگی بھ خاک ایتالیا 

اما .قدم گذاشت، بھ دلیل درخواست آلمان بازداشت شد
پس از بازداشت، مقامات آلمان استرداد او را طلب 

آلمانی ھا علاقۀ چندانی نداشتند کھ با این .نکردند
در نتیجھ حکومت ایتالیا بھ .باقی بمانندتنھا »دردسر«

ایتالیا قادر بھ .حال خود رھا شد تا مشکل را حل کند
استرداد اوجالان بھ ترکیھ نبود، چون قانون اساسی این 
کشور، استرداد زندانی را بھ کشورھایی کھ مجازات 

بنابراین بھ اعمال فشار بر .مرگ داشتند ممنوع می کرد
فھماند کھ در این کشور جایی او متوسل شد و بھ او

اوجالان کھ وادار بھ ترک ایتالیا شده بود، چندین .ندارد
ھفتھ را در سفر دور نیمی از جھان بھ دنبال یک پناھگاه 

او بھ حکومت یونان تقاضا فرستاد، اما .امن سپری کرد
کل آن چھ می توانستند ارائھ کنند، سفارت شان در کنیا 

.کھ یک تلھ استو آن ھم مشخص شد .بود

ھمین نشان می دھد کھ چھ طور حکومت ھای غرب 
ھمگی از حق تعیین سرنوشت برای ملل کوچک تر 
حرف می زنند، اما در عمل با آن ھا بھ عنوان تغییری 

.بسیاری جزئی در مانورھای خودشان برخورد می کنند

بھ وضوح مقامات ترکیھ را در جریان CIAسازمان 
پایتخت (ارت یونان در نایروبی حضور اوجالان در سف

حکومت یونان ھم مشغول فریب .قرار می داد)کنیا
اوجالان برای ترک سفارت بود و طوری برخورد کرد 

روشن .کھ او باور کند در شرف پرواز بھ ھلند است
است کھ حکومت یونان تحت فشار شدید از طرف ایالات 

الات ترکیھ، متحد مھمی در منطقھ برای ای.متحده بود
.متحده محسوب می شود

با این حال ھمکاری حکومت یونان در بازداشت اوجالان 
نخست وزیر .وضعیت یونان را بی ثبات کرده است
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یونان، کوستاس پاپاندرو، بھ خاطر آن کھ گذاشتھ بود 
اوجالان بھ دست ترکیھ بیافتد، در کشورش خودش زیر 

وزیر امور خارجۀ .ضرب و حملۀ شدید قرار گرفت
این .یونان و دو وزیر دیگر وادار بھ استعفا شدند

موضوع بھ بروز نارضایتی از آن چھ کھ بھ حق یک 
با»سیمیتیس«.دیده می شود، منجر گردیده»خیانت«

مخالفت ھایی در حزب خودش، یعنی پاسوک، رو بھ شده 
جوانان پاسوک تظاھرات ھایی را در ھمبستگی با .است

با رھبری حزب سازمان داده کردھا، در مخالفت آشکار 
.اند

نمایندۀ وزیر [پاپاندرو «بھ گزارش نیویورک تایمز، 
اضطراب خود را از دیپلماسی ]خارجۀ حکومت پاسوک

یونان، با : "او گفت.شکست خوردۀ حکومت پنھان نکرد
ھر اندازه اشتباه، در بازگرداندن اوجالان بھ ترکیھ 

یر بھ روشنی در احساس تحق"و ادامھ داد "مسئولیت دارد
".افکار عمومی وجود دارد کھ باید درنظر گرفتھ شود

بازداشت اوجالان، کھ تا زمان دستگیری بھ وسیلۀ 
مأمورین ترکیھ، تحت حفاظت یونان در نایروبی قرار 
داشت، برای بسیاری از یونانی ھایی کھ با ھدف کردھا 

نیویورک تایمز، (»...ھمدردی داشتند، ویرانگر بود
١٩/٢/٩٩(

.پیش از این ھم رو بھ کاھش بود»سیمیتیس«محبوبیت 
این رویدادھای اخیر، بھ افزایش بیشتر مخالف با حکومت 

در واقع او در مواجھھ با این مخالفت .او منجر خواھد شد
ھا تلاش کرده است کھ صورت خود را با افزایش عوام 

و ھمین الزماً بھ .فریبی ھای ضد ترکیھ سرخ نگاه دارد
رایش تنش بین این دو کشورِ عضو اتحاد ناتو منتھی اف

.می شود

بنابراین تمامی حکومت ھای اروپایی در قبال سرنوشتی 
در .کھ اکنون انتظار اوجالان را می کشد مسئول ھستند

صفحھ ای از اعترافات این ٣۶ترکیھ مقامات جزوه ای 
ناگفتھ می توان حدس زد کھ از .مرد بھ دست آورده اند

.وش ھایی برای گرفتن اعترافات استفاده شده استچھ ر
اشاره کرد، )٢۶/٢/٩٩(ھمان طور کھ روزنامۀ گاردین 

تنھا بازجویان آقای اوجالان می دانند کھ «این عبارت کھ 
بھ روشنی دلالت بر شکنجھ »او حقیقتاً چھ گفتھ است

.ھایی دارد کھ احتمالاً بھ کار گرفتھ شده است

زمینۀ تاریخیپیش

پیش از آن کھ این رویدادھا رخ بنماید، بسیاری از مردم 
اما کردھا .احتمالاً حتی چیزی از ملیت کُرد نشنیده بودند

میلیون ٢٧تا٢۴کیستند؟ شمار کردھا مجموعاً بھ حدود 
.کردستان قلمرویی بھ وسعت فرانسھ دارد.نفر می رسید

ھ بخش اعظم کردستان میان ترکیھ، ایران، عراق و سوری
جزیره «تقسیم گردیده است، درحالی کھ بخشی در مناطق 

در قفقار سابقتر در جمھوری ھای شورویکوچک»ای
مرزھایی کھ کردستان را جدا می سازند، .بھ سر می برند

مرزھایی مصنوعی ھستند کھ برخلاف میل مردم کرد و 
این مرزھا .مطابق با منافع امپریالیزم کشیده شده اند

ستاھا، شھرک ھا و حتی خانواده ھا را از ھستند کھ رو
.دیگر جدا ساختھ اندیک

کردھا، یکی از باستانی ترین مردم خاور نزدیک ھستند 
سال، مدت ھا پیش از آن کھ ترک ھا ٢۵٠٠کھ قریب بھ 

فرابرسند، در ناحیھ ای موسوم بھ کردستان می زیستھ 
ختلفیآن ھا زبان خود را دارند کھ بھ گویش ھای م.اند

زبان ھای عربی یا ترکی اتقسیم می شود، و ارتباطی ب
در این بین گویشی کھ وسیعاً صحبت می شود، .ندارد

درصد تمامی ۶٠گویشی کھ تقریباً .رمانجی استکُ
.درصد کردھای ترکیھ صحبت می کنند٩٠کردھا، و 

درصد ٢۵گویش مھم دیگر، سورانی است کھ تقریباً 
.ایران، صحبت می کنندکردھا، بھ خصوص در عراق و 
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بھ زبان کردی وجود دارد کھ بھ ی غنی و فراوانادبیات

اکثریت قریب بھ .سدۀ دھم پس از میلاد بازمی گردد
درصد سنی ٧۵اتفاق کردھا، مسلمان ھستند، نزدیک بھ 

.درصد مسلمان علوی١۵و 

کردھا نقش برجستھ ای در تاریخ این منطقھ کھ بھ دوران 
طبق منابع عربی و .د ایفا کرده اندباستان بازمی گرد

ارمنی، کردھا چندین دولت مھم در طول دورۀ اسلامی 
شتۀی دھم و سیزدھم و ھمین طور در گذبین سده ھا

سلطان صلاح الدین، بنیان گذار .دورتر، بنیان گذاشتند
دولت و سلسلۀ ایوبیان بود کھ مصر، سوریھ و کردستان 

می در تاریخ ایفا را دربرمی گرفت، و نقش بسیار مھ
.کرد

ترک ھا کھ ریشھ ھایشان در آسیای میانھ است، مدت ھا 
بعد، پس از سدۀ یازدھم بھ آن نقطھ ای کھ امروز بھ 
عنوان ترکیھ شناختھ می شود، رسیدند و دولت سلجوقی و 

امپراتوری ھای عثمانی .متعاقباً عثمانی را بنیان گذاشتند
فرمانروایان.استندو پارس بر سر کردستان بھ نزاع برخ

با جانبداری از یکی و تا مدت ھاموفق شدند کھکردستان
با این حال در .سپس دیگری، خودمختاری را حفظ کنند

، کردستان رسماً بین امپراتوری ھای میلادی١۶٣٨
.تقسیم شد»قصر شیرین«عثمانی و پارس در عھدنامۀ 

ن بوده از آن زمان بھ بعد، کردستان، طعمۀ سلطۀ بیگانگا
.است

خیانت امپریالیزم فرانسھ و بریتانیا

در آغاز قرن نوزدھم، کردھا بھ مبارزه برای وحدت و 
استقلال کردستان پرداختند کھ ھمواره با شکست رو بھ 

خستین جنگ جھانی، مسألۀ کردھا ناما در پایان .رو شد
امپراتوری عثمانی سقوط کرد و .باری دیگر پدیدار شد

بھ چندین دولت جدید تقسیم ،تحت سلطۀ آننواحی سابقاً 
، معاھدۀ سِور بھ امضای ترکیھ و ١٩٢٠در سال .شد

.نیروھای متقین رسید

چھ طی یک چنان«:ھدۀ فوق اعلام می کردامع۶۴مادۀ 
۶٢رد در درون نواحی تعریف شده در مادۀ سال مردم کُ 

نشان دھند کھ اکثریت ...]ناحیۀ موسوم بھ کردستان[
جعیت این نواحی مایل بھ استقلال از ترکیھ است، و 

نیز تشخیص دھد ]»اتحادیۀ ملل«شورای [چھ شورا چنان
کھ این مردم قادر بھ چنین استقلالی ھستند  و اعطای آن 
را بھ آنان توصیھ نماید، ترکیھ بدین وسیلھ با اجرایی 

و از تمامی حقوق و نمودن این توصیھ موافقیت می نماید
میپوشی و صرف نظر نسبت بھ این نواحی چشمکیتمال
.»کند

ترکیھ در ابتدا مرزھای جدید خود را بھ عنوان مرزھایی
شامل نواحی تحت سکونت اکثریت «کھ تعریف کرد

رد پارلمان عضو ک٧٠ُنزدیک بھ .»رد می شودرک و کُ ت ُ
اراکدر آن»ملیاعلایمجمع«اجلاسدر نخسین 

نمایندگان کردستان در «عنوان حضور داشتند و رسماً بھ
، نمایندۀ ترک، »عصمت پاشا«.منصوب شدند»مجلس

اعلام کرد کھ ١٩٢٣موقع امضای پیمان لوزان در سال 
کردھا نھ یک اقلیت، کھ یک ملت ھستند؛ حکومت در «

.»چنین کردھا استآنکارا، حکومت ترک ھا و ھم

ھم معاھدۀ .کردھا در ترکیھ بوداما این صرفاً فریب دادن
ور و ھم پیمان لوزان از ھمان لحظھ کھ امضا شدند، سِ

امپریالیزم بریتانیا و فرانسھ .کاغذ پاره ای بیش نبودند
.قصد اجازه بھ کردھا برای داشتن دولت خود را نداشتند

در پروسۀ بنا شدن دولت مدرن ترکیھ، جایی برای کردھا 
ور را پاره پاره م بریتانیا معاھدۀ سِ امپریالیز.وجود نداشت

را علیھ RAFکرد و تا آن جا پیش رفت کھ ھواپیماھای 
.ا بھ کار گیردھدر کوهھایشانکردھا در پناھگاه 

زبان کردی، فرھنگ .متعاقباً موجودیت کردھا انکار شد
ھم »کردستان«و »کرد«ردی، حتی مفاھیم کُمو رسو

زان، کھ مطابق با آن پیمان لو٣٩مادۀ .ممنوع شدند
شھروندان ترکیھ حق بھ کارگیری آزادانۀ زبان ھای 
مختص بھ خود را در تمامی شئونات زندگی داشتند، 

ردی بھ کل در نظام آموزشی و و زبان کُ ل گردیدپایما
صحبت دربارۀ کردھا و ھرگونھ .مطبوعات ممنوع شد

انتقاد از ستم بھ آن ھا، یک جرم سنگین محسوب گردید 
.با مجازات شدیدی رو بھ رو می شدکھ
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خیانت امپریالیزم بریتانیا و فرانسھ بھ کردھا در پیمان 

، متجلی شد ١٩٢٣ژوئیۀ ٢۴منعقد شده بھ تاریخلوزان،
کھ منطقھ را بدون ذکر نامی از کردھا میان ترکیھ، ایران 

بنابراین آن نواحی کردستان کھ .و عراق تقسیم می نمود
ری عثمانی بود، یک بار دیگر چند تکھ بخشی از امپریاتو

بخشی از آن ھا مشمول قیومیت بریتانیا و فرانسھ می .شد
ترین بخش کردستان در داخل ترکیھ باقی بزرگو.شد

.ماند

یک شورش وسیع در جنوب ١٩٢۵در نتیجھ در سال 
کردستان ترکیھ صورت گرفت و دو سال بعد، یک جنبش 

و لسال در شمامقاومت شکل گرفت کھ بھ مدت سھ
این شورش ھا از سوی ارتش ترکیھ .شرق ادامھ یافت

.خشن و تلفات سنگینیخاموش شد، اما تنھا پس از نزاع
دات را با ھدف یحکومت ترکیھ سپس یک سلسھ از تمھ

حل کردن کردھا در درون ملت ترک و محو کردن 
بھ .ھویت ملی و فرھنگ متمایز آن ھا معرفی کرد

ن ترکی اجباری شد، و کردھا رسماً خصوص مطالعۀ زبا
.شھرت یافتند»کردھای کوھی«بھ 

تری این ستم بر کردھا منجر بھ بروز خیزش ھای بیش
، »درسیم«، و ١٩٣٠، »آرارات«آن ھا در ترینِ شد، مھم
دولت ترکیھ بھ طور ممتد بھ جنگ در .، رخ دادند١٩٣٨

اعمال ترکیھ از طریق ١٩٧٩و از .کردستان دامن زد
و یک »وضعیت فوق العاده«اعلام ، »نظامیانونق«

.بر کردستان حاکمیت داشتھ است،جنگ کثیف

بھ تا بھ امروز، کردھای ترکیھ بھ عنوان یک اقلیت 
، چرا کھ در غیر این صورت رسمیت شناختھ نمی شوند

.داشتھ باشندھم باید حق تحصیل بھ زبان ھای خود را 
رکیھ بر استفاده از ممنوعیتی کھ آخرین حکومت نظامی ت

کرده بود، در سال وضعزبان کردی در زندگی روزمره 
چنان در رسانھ ھا و رفع شد، اما کردی ھم١٩٩١

در ھمین .نھادھای آموزشی یا سیاسی غیرقانونی است
لحظھ، پرونده ای در دادگاه برای ممنوعیت حزب کردی 

حتی دفاع از حقوق کردھا .اصلی ترکیھ در جریان است
.شکلی مسالمت آمیز ھم یک جرم محسوب می شودبھ 

مخمصۀ کردھا در عراق و ایران

زھای عراق ھم از زمان رکردھای ساکن در درون م
جنگ جھانی اول درگیر مقاومت در برابر ستم بوده اند 

و پس از ١٩٣٣، مجدداً ١٩٢٣تا١٩١٩کھ خیزش ھای 
ترین خیزش کردھا در بزرگ.ھستنداین مدعاگواه ،آن

.بھ طول انجامید١٩٧٠آغاز شد و تا ١٩۶١عراق، در 
حاکمین عراق پس از سرنگونی سلطنت مطلقھ در 

، بھ طور صوری ھویت کردی را بھ رسمیت ١٩۵٨
با این وجود ما ھمواره شاھد یک تخاصم و اما .شناختند

کھ از زمان (دولت عراق درگیری مداوم بوده ایم میان 
بھ شکل فزاینده ای ١٩۶٨گیری حزب بعث در درتق

سنت ھای کھ از(، و کردھا)شدهمتمرکز و استبدادی 
بھ آن ھاو خودآگاھی ستانی برخوردارندقبیلھ ای کوھ
).رو بھ رشد استت بالقوه، عنوان یک مل

با کردھا بر »توافقی«، حکومت عراق بھ ١٩٧٠در سال 
صرفاً یک ایناما.سر یک منطقۀ خودمختار دست یافت

شرایط نھایتا ًتاکتیک فرسایشی از طرف بغداد بود کھ
توافق را نادیده گرفت و بنابراین آتش جنگ جدیدی را در 

.بھ طول انجامید١٩٩١برافروخت کھ تا ١٩٧۵ل اس
بھ روال .ایران درحال حمایت از کردھای عراق بود

ھمیشھ، ایران از کردھای عراق حمایت می کرد، 
.ردھای خود ادامھ می دادچنان بھ ستم بر کُ ھ ھمدرحالی ک

امتیازات در ابتدا یک سلسلھصدام حسین تحت فشار 
برای پس گرفتن سپساما .اعطا کردقلمروی بھ ایران 

با ایران آغاز ھمین مناطق، جنگ ویرانگر ھشت سالھ را 
.بھ نابودی کشاندعراق را نشیننمود کھ مناطق کرد
برخی از کردھا از ایران درحمایتِ صدام حسین بھ بھانۀ 

، با ویرانی )١٩٨٨تا١٩٨٠(عراق -جنگ ایرانطول
روستاھا و حملھ بھ روستائیان با سلاح ھای شیمیایی 

.واکنش نشان داد کھ بھ مرگ فجیع ھزاران کرد انجامید

صدام حسین متحمل شکست سنگینی در جنگ خلج 
مان آن زھم.شد و کردھا باری دیگر شوریدند)١٩٩١(

مانیھ، کرکوک و یسل-ھا در شھرھای صنعتی شمالی
کھ صنعت نفت در آن متمرکز شده است، بھ طور  -اربیل
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با الھام از انقلاب ایران علیھ .خودانگیختھ ای برخاستند

ھم شوراھایی را دایر کردند کھ ھا، آن١٩٧٩شاه در 
تنھا با ارتش عراق درھم شکستھ شد، و امریالیزم غرب 

باری دیگر می .کاری برای کمک بھ آن ھا نکردھم ھیچ
کردھا وابستھ بھ منافع بینیم کھ چگونھ سرنوشت

.م، این بار امپریالیزم امریکا، شدزامپریالی

جھھ با خیزش خودانگیختۀ اامپریالیزم امریکا در مو
کردھا در شمال عراق، گارد جمھوری خواه صدام را 

اشغال مجدد دست ناخورده باقی گذاشت تا خود برای
امپریالیست ھا .شھرھای کردنشین در شمال حرکت کند

بروز یک را بھدر قدرتحسینصداممسلماً باقی ماندن 
با این حال، حتی .ترجیح می دادندانقلاب سوسیالیستی 

گارد جمھوری خواه شکست خورد و از سلیمانیھ، مرکز 
مشکل این بود کھ ھیچ کسی .شورش، بیرون رانده شد

استراتژی می شدبھ آن چھ کھ باید بعداً انجام نسبت
»اتحاد میھنی کردستان«رھبران.روشنی نداشت

)PUK(حزب دمکرات کردستان«و«)KDP( با یک
چشم انداز تماماً ناسیونالیستی قادر بھ تکامل یک 
استراتژی طبقاتی و درخواست از کارگران کل عراق 

برای سرنگونی صدام هبرای اتحاد با آن ھا در مبارز
.حسین نبودند

کھ شورش کردھا درھم شکستھ بود، یدرست زمان
در »پرواز ممنوع«ایالات متحده با تحمیل یک منطقۀ 

درجۀ شمالی، بھ زعم خود یک بھ اصطلاح ٣۶مدار 
.ای کردھای درون عراق ایجاد کردررا ب»پناھگاه امن«

، می توانستند پناھندگان کھ سابقاً بیرون رانده شده بودند
بھ خاک خود بازگردند، اما نھ پیش از آن کھ جنگی جدید 

از .رت گرفتھ باشدومیان کردھای شمال عراق ص
، دو شاخھ از کردھای عراق، یعنی ١٩٩٨تا١٩٩۴

حزب دمکرات کردستان بھ رھبری مسعود بارزانی و 
میھنی کردستان بھ رھبری جلال طالبانی بھ جنگی اتحاد

در .قدرت بر شمال عراق دست زدندسبکخونین برای
، دو طرف بر سر تقسیم قدرت بھ توافق ١٩٩٨سپتامبر

حکومت«و »پارلمان«رسیدند و بھ این ترتیب یک 
.ایجاد کردند»ملی

امپریالیزم امریکا بنا بھ خصلت ھمیشگی خود، از مبارزۀ 
استفاده کرد تا شمال عراق را بھ رد علیھ بغداد مردم کُ 

این اقدام گستاخانھ ھیچ .خود تبدیل کند»ایھتحت الحم«
ارتباطی با دفاع از تعیین سرنوشت بھ دست خود نداشت، 

.کردن عراق صورت می گرفتگیربلکھ با ھدف زمین
لابی در قامریکا، اصلی ترین نیروی ضدّ انزمیلامپریا

اینجھان است؛ و این نھایت حماقت و ساده لوحی
ت از یاانتظار حماز امریکاکھ رد را می رساند رھبران کُ 

ھمان طور کھ بارھا در مناسبت .خودشان را داشتندمنافع
لکان ابمنطقۀرمیانھ و وھای مختلف، بھ ویژه در خا

مشاھده کرده ایم، رھبران بورژوای ملل کوچک، تحت 
ن نھایتاً کارگزارا»تعیین سرنوشت بھ دست خود«پوشش

.یندآی از آب در می ستیلو عمّال این یا آن قدرت امپریا

مسائل کردھای عراق امروز نیز ھنوز حل نگردیده 
، صرفاً عروسک PUKو KDPھر دو شاخھ، .است

خیمھ شب بازی منافع رقبای امپریالیست در منطقھ 
بینیم این حقیقت زمانی برملا می شود کھ می.ھستند

»حزب دمکرات کردستان«باPKKچندین سال است 
عراق را -بارزانی در شمال عراق کھ کنترل مرز ترکیھ

را بھ PKKنیبارزاو .، کشمکش دارددست دارددر 
قلمرو کردھای گاه ھای نظامی در داخل یادلیل ایجاد پ

!عراق برای دست زدن بھ حملھ بھ ترکیھ نقد کرده است
جاده ای را کھ برای حمل اجناس بین KDPبھ علاوه

ت اد دارد کنترل می کند و از مالیعراق و ترکیھ کاربر
و انتقال اجناس در این مسیر اعمال می ھایی کھ بر نقل

تحریم با وجوداین شامل نفتی کھ .استمنتفع شده،کند
ھای سازمان ملل از عراق بھ خارج ارسال می شود نیز 

برای حفط این سودآوری و روابط KDPرھبر.رددگمی
در عراق را بھ شدت PKKخوب با ترکیھ، فعالیت ھای 

ترک ھا ھم بھ نشانۀ قدرشناسی بھ .محدود کرده است
KDP در مبارزه اش علیھPKKدر .یاری رسانده اند
بھ با صرف نیروی ھنگفتی طرف ترکیھ نیز ١٩٩٧سال 

KDP کمک کرد تا مانع از یورشPUKشود.
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اخیراً مقامات ترکیھ درتلاش بوده اند تا ھر چھ زودتر 

KDP وPUK بلکھ را بھ یک دیگر جوش بدھند تا
.در آن جا تعطیل بشوندPKKمقرھای 

بدون پایگاه در سوریھ و عراق، و بدون PKKدر نتیجھ 
غذا، پناھگاه و تسلیحات در قادر باشندنی کھاھوادار

من اخراج ھای آن ھم بھ ی ُ(اختیار آن ھا قرار دھند 
ریکی تداوم مبارزۀ چ،)ھاکشوراین از ۀ کردھاگسترد

.خود را بھ مراتب دشوارتر می یابد

مرز ویسرد در ھر دواین البتھ بھ کارگران و دھقانان کُ 
در این بین، کل کشور تحت تحریم ھای .نفعی نمی رساند

سازمان ملل قرار دارد، و کردھای عراق درست مانند 
.متحمل آسیب ھای می شوندسایر جعیت عراق، 

ردھا بی شباھت با سیاست دولت ایران در ستم بر ک
وم جھانی، ایران از دپس از جنگ .سیاست ترکیھ نیست

صرفسمت شمال تحت اشغال شوروی و از جنوب بھ ت
رد جمھوری کُ «ردھا توانستند کُ.بریتانیای کبیر درآمد

.ھای تحت اشغال شوروی اعلام کنندورا در قلمر»مھاباد
اما بلافاصلھ پس از این، بھ محض بازگشت و خروج 

یروھای ارتش شوروی، حکومت در تھران با حمایت ن
.بریتانیا و امریکا، جمھوری مھاباد را نیست و نابود کرد

١٩٧٩مجدداً ھنگامی کھ انقلاب ایران شاه را در سال 
سرنگون کرد، کردھای شمال ایران توانستند از آزادی 
نسبی برخوردار شده و یک منطقۀ خودمختار را ایجاد 

رژیم جدید روحانیت، .دیری نپاییدچندانماما این ھ.کنند
بھ سرکوب نظامی کردھا و مقاومت مسلحانۀ آن ھا در 

.یم نوخاستۀ بنیادگرای اسلامی دست زدژراینبرابر
چنان غاز شد و امروز ھمآ١٩٧٩در حیاتشرژیمی کھ

.خود ادامھ می دھدقایبھ ب

ریاکاری امپریالیزم امریکا

آن چھ ھشداری برای حکومت ترکیھ بھ شمار می رفت، 
، جنبش اوجالان کنترل ١٩٩٠این بود کھ تا اوایل دھۀ 

قابل توجھی بر بخش ھای زیادی از شرق ترکیھ پیدا 

برقراری دفاتر محلی، جمع آوری مالیات و :کرده بود
ازبھ علاوه این جنبش.مدیریت نظام قضایی خود و غیره

برخوردار شده یقی نیز در این مناطق حمایت توده ای حق
ھمین مورد توضیح دھندۀ کارزار نظامی وحشیانۀ .بود

ت کھ طی آن روستاھای کردنشین بھ حکومت ترکیھ اس
بھ ظن حمایت از شورشیان یارانیتش کشیده شد و بسآ

بین .گرفتند یا ناپدید شدندکشتار قرار ومورد شکنجھ
١۵٠٠، نزدیک بھ ١٩٩٧و ١٩٩١سال ھای 

بھ عنوان ١٩٩٨رد در آن چھ کھ تا ژانویۀ ناسیونالیست کُ 
سپس.رده بندی شده بود، جان باختند»جرایم لاینحل«

ی صورت یک گزارش دولتی آشکار کرد کھ کشتارھا
تحت حمایت دولت بوده کار جوخھ ھای مرگِگرفتھ،

.است

آن ھا از یک .زم امریکا تھوع آور استیریاکاری امپریال
ارۀ مخمصۀ کردھای عراق سخن می رانند، سو درب

درحالی کھ در قبال ستم کردھا در ترکیھ بھ ناگھان کور 
آن ھا حتی بھ ارتش ترکیھ اجازۀ ورود بھ .می شوند

را دادند، آن PKKعراق برای تعقیب و شکار یقلمرو
ھم با وجود بھ اصطلاح حفاظت کردھای شمال عراق در 

.سینبھ نام صدام ح»شیطانی«برابر 

عراق و ایران با منافع امریکا در »ضدیت«رطبھ خا
خاورمیانھ، امپریالیزم امریکا آماده است کھ کمک ھای 
محدودی در اختیار اقلیت ھای کرد در این کشورھا قرار 

بنابراین ناسیونالیست ھای کرد در عراق، بھ عنوان .بدھد
تصویر می شوند، درحالی کھ »مبارزین آزادی«

.»تروریست«کیھ بھ عنوان ررد در تت ھای کُ ناسیونالیس
این درست است کھ کردھای عراق بھ شکل وحشیانھ ای 

صدام حسین حتی از سلاح ھای .سرکوب شده اند
شیمیایی علیھ آن ھا و کشتار ھزاران نفر دریغ نکرده 

طی سی سال گذشتھ ارتش ترکیھ مشغول مگراما .است
ھای خودش چھ کاری در جنوب شرقی کشور علیھ کرد

ھزار نفر، ٣٠٠تا٢٠٠بوده است؟ ژنرال ھای ترک بین 
یعنی حدوداً نیمی از نیروھای ارتش ترکیھ را در عملیات 

در این بیناند وکردهخود علیھ جدایی طلبان کرد بسیج 
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ھمھزار نفر را۵٠یک نیروی دائمی متشکل از حدود 

.در اختیار دارنددر جنوب شرقی ترکیھ 

ترکیھکردھای 

وسیع ترین بخش کردستان، کھ ھم از نظر جمعیت و ھم 
قلمرو حدوداً یک دوم کل آن را تشکیل می دھد، در 

بھ یک سوم کل ،این بخش.درون ترکیھ قرار می گیرد
میلیون کرد در ١٣نزدیک بھ .بالغ می شودقلمرو ترکیھ 

میلیون ١٠تا٨درون مرزھای ترکیھ زندگی می کنند، و 
.میلیون در سوریھ١.۵میلیون در عراق و ۵در ایران،

٣٠تا٢٠تقریباً یک سوم از کارگران مھاجری کھ طی 
سال گذشتھ ترکیھ را ترک کرده و بھ کشورھای اروپایی 

اگر شمار کردھایی را کھ طی سال .آمده اند، کُرد ھستند
ھای اخیر بھ دلایل اقتصادی و سیاسی از ترکیھ و سایر 

بھ اروپا گریختھ اند بھ این رقم بخش ھای کردستان
اضافھ کنیم، تعداد کردھای ساکن در کشورھای اروپایی 

.میلیون نفر می رسد١بھ حدوداً 

٧٠میلون کردی کھ در ترکیھ ھستند، ١٢تا١٠از تقریباً 
درصد اکنون عموماً در محلات فقیرنشین آنکارا و ٧۵تا

ھا کارگر سایر شھرھای غرب پایتخت، در کنار میلیون 
دیگر بھ شھرھای نفرصدھا ھزار.ترک زندگی می کنند

کردستان رفتھ یا اغلب بھ شکل غیرقانونی بھ اروپا 
از کسانی کھ روستاھای خود را ترک .مھاجرت کرده اند
طبق تخمینی کھ مورد -ھزار نفر۵۶٠کردند، نزدیک بھ 

از سوی نیروھای حکومتی  -پذیرش دولت نیز ھست
ھدف از تخلیۀ روستاھا، نابودی .یھ شدندوادار بھ تخل

شامل مواد غذایی و مردمی بود کھ احتمال PKKعمناب
٨٠طبق منابع حکومت ترکیھ، .داشت بھ آن ھا بپیوندند

.درصد از روستاییانی کھ ساکن شھر شدند، بیکار ھستند

خبرنگاری از روزنامۀ گاردین از روستایی در جنوب 
دیدن کرد و دربارۀ اریسال جشرقی ترکیھ در آغاز 

:وضعیت پیش روی کردھا چنین گزارش داد

مردانی از روستای کلکوم در جنوب شرقی ترکیھ ھر «
ۀ مشخص گرد انخقھوه یکیک ساعت در ظرفروز 

بیش از شش سال پیش، ارتش ترکیھ ...جمع می شوندھم
رد، ،  جنبش جدایی طلب کُ PKKدر اوج  نبرد خود با 

قھوه خانھ در .تش کشید و تخلیھ کردآروستای آن ھا بھ 
مرکز شھر پرازدحام دیاربکر است، جایی کھ روستاییان 
بھ صدھاھزار نفر از دیگر پناھندگانی کھ وادار بھ ترک 

.ھ اندتمناطق روستایی حومھ شده اند، پیوس

از شدت جنگ کردھا کاستھ شده، چرا کھ نیروھای 
اما .ھ اندآغشتنظامی منطقھ را با صدھا ھزار سرباز 

درگیری ھا ھنوز .ذشتھ نیرومند استگحسّ غربت مانند
در ذھن کسانی کھ مایملک خود را از دست داده اند، 

.احساس خشم ایجاد می کند

و "میھمۀ ما تخلیھ شده ا: "غمگین گفتمردی با چشمان
بعضی از ما سعی می کنند .ھیچ کسی شغل دائمی ندارد"

برخی حتی گدایی می در خیابان ھا چیزی بفروشند؛
).١٩٩٩ژانویۀ ٢گاردین، (»"کنند

PKKحمایت توده ای از 

تنھا با توجھ بھ این وضعیت است کھ می توان درک کرد 
، بھ عنوان مبارزترین جناح جنبش PKKچگونھ 

ناسیونالیستی کرد در ترکیھ، توانست بھ عنوان یک 
.شودظاھرنیروی توده ای در جنوب شرقی ترکیھ 

PKKپشت خود داردرارد ترکیھایت میلیون کُ حم.

البتھ نمی توان از بمباران شھروندان غیرنظامی در 
PKKشھرھا، یا کشتھ شدن ھرکسی کھ مطیع تصمیمات 

این .پوشی و اغماض کردچشم،خواھیکینبا ھدفنبود 
.برد ھدف مردم کرد خدمت نکرده استروش ھا بھ پیش

باز گذاشتھ است تا از رادر واقع دست ژنرال ھای ترکیھ 
زی برای کارزار نظامی یت بھ عنوان دستاواین حملا

ھدف .تفاده کنندساPKKخود علیھ کردھا و بھ خصوص 
کارگران بارد باید ایجاد وحدت کارگران و دھقنان کُ 

ابر دشمن مشترک، یعنی سرمایھ داران و رترک در ب
ذاری چنین چیزی با بمب گ.ملاکان حاکم بر ترکیھ باشد



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ شهریورماه 75شمارة

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٢٧
آن ھا باید کارگران ترکیھ .ھای تروریستی شدنی نیست

را کھ تحت ستم رژیم ترکیھ ھستند بھ سوی خود جلب 
ضوعیت دارد کھ واین امر بیش از ھمھ امروز م.کنند

میلیون ھا نفر کرد پرولتریزه شده و در شھرھایی مانند 
دوش بھ دوش کارگران ترک زندگی کارا استانبول و آن

مغازه ھایی کار و ھا در ھمان کارخانھ ھا آن.می کنند
راه حل پیش روی کردھا، در .می کنند کھ کارگران ترک

مبارزۀ مشترک ھمراه با کارگران ترک علیھ رژیم 
.گر ترکیھ نھفتھ استمست

PKK ابتدا اعلام کرده بود کھ ھدف او نھ تنھا جدایی
کامل مناطق کرد زبان از ترکیھ، بلکھ ایجاد دولتی است 
کھ تمامی کردھای ترکیھ، ایران، عراق و سوریھ را 

ھیچ یک از رژیم ھای منطقھ اجازۀ چنین .یکپارچھ کند
قادر نخواھد زم غرب ھم یلو امپریا.د دادنکاری را نخواھ

ھمۀ رژیم ھای منطقھ آماده .چنین چیزی را تحمل کندبود
ت ھای کرد یسلناسیوناازهواین یا آن گرازھستند کھ 

نی محدودی داشتھ باشند، منتھا مشروط بھ این کھ پشتیبا
با این حال ھیچ کدام از این آن ھا منافعشان را تأمین کنند، 

ندھرگز ایجاد یک دولت مستقل کرد را نخواھھارژیم
.پذیرفت

کشمکش میان امپریالیست ھا

یم ھای منطقھ ژحمایتی کھ ممکن است ھر یک از ر
ناسیونالیستی کرد داشتھ باشد، نسبت بھ این یا آن جنبش 

رژیم .تنھا منافع ملی محدود خود آن را بازتاب می دھد
عراق از شاخھ ھای مختلف در دوره ھای مختلف حمایت 

ن، سوریھ و ترک اکرده است؛ درست ھمان طور کھ ایر
ایجاد برایکردھابھ آن ھااما کمک.ھا چنین کرده اند
سنتی خواھد ذاشتنبنیان گ، بھ معنای یک دولت مستقل

کردھای خودشان نیز خواستار بھ واسطۀ آنبود کھ 
چنین چیزی بھ تجزیۀ عراق و ترکیھ .بشوندجدایی 

و این چیزی است کھ ایران از آن بھره .خواھد انجامید
ھمین توضیح می دھد کھ چرا امپریالیزم .خواھد بود

امریکا بھ طور ملایم از کردھای شمال عراق حمایت می 
د، ولی بھ آن اجازۀ استقرار دولت خودشان را نمی کنن

دھد؛ چرا کھ چنین چیزی فشار سنگینی را متحمل ترکیھ 
خواھد کھ می تواند بھ تجزیۀ آن در این پروسھ منجر 

.شود

ترینکوچکبھ ھمین دلیل است کھ کردھا نمی توانند 
اعتمادی بھ ھیچ یک از قدرت ھای امپریالیستی کھ ھر از 

،د را در در جبھۀ آن ھا قرار می دھندچندگاھی خو
تنھا بھ عنوان ھاامپریالیست ھا از آن.داشتھ باشند

تغییری بسیار جزئی در مانورھای خودشان در منطقھ 
.بھره می برند

بخش اعظم .در این تنازعات استنفت، یک عنصر مھم
بخشی از .ذخایر نفتی عراق در کردستان قرار دارد

فقۀ اطراھم در کردستان، در منطمنابع نفتی ایران 
ذخایر نفتی ترکیھ ھم تقریباً بھ طور .کرمانشاه است

ن، دیاربکر اباتمرافمناطق اط(انحصاری در کردستان 
ذخایر نفتی سوریھ ھم اساساً در .قرار دارد)و ادیامان

قلمروھای .در منطقۀ اطراف سِزیرکردستان است،
آھن، مس، کروم، خایر معدنی مانند ذکردستان در نظر 

زغال سنگ، نقره، طلا، اورانیوم و فسفات نیز غنی 
.ھستند

علاوه طرح ھایی برای توسعۀ میادین نفتی حوضۀ ھب
چگونھ قرار است این نفت .دریای خزار وجود دارد

منتقل شود؟ طرح ھایی پیشنھادی برای لولھ ھای جدید 
یکی از آن ھا از کردستان .وجود داردنفتی مختلف

یھ یا نزدیک آن خواھد گذشت و نفت را از آذربایجان ترک
و سایر کشورھای تولیدکنندۀ نفت خزر در شوروی سابق 

ترکیھ نزدیک بھ منتھی »جیحان«در شھر ایبھ پایانھ
.الیھ شرقی مدیترانھ منتقل خواھد کرد

ترکیھ از کنترل این حاکمۀکھ طبقاینیکی از دلایل
دلیل دیگر این .ھمین است، خواھد کشیدناحیھ دست ن

است کھ بورژوازی ترکیھ جاه طلبی ھا و رؤیای ھای 
بعد از سقوط اتحاد شوروی در سر دارد، بھ یبزرگ

الحاق طلبی را رؤیایترکیھ .خصوص نسبت بھ شرق آن
.نسبت بھ میادین نفتی شمال عراق درسر می پروراند

اقع در و.ھمین میادین در قلمروھای کرد نیز وجود دارد
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و شکار بیقفقط ھدف تعتاخت و تاز بھ عراق، نھ

را تأمین می کند، بلکھ بھانھ ای ھم PKKنیروی ھای 
منطقۀ.ھست برای حضور نظامی در شمال عراق

مپریالیزم در شمال عراق کھ از سوی ا»پرواز ممنوع«
ب تحمیل شده، در واقع بھ رسیدن ترکیھ بھ این ھدف رغ

.یاری می رساند

اما بھ دنبال .جاه طلبی ھای خود را داردسوریھ ھم
ضعیفسقوط اتحاد شوروی بھ عنوان متحد سابق اش، ت

چنان یک ابر قدرت باقی اگر اتحاد شوروی ھم.شده است
د کھ سوریھ را قادر نمی شمی ماند، بھ احتمال زیاد ترکیھ

.تھدید بھ جنگ کنددر صورت عدم اخراج اوجالان 
را با تھدید بھ جنگ وادار اسد یم ژر،حکومت ترکیھ

جنگجویان .پایان دھدPKKت تا بھ حمایت خود از خسا
PKKکھ اسد برای آن ھا شدندملزم بھ ترک تسھیلاتی

)تحت کنترل سوریھنِ واقع در لبنا(در سوریھ و درۀ بقِاع
محسوب می آمیزایجاد کرده بود، و این برای اسد تحقیر

.شد

و ترکیھ بر سر استان منازعھ ای طولانی بین سوریھ 
ازاین یکی.ھاتای ترکیھ در مرز سوریھ وجود دارد

در (بود PKKاز ١٩٩٨دلایل حمایت سوریھ تا اکتبر 
مشغول مبارزه با حکومت آنکارا بود و PKKاین مقطع 

رد خود را در شمال در عین حال البتھ یک میلیون کُ 
ر منطقھ صورت می بازی قدرتی کھ د).ساکت می کرد

دید کھ اسد یک ماه  پس اقعھگیرد را می توان در این و
از تسلیم در برابر ترک ھا، وعدۀ کمک نظامی را از 

.روسیھ دریافت کرد

امپریالیزم امریکا دربارۀ موقعیت ترکیھ بسیار نگران 
چرا کھ پس از اسرائیل، متحد اصلی اش در منطقھ ،است
است کھ در نزاع مابین یونان و ترکیھ چندین سال .است

جاه طلبی .قرار داردنقطۀ جوشجریان بوده و در آستانۀ 
درحال اضافھ شدن رکیھ،ھای امپریالیستی طبقۀ حاکم ت

.ش ھای رو بھ رشد با سوریھ، عراق و ایران استبھ تن
ھمین توضیح می دھد کھ چرا ھم اکنون عملاً متحد 

ی ترکیھاسرائیل درحال تأمین تسلیحات.اسرائیل است

اجازه داده است کھ عملیات و ترکیھ ھم بھ اسرائیل است
انجام کشورشرا در قلمرو خودنظامی ھواییتتمرینا

در این صف بندی، ایالات متحده درحال حمایت از .دھد
در واقع این فشار امپریالیزم امریکا بود کھ .ترکیھ است

.یونان را وادار کرد اوجالان را بھ ترک ھا تحویل بدھد
ھمراه با متحدین تاریخی خود یعنی سوریھ و روسیھ 
درحال مشاھدۀ دقیق)ھمان طور کھ دیده ایم(عراق 
.استاوضاع 

در وضعیتی بغرنجPKKمبارزۀ 

یورش نظامی عظیم از طرف ارتش ترکیھ، ھمراه با 
پایگاه ھای خود خلع سلاحیبراPKKفشار فزاینده بر 

بھ لحاظ PKKدر سوریھ، اکنون بھ آن معناست کھ 
اما این مورد پیش از .نظامی درحال عقب نشینی است

در واقع، طنز .دستگیری اوجالان ھم مصداق داشت
موقعیت کنونی این است کھ اوجالان درحال پیشنھاد یک 

درحالی کھ PKK.برای تنازعات بود»راه حل سیاسی«
خود را بر نمونھ ھایی مانند ایرلند شمالی، فلسطین، و 

در کشور )ETA(»مین باسک و آزادیسرز«گروه 
، برای دومین بار یک آتش بس یک باسک متکی کرده

.اعلام کرد١٩٩٨جانبھ را در سپتامبر 

اوجالان فراخوان بھ یک کردستان مستقل را کنار گذاشت 
طای عو بھ اتحادیۀ اروپا و حکومت ھای اروپایی برای ا

لماًمس.ختاری محدود بھ کردھای ترکیھ متوسل شدمخود
ی نیست کھ کسی بتواند از یک رھبر کمونیستاین راھ

شما نمی توانید از بورژوازی .واقعی انتظار داشتھ باشد
اروپای غربی انتظار ھرگونھ کمک واقعی را برای 

واتحادیۀ اروپا پیوندھا.تھ باشیدکردھای تحت ستم داش
مبادلات اقتصادی مھمی با ترکیھ دارد و بھ دنبال آن است 

حکومت ھای .ترکیھ را در گام بعدی وارد اتحادیھ کندکھ 
اتی ھستند کھ برای حروپای درحال تأمین ترکیھ با تسلیا

رد بھ کار مردان، زنان و کودکان کُ مصدومیتکشتار و 
!می رود

پناھندگی بھ در جستجویماه نوامبر، ھنگامی کھ اوجلان 
ر اوجلان د«:ایتالیا گریختھ بود، گاردین چنین نوشت
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بھ ایتالیا آمده : "اعلام کرده استPKKصفحۀ وب سایت 

او ".ام تا راه را بھ سوی تسویھ حساب سیاسی باز کنم
من مخالف ھرگونھ ترور ھستم، حتی اگر از "گفتھ است 

کھ از من آماده ام ھرکاری .بگیردسرچسمھماسمت
انجام بدھم تا فوراً چنین چیزی متوقف دستم برمی آید

اگرچھ رئیس جمھور ایتالیا و وزیر خارجۀ اما".بشود
کرده اند کھ رسیدن اوجالان بھ اروپا می اشارهآلمان 

تواند اقدام برای حل بحران کردھای ترکیھ را سرعت 
ببخشد، ولی روشن است کھ آنکارا ھرگز با مردمی کھ 

مذاکره نخواھد ،می نامد"PKKقاتلان تشنۀ خون "
)٢۵/١١/٩٨گاردین، (»کرد

.نیستPKKترکیھ آمادۀ مصالحھ با چریک ھای ارتش
ترکیھ، سوریھ را تھدید بھ جنگ کرد، و مشغول حملھ بھ 

جدید بھ آن عتماد بھ نفسیدستگیری اوجالان ا.کردھاست
پس از دستگیری وی، ارتش ترکیھ .ھا بخشیده است
ه با ماشین ھای زرھی و اھمرراھزاران سرباز

بھ قلمرو عراق PKKھلیکوپتر بھ دنبال چریک ھای 
.فرستاد

حتی.صدھا بازداشت در سرتاسر کشور صورت گرفت
ترین چککون تر اوجالان، محمد، کھ بھ ظاھربرادر جوا

این ھا بازتاب .ارتباطی با چریک ھا ندارد، بازداشت شد
دوارند یمآن ھا ا.رحمانۀ ارتش ترکیھ استروش ھای بی

و در پیش روی ن را با ھر روش ممکن بشکنندلاکھ اوجا
و رھبر زندانی اش PKKمیلیون ھا کردی کھ چشم بھ 

.، تحقیر کننددوختھ اند

راه حل «آمادۀ صحبت دربارۀ ،در حال حاضر ارتش
بلکھ امیدوار است مشکل را از .نیست»ھای سیاسی

آن ھا دوست دارند ما باور کنیم .طریق نظامی حل کند
.استم شدهو تماکھ ھدف کردھا، ھدفی شکست خورده

.بزرگ خواھد بوداشتباه با این حال این نتیجھ گیری یک 
درحال عقب نشینی است، اما اگر PKKاضر، در حال ح

یک راه حل ماندگار پیدا نشود، مشکل بارھا و بارھا 
.بازخواھد گشت

ت رجبا اخراج وسیع و مھانمی فھمد کھحکومت ترکیھ
ا گردھم ب.اجباری کردھا دارد گور خود را می کند

آوردن توده ھای کرد در شھرھا، آن ھا راه را بھ سوی 
جنبش توده ای حقیقی کلیۀ کارگران ترکیھ ھموار کرده 
اند؛ جنبشی کھ برخلاف جنگ ھای چریک، می تواند 

بھ علاوه، آن ھا زمینھ را .اکثریت کردھا را درگیر کند
برای مبارزۀ متحدانۀ کارگران ترک و کرد باز کرده اند، 

ارتش متکی برزی کھ می تواند واقعاً بنیان ھای رژیم چی
.نظامی را بھ لرزه درآورد

رو بھ مشابھیتمامی کارگران ترکیھ با مشکلات بنیادی
سرکوب نظامی، مسکن بد، بیکاری، کھ :رو ھستند

ھمگی با جنگ در شرق ترکیھ تشدید شده اند؛ این 
در .ندکل شده اشتگران در اتحادیھ ھای یکسانی ھم مکار

جنبش متکی بر شھرھا، آن خواھند توانست علیھ یک 
.دشمن مشترک متحد گردند

راه حل مسألۀ کردھا، در چارچوب نظام سرمایھ داری 
مادام کھ کردھا تحت ستم و فاقد حقوق باقی .ناممکن است
.بھ کرّات از نو تکرار خواھد شدهبمانند، مبارز

را PKKاگرچھ مقامات ترکیھ آرزو می کنند کھ کمر 
زمان این را با درجھ ای از پذیرش ھویت ھمولی بشکنند، 

بھ عنوان مثال، دیگر استفاده از .رد ترکیب کرده اندکُ
چندزبان کردی در زندگی روزمره غیرقانونی نیست، ھر

زبان ی بھ ویتلویزیونی و رادیۀھیچ روزنامھ یا برنام
، و استفاده از زبان کردی در مجوز نمی گیردکردی 

سال پیش امتیازاتی ٢٠اگر .مدارس ھنوز ممنوع است
احتمالاً می ،قیقی حول این مسائل اعطا شده بودح

مسألھ مصداق بارز توانست کافی باشد، ولی مثل ھمیشھ 
تمھیدات نیم .»خیلی دیروخیلی کم،«این گفتھ است کھ

.کردبند دیگر کفایت نخواھد 

ھم ھیچ راه حلی پیشنھاد نمی PKKاما، از سوی دیگر، 
ھم فاقد یک چشم انداز بین المللی است و ھم فاقد یک .کند

نسبت بھ مسائل کارگران و رویکرد طبقاتی حقیقی
قادر نیست کارگران PKKبدون این ھا .ردکُندھقانا

رد ترکیھ و سراسر خاورمیانھ را بھ سوی آرمان مردم کُ 
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ی، خطر ناسیونالیزم لبدون چشم انداز بین المل.ندلب کج

این را می توان در بیانیۀ .برای ھمیشھ حاضر ھست
اوجالان ضمن دفاع از حقوق .اخیر اوجلان مشاھده کرد

کردھا برای خودمختاری، خواھان چرخش ترکیھ بھ 
اما خودمختاری حقیقی برای کردھا .شد»شرق«سمت

کھ تنھا بھ کارگران و بھ این شکل محقق نخواھد شد 
!دھقانان کشورھای شرق ترکیھ پناه ببریم

پس از PKKاین نشاند دھندۀ بن بست پیش روی رھبری 
بیش از ھر زمان PKK.سال جنگ چریکی است١۵

دیگری از آرزوی خود مبنی بر حق تعیین سرنوشت 
واقعیت این است کھ تحت .برای مردم کرد دور است
.ن چیزی امکان پذیر نیستنظام سرمایھ داری، چنی

مطلبی نوشت کھ )٢٠/٢/٩٩(روزنامۀ اکونومیست 
کردھا «:بریتانیا را بیان می کرددیدگاه ھای امپریالیزم

باید تشخیص بدھند کھ درحال حاضر یا در آیندۀ قابل پیش 
یک دولت در راستایبینی، ھیچ گونھ فضای سیاسی 

علاوه بھ .»در خاورمیانھ وجود ندارد،مستقل کرد
صلح«:ھم برای دولت ترکیھ اضافھ می کندرانصایحی

بھ  -پایدار می تواند شکل بگیرد، منتھا تنھا اگر بھ کردھا
مقدار عادلانھ ای کھ  -طور کلی و نھ فقط در ترکیھ

چنین .»شده است، داده شودداشتھتاکنون از آنان دریغ
در گفتھ ای البتھ بھ طور کامل نقش امپریالیزم بریتانیا

طول سال ھا و سھم آن در خیانت ممتد بھ اھداف کردھا 
.را نادیده می گیرد

ھرگونھ راه حل در چارچوب سرمایھ داری ناممکن است

تنھا یک دورۀ طولانی از تکامل اقتصادی است کھ زمینھ 
اگر شغل و .را برای حل مسألۀ کردھا آماده خواھد کرد
چھ ترک و چھ مسکن کافی برای تمامی کارگران ترکیھ، 

کرد، فراھم بود؛ و اگر استاندارد زندگی برای کلیۀ 
زایش می مردمان این بخش از جھان بھ طور ممتد اف

»سیاسی«م از راه حل یتسنیافت، در آن صورت می توا
یسناریویبااما جھان دقیقاً .دم بزنیم»مسالمت آمز«و 

چھل درصد ار جھان ھم اکنون .وارونھ رو بھ رو است
.آستانۀ آن ھستندبقی درحال اکود بھ سر می برد و مدر ر

ھای بھ خصوص کشورھای توسعھ نیافتھ با دشواری
بیکاری رو بھ رشد است و .مواجھ اندتناکیشحو

.بی امان و مداوماستاندارد زندگی توده ھا در زیر حملۀ 

از نقطھ نظر توسعۀ اقتصادی، کردستان بھ طور اخص 
ردم در جایی کھ می تواند م.یک بخش عقب مانده است

بھ طور بالقوه یک کشور ثروتمند باشد، در فقر بھ سر 
شرایط استعماری ، این کشور را از تکامل .می برند
ھر سودی کھ در کردستان ایجاد می شود، بھ .بازداشتھ

و نیزه نشدهرجامعھ مد.بیرون از آن جریان می یابد
نگردیده ساختارھای فئودالی گذشتھ بھ طور کامل محو

ساختار قبیلھ ای در نواحی روستایی پابرجا مانده .است
ظام اجتماعی نکردستان ھنوز تحت حاکمیت یک .ستا

ھنوز بورژوازی یا طبقۀ کارگر .شبھ فئودالی قرار دارد
بھ بیان دیگر، .خاصی بھ زبان کنونی وجود ندارد

انقلاب بورژوازی ترکیھ حتی قادر نبوده است کھ وظایف
.دمکراتیک را بھ سرانجام برساند -ابورژو

، PKKحکومت ترکیھ در تلاش برای کاھش حمایت از 
تر، تسھیلات تر، مدارس بیشاز نیاز بھ جاده ھای بیش

تر پزشکی برای جنوب شرقی کشور صحبت کرده بیش
پروژۀ آناتولی «بھ ھمین دلیل است کھ آن ھا با ایدۀ .است

این اصلی پشت ایدۀ.از راه رسیده اند»جنوب شرق
این .، تکامل اقتصاد جنوب شرقی ترکیھ استپروژه

حمل و رویمیلیارد دلاری بر١.٨طرح شامل ھزینۀ 
نقل، تسھیلات درمانی، آموزش، مخابرات، معدن، 

کرد، یت ھایسلاما ناسیونا.ت و توریسم می شودصنع
سرمایھ گذاری خارجی کافی .بین نیستندچنان خوش

صاحبان کسب و کار در ترکیھ در نیست و بسیاری از
.مورد سودآوری آن تردید دارند

سران «:ھمان طور کھ فایننشال تایمز گزارش داد
اقتصادیِ ناحیۀ عقب افتادۀ جنوب شرق ترکیھ،  تقریباً 
حساب تعداد دفعاتی را کھ حکومت وعدۀ رونق بخشیدن 

اعلام .بھ توسعۀ اقتصادی در منطقھ را داده است، دارند
از طرف بولنت اجویت، "یورش سرمایھ گذاری"خبر

نخست وزیر موقت، برای جلب کردھای ناراضی پس از 
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دستگیری ھفتۀ پیش عبدالله اوجالان، رھبر جنبش چریکی 

PKKتمین وعده در نوع ش، بنا بھ حساب خود آن ھا ھ
اما بھ دنبال این ابلاغیھ، صحبتی .خود محسوب می شود

پول بھ منطقھ تخصیص خواھد از این نشد کھ چھ مقدار 
).٢۴/٢/١٩٩٩فایننشال تایمز، (»یافت

می کند، »صحبت«وقتی حکومت از سرمایھ گذاری پول 
سرمایھ داران می فھمند کھ بازار جھانی ھیچ فضایی 

بنابراین پول، .برای تکامل کردستان باقی نمی گذارد
جنگ.صرف سرکوب می شود و نھ تکامل اقتصادی

میلیارد دلار در سال ھزینھ ٨ی ترکیھ ، براPKKعلیھ 
.دارد

فدراسیون سوسیالیستی، تنھا راه برُون رفت

ھمۀ این ھا نشان می دھد کھ تحت نظام سرمایھ داری، 
.رون رفتی برای مردم کرد متصور نیستھیچ راه ب ُ

بنابراین چگونھ رؤیای کردھا برای تعیین سرنوشت خود 
قات حاکم مختلف در محقق خواھد شد؟ مادام کھ منافع طب

سطح محلی و بین المللی باقی است، مسیر حق تعیین 
خودمختاری واقعی تنھا از .سرنوشت مسدود می شود

مدار یک فدراسیون سوسیالیستی در خاورمیانھ، شامل 
.ترکیھ، می گذرد

در چارچوب این فدراسیون، خودمختاری برای کلیۀ 
.واھد داشتاقلیت ھا در منطقھ، از جملھ کردھا، وجود خ

از زبان خود، گسترش فرھنگ خود وآن ھا حق استفاده
آن کھ منافع سرمایھ حضبھ م؛را خواھند داشتغیره

داری و ملاکین محو شود، امکان برخورداری از دولتِ 
.ھیچ راه دیگری وجود ندارد.خود را ھم خواھند داشت

تمایم رژیم ھای این منطقھ، مردم خود را سرکوب می 
بنابراین بھ نفع کارگران سرتاسر خاورمیانھ است .کنند

بھ ھمین دلیل است .کھ طبقات حاکم خود را سرنگون کنند
کھ مبارزه باید مبارزه ای برای ساختن احزاب واقعی 
کارگری در تمامی این کشورھا برای اتحاد طبقات کارگر 

این نھ .لیزم باشدایستمامی ملیت ھا در مبارزه برای سو
.بلکھ تنھا مسیر عملی استیک اتوپیا،

زمانی بھ نوعی از یشھباید خاطر نشان کرد کھ کردھا ھم
خودمختاری نزدیک شده اند کھ یک خیزش انقلابی در 

،روسیھ١٩١٧انقلاب .سطح جھانی وجود داشتھ است
تزاریزم را سرنگون کرد و منجر بھ آن شد کھ روسیھ از 

عمومیاین مورد بھ ھمراه موج .منطقھ عقب بکشد
انقلابی بھ دنبال جنگ جھانی اول، چشم انداز یک دولت 

متجلی شد، )١٩٢٠(ور برای کردھا را کھ در معاھدۀ سِ 
،وقتی آن موج رو بھ خاموشی گذاشت.مطرح کرد

بدین ترتیبارتجاع توانست دست بالا را پیدا کند و
.درھم کوبیده شدند)و نھ فقط ترکیھ(کردھای ترکیھ 

جھانی دوم، حضور ارتش روسیھ در در پایان جنگ 
شمال ایران، ھمراه با جنبش ھای انقلابی در مقیاس 

شمال دررد جھانی، زمینھ را برای استقرار یک دولت کُ 
مت ایران وایران مھیا کرد، کھ یک سال بعد بھ دست حک

.زم بریتاینا درھم شکستیلو با حمایت امپریا

انقلاب کارگران ، این ١٩٧٩مجدداً می بینیم کھ در سال 
ھ ایفرج،ایران علیھ شاه بود کھ بھ کردھا در شمال

ۀطقخودمختاری ھمراه با ایجاد یک منموقت و درجھ ای 
خودمختار بخشید، کھ مجدداً با تثبیت ارتجاع روحانیت 

بنابراین اگر در آن مقطع یک حزب .درھم شکست
انقلابی حقیقی وجود داشت، ھمھ چیز بھ شکلی کاملاً 

انقلاب سوسیالیستی می توانست .وت پیش می رفتمتفا
این انقلاب می توانست .در ایران ممکن باشد

می توانست آغاز .خودمختاری را بھ کردھا واگذار کند
انقلاب در سرتاسر خاورمیانھ باشد، و در چنین بستری، 

.مسألۀ کردھا و کلیۀ اقلیت ھای منطقھ حل گردد

جی دوباره از مبارزۀ ما باید بر چشم انداز مواتکای 
تنھا بھ این شکل .باشدطبقاتی در سرتاسر خاورمیانھ 

است کھ می توانیم شاھد امکان سرنگونی رژیم ھای 
استبدادی مسلط بر منطقھ، و از خلال آن امکان تعیین 

.سرنوشت برای تمامی اقلیت ھا باشیم

١٩٩٩فوریۀ ٢٦

Aram.nobakht@gmail.com

mailto:Aram.nobakht@gmail.com
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کردھا پس از نبردی تن بھ تن، کوبانی را حفظ می کنند

فھرستبازگشت بھ 

مراد شیرین

آرام نوبخت:ترجمھ

و )YPG(»واحدھای دفاع مردمی«دو سال است کھ 
دیگر گروه ھای کُرد، مشغول دفاع از کوبانی، این شھر 

دولت اسلامی «یورش ھای مرزی سوریھ، در برابر 
.و متحدین آن بوده اند)داعش(»عراق و شام

آیا مضحک نیست کھ سھ ھفتھ پس از آغاز کمپین بمباران 
مواضع نیروھای داعش در اطراف کوبانی بھ دست 

و تمام متحدین رنگارنگش در (امپریالیزم امریکا 
جدید از در این موردِ »اتئلاف کشورھای داوطلب«
، این شھر کردنشین در معرض )»رورجنگ علیھ ت«

!سقوط در دستان بربریت جھادیون قرار بگیرد؟

ھزار شھروند غیرنظامی ٣کوبانی، در شرایطی کھ تنھا 
، از غرب، ھزار نفری آن باقی مانده٢٠٠یت از جمع

شدهجنوب و شرق مورد تھدید نیروھای داعش واقع
اکثر روستاھای اطراف کوبانی، در مجموع با.است

از .ھزارنفر، نقداً سقوط کرده اند٢٠٠جمعیتی در حدود 
اکتبر بھ این سو، دو پرچم سیاه داعش در حومۀ شرقی ۶

کوبانی قابل مشاھده بوده و داعش ھم اکنون از شرق 
وارد شھر شده و نیروھای کرد در تلاش برای متوقف 
نمودن پیشروی آن بھ سوی مرکز شھر، درحال نبرد تن 

.ھستندبھ تن بوده و 

ترکیھ، شروط خود را تعیین می کند

کھ از ژوئیۀ »واحدھای دفاع مردمی«از آن جا کھ 
کنترل بر کوبانی را در دست داشتھ اند وابستھ بھ ٢٠١٢

د، حکومت ترکیھ ندر ترکیھ محسوب می شو»پ ک ک«
ھمین را دستاویز و بھانھ ای قرار داده است تا خواستھ 

.کندھای خود را بر امریکا تحمیل

تر امروز رجب طیب اردوغان از جمع پناھندگان پیش
ھرچند .دیدار نمود»غازی عینتاب«کرد سوری در شھر 

-اردوغان از خطر پیشِ روی کوبانی آگاه بود، ولی
ط آنکارا وشردرگیر تشریحتربیش-!برخلاف تعجب

طقۀمن:برای دست زدن بھ اقدام نظامی علیھ داعش بود
پرواز ممنوع در سوریھ، پناھگاه ھای امن برای 

اپوزیسیون «تعلیم نیروھای پناھجویان در داخل سوریھ و 
نبرد با کھ وجود خارجی ھم ندارد، براییی»یانھ روم

ھمۀ این ھا یک ھدف روشن دارد و آن .رژیم بشار اسد
تضعیف رژیم اسد است؛ یعنی ھدف اصلی ترکیھ درست 

.داخلی سوریھاز زمان آغاز جنگ

کوبانی در «بنابراین اگرچھ اردوغان اعلام کرد کھ 
پ «، ولی ھمچنان اصرار داشت کھ »شرف سقوط است

یکسان جلوه دھد و بگوید کھ »داعش«را با »ک ک
و »ترکیھ علیھ تروریزم در تمامی اشکال آن است«
ترکیھ ھمان قدر علیھ تروریزم  پ ک ک است کھ علیھ «

!»داعش

دلیل تانک ھای ترکیھ کھ لب مرز صف کشیده بھ ھمین 
اند و داعش ھم بھ وضوح در معرض دید و تیررس آن 

تنھا اقدامی .ھا قرار دارد، عکس العملی نشان نمی دھند
کھ نیروھای امنیتی و نظامی ترکیھ انجام می دھند، 
ممانعت از عبور کردھا از مرز خود بھ درون سوریھ 

و سایر قلمروھای کُرد برای کمک بھ دفاع از کوبانی 
درگیری ھای دیگری نیز در سایر بخش ھای .است

ھ نفر در ترکیھ رخ داده است، بھ طوری کھ دست کم ن ُ
.جریان اعتراضات بھ دست پلیس جان باختھ اند

؟ھااستراتژدی کُرد

روشن است کھ رھبری کردھا در سوریھ، از سابقۀ 
خود برخوردھای خونبار حکومت ترکیھ با جمعیت کرد 

اما آن ھا باید این را ھم تضمین کنند .آگاھی کامل دارد
کھ بھ ھیچ گونھ توھمی در مورد نقش امپریالیزم در 

حکومت اقلیم «آن ھا نباید بھ .منطقھ دامن نمی زنند
در عراق بھ عنوان یک الگو نگاه )KRG(»کردستان

، بھ طور کامل »حکومت اقلیم کردستان«موجودیت .کنند
خود را در چارچوب طرح ھای امپریالیزم برای عراق 

تنھا راھی کھ جمعیت کرد سوریھ می تواند .جای می دھد
امنیت بلندمدت خود را تضمین کند، متحد کردن نیروھای 
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یران، و ھمین طور با خود با کردھای ترکیھ، عراق و ا

این تنھا راه مطمئن .جنبش کارگری در این کشورھا است
.برای امنیت و رھایی از تھدیدھاست

تقریباً یکصد سال پس از آن کھ امپریالیزم بریتانیا و 
فرانسھ توده ھای کرد را مطابق با منافع خود از ھم جدا 

ز کردند، کوبانی سمبل و نماد خیانت ممتد بھ مردم کرد ا
استراتژی .سوی کشورھای مختلف امریالیستی است

رھبران ناسیونالیست کرد بھ ھیچ وجھ نباید متکی بر 
نظیر ترکیھ، (ھرگونھ قدرت امپریالیستی یا منطقھ ای 

.باشد)اسرائیل یا رژیم ایران

تر امپریالیستیتوجیھ مداخلات بیش

، بریدن سر دو خبرنگار امریکایی و دو مددکار بریتانیایی
افکار عمومی را ھم ھر دوی این کشورھا وارونھ کرده 

، پارلمان ٢٠١٣درست تا یک سال پیش، در اوت .است
بریتانیا طرح پیشنھادی نخست وزیر دیوید کامرون را 

تقریباً دو سوم مردم .برای بمباران رژیم اسد رد کرد
امریکا نیز علیھ مداخلھ در جنگ داخلی سوریھ، حتی پس 

.ژیم اسد از سلاح ھای شیمیایی، بودنداز استفادۀ ر

با این حال سیل ممتد داستان ھا و ویدیوھای رعب و 
وحشت از زمان سقوط موصل، بھ تلاش ھای تبلیغاتی 
امپریالیزم با ھدف مداخۀ نظامی در عراق و سوریھ یاری 

درصد از مردم امریکا ٧١اکنون قریب بھ .رسانده است
عراق حمایت می کنند و از حملات ھوایی علیھ داعش در 

در بریتانیا .درصد از بمباران جھادیون در سوریھ۶۵
درصد افکار عمومی مدافع حملات ھوایی علیھ ۵٧

.داعش است

تعداد بی شماری از متخصصین و پرسنل نظامی سابق 
کھ در تلویزیون مورد مصاحبھ گرفتھ یا نقل قول ھایی از 

ی خورد، ھمگی آن ھا در روزنامھ ھای مختلف بھ چشم م
کھ جنگ  -و اتفاقاً درست ھم گفتھ اند-اظھار داشتھ اند

ھوایی و برتری در این نبرد ھوایی، بھ ھیچ وجھ برای 
مخمصۀ کوبانی بھ وضوح .شکست داعش کافی نیستند

.ھمین را نشان داده است

با این حال این صرفاً یک جنبۀ تکنیکی و فنی از واقعیت 
جاست کھ در غیاب مسألھ این.جنگ حاضر است

ھرگونھ چالش جدی در برابر سیاست ھای امپریالیستی 
در ایالات متحده، »خود آن ھا«از طرف جنبش کارگری 

بریتانیا یا فرانسھ، یا ھرگونھ ائتلاف کارگران مردم تحت 
، این )فارغ از قومیت و مذھب(ستم و استثمار در منطقھ 

تر و ت بیشواقعیت  الزاماً بھ تقویت موضع حامی دخال
نھیاتاً ارسال سربازان بھ دست امپریالیست ھا و قدرت 

.ھای منطقھ ای رقیب می انجامد

تاکنون تبلیغات میلیتاریستی و حامی جنگ، بخش اعظم 
بھ ٢٠٠٣احساسات ضدّ جنگی را کھ بھ حملۀ نظامی 

چرا .عراق و پس از آن بازمی گردد، از میان برده است
تنھایی و  چنان چھ نتواند کھ احساسات ضدّ جنگ، بھ 

مستقیماً بھ نیاز برای یک جبھۀ مستقل کارگری در برابر 
جنگ، فقر و تمامی دیگر پیامدھای نظام امپریالیستی و 
برای سوسیالیزم بھ عنوان تنھا نظم اجتماعی بدیل در 
جھت حفظ کل بشریت مرتبط شود، پدیده ای بی ثبات و 

.موقتی خواھد بود

٢٠١۴اکتبر ٧

http://www.marxistrevival.com/?p=527
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!بھ حمایت از کردھا برخیزید

قطعنامھ برای شعبات اتحادیھ

فھرستبازگشت بھ 

)AWL(اتحاد برای رھایی کارگر 

!از کردھا پشتیبانی کنید

و حملات آن بھ شھر »دولت اسلامی«علیھ ما قویا ً-١
.اکثراً کردنشین کوبانی در سوریھ ھستیم

از جملھ یگان ھای دفاع -ما از کردھای کوبانی-٢
در مبارزه  -و بریگادھای زنان)YPG(مردمی 

از پشتیبانی خود را ما.مصممانھ شان حمایت می کنیم
ازوتحملاحق آن ھا برای مقاومت در برابر

.اعلام می نماییماست آن ھا برای کمکدرخو

بھ عنوان رژیم ترکیھ، ما انزجار خود را از این کھ -٣
در راکھ تاریخی طولانی از سرکوب مردم کردرژیمی 

بھ یاری رسانی، درحال بھ ثبت رساندهکارنامۀ خود 
با ممانعت از نیست و حتی خودمردم کرد برای دفاع از 

اعلام می ،می شودنیز آن ھا دفاع عارسال تسلیحات، مان
.کنیم

آگاھی رسانی عمومی قاطعانھ خواھان پشتیبانی و ما-۴
.ھستیممردم کردتظاھرات ھا در حمایت از از

با محوریت کنونیما ھیچ گونھ اعتمادی بھ ائتلاف-۵
ایالات متحده نداریم؛ انگیزۀ پشت مداخلۀ این ائتلاف، 

ردھا یا سایر مردم تحت کمنافع خود آن است، نھ منافع 
بھ عنوان مثال شاھد بودیم کھ این مداخلۀ نظامی .ستم

.ونھ در افغانستان وضع را بھ مراتب بدتر ساختگچ

ما خواھان پایان دادن بھ موانع پیش روی ارسال -۶
سلاح بھ مردم کرد، پذیرش بی قید و شرط پناھجویان؛ و 

ک.ک.رفع ممنوعیت از سازمان ھای کرد مانند پ
ھستیم؛ 

از »جنگتوقفائتلاف برای «گروه عدم حمایت-٧
کردھا و ناتوانی آن ھا از مخالفت فعال با جنگ علیھ 

میما از اتحادیھ.استدلسردکننده، برای ما کردھا
ائتلاف «بحث ھایی بااین موضوع خواھیم کھ پیرامون

د و بستھ بھ پاسخ و واکنش داشتھ باش»جنگتوقفبرای 
ارزیابیایت اتحادیھ از این گروه را مورد آن ھا، حم

.مجدد قرار بدھد

http://www.workersliberty.org/node/24041

٢٠١۴اکتبر ١٠

http://www.workersliberty.org/node/24041
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داعش و سومین جنگ امپریالیستی در عراق

فھرستبازگشت بھ 

شیرینمراد 

آرام نوبخت:ترجمھ

-و سبعیت و وحشی)داعش(دولت اسلامی عراق و شام 
از زمان اه است کھگری ھای آن، بیش از سھ م

ژوئن، بھ صدر اخبار ١١خدرنوردیدن موصل در تاری
طی چند ھفتۀ گذشتھ، امپریالیزم .تبدیل گردیده است

امریکا درحال بمباران ھوایی نیروھای داعش بوده است، 
شیعی عراق و »ارتش«رد، درحالی کھ پیشمرگھ ھای کُ 

این نبرد کماندوھای رژیم ایران از طریق زمینی مشغول 
.ھستند

در سال اجم امریکابا این حال، درست ھمان طور کھ تھ
)و حتی بعثی ھا(تحلیل بردن مقاومت سنتی ھا با٢٠٠٣

منجر بھ شکل گیری داعش از درون ، در برابر اشغال
-وست«القاعده در عراق گردید، رأی احتمالی فردا در 

بھ نفع بمباران در عراق نھ تنھا داعش و سایر »مینستر
کرد، گروه ھای سنی جھادی در منطقھ را نابود خواھد 

جذب پایھ حتیتر سنی ھا و بھ ایجاد خشم بیشمنجربلکھ
برای سازمان ھایی در سرتاسر جھانتری ھای بیش

.نظیر داعش خواھد شد

رژیم )و سوریھ(سومین جنگ امپریالیستی در عراق 
العبدی و خیرینشان در تھران را رھای بشار اسد و حید

!تقویت می کند

آماده سازی اذھان عمومی

گری علیھ اقلیت ھای مسیحی، ایزدی و تدا، وحشیاب
سپس مقاومت پیشمرگھ ھای .عراق وجود داشتمنترک

در قالب –کرد در برابر داعش و حمایت امریکا از آن 
بھ دنبال .سر رسید -تأمین تسلیحاتی از طرف سیا

المالکی، بھ عنوان یالعبدی با نوررجایگزین شدن حید
ای امریکا و ھم برای متحد قبول ھم برره ای موردچھ

یعنی رژیم ایران، امریکا کمک ھای اش میجدید غیررس
.قرار دادازھم پاشیدۀ عراق »ارتش«تری در اختیار بیش

٢٠٠٣تھاجمبا این حال بھ دلیل دروغ ھایی کھ تا زمان 
بھ عراق، یعنی جنگی امپریالیستی کھ قرار بود جھان را 

کشتار جمعی ایمن از حملات تروریستی و سلاح ھای 
نگاه دارد، بھ تودۀ مردم حقنھ شد، اکنون اذھان عمومی 

.بیش از ھر زمانی علیھ مداخلھ در منطقھ است

، پارلمان امپریالیزم بریتانیا دعوت نخست ٢٠١٣در اوت 
یم بشار اسد را رد ژامرون بھ بمباران روزیر دیوید ک

علیھ ریباً دو سوم مردم امریکاقدر شرایطی کھ کھ ت.کرد
مداخلھ برای توقف جنگ داخلی سوریھ بودند، پرزیدنت 

وباما کھ گفتھ بود استفاده از سلاح ھای شیمیایی بھ وسیلۀ ا
، طرح روسیھ برای خلع تاوس»خط قرمز«رژیم اسد 

وایی بھ ھسلاح را برداشت و برای رأی بھ حملات 
اوباما عملاً در مانور، ازاقعودر (کنگره نرفت 

).عقب افتادپرزیدنت ولادیمیر پوتین 

۵۴ست داعش تسخیر شد، دحتی پس از آن کھ موصل بھ 
درصد از امریکایی ھا ھنوز ھم مخالف حملات ھوایی 

سر بردین ژورنالیست ھای امریکایی، جیمز فولی .بودند
و استیو ساتلوف در اواخر اوت و اوایل سپتامبر، و 

برای انگیزه ھای تبلیغاتی چنین قساوت ھایی ارزشِ 
میلیتاریستی امپریالیزم، اذھان عمومی را تغییر داده 

مردم امریکا درصد ۵٣بھ طوری کھ اکنون ؛است
اذھان عمومی در بریتانیا !ندتسخواھان حملۀ نظامی ھ

نیز از زمان سر بریدن دیود ھینز، مددکار، و تھدید علیھ 
الن ھنینگ، رانندۀ کاروان کمک رسانی، تغییر کرده

٣٧ای اقدام نظامی از طی شش ھفتھ، حمایت بر.است
.درصد رسیده است۵٣بھ اکنون )ایل اوتودر ا(درصد 

داعش یک بار دیگر مداخلۀ امپریالیستی در خاورمیانھ را 
.قابل پذیرش ساختھ است

تر و سریع تر عامل مھم دیگری کھ از مداخلۀ بیش
کرده، نیروھای نظامی قدرت ھای امپریالیستی جلوگیری
-٢٠٠٧قید و بندھا و فشارھای ناشی از سقوط مالی 

از آن جا کھ .و متعاقباً بحران اقتصادی بوده است٢٠٠٨
تن از کسری بودجھ و استقراض در مرکز سوظیفۀ کا

فارغ از آن کھ نماینده و-کلیۀ سیاستمداراندغدغھ ھای
قرار گرفتھ است، کارگران، و -!معرف کدام طبقھ باشند

یاری از اقشار خرده بورژوا، مجبور بوده اند تا حتی بس
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شامل ھمھ نوع (چندین سال کاھش ھزینھ ھای عمومی 

.و دستمزدھای واقعی را تحمل کنند)خدمات ضروری

ندسیزده ماه پس از آن کھ اوباما و کامرون مجبور بود
یم اسد را بخورند، ژحرف خودشان در مورد بمباران ر

مک بھ او برای مبارزه درحال کعملاًدرحال حاضر 
.ی برای بقایش ھستندلھدید نظامی داخعلیھ جدی ترین ت

یۀ امپریالیسم امریکا و لبمباران داعش در عراق بھ وس
علیھ داعش و ریکا فرانسھ و اکنون حملات ھوایی ام

گروه ھای مختلف جھادی سنی در سوریھ، در حال 
.تقویت رژیم اقلیت علوی است

میان امپریالیم امریکا و رژیم مذاکرات دوجانبۀ اخیر
ایران، و نشست ھای میان حسن روحانی و دیوید کامرون 
و فرانسوا اولاند، بخشی از حرکت ھای نھایی برای 
ایجاد روابط حسنھ میان این دو اردوگاه ارتجاعی است، 

سوھمچرا کھ منافع آن ھا در منطقھ تقریباً بھ طور کامل 
.با یک دیگر می شود

و تمام توده ھای تحت ستم و استثمار در منطقھ کارگران 
،باید این ھمکاری جدید، و درحال حاضر اعلام نشده

و استبداد بورژوایی بنیادگرا از یک سومیان امپریالیسم
را بھ از سوی دیگرو آغشتھ بھ خون شیعھ در ایران

ھشدار نگاه کنند، چرا کھ اکنون مبارزات آن یکعنوان
از ھر دو سو، یعنی مجموع نیروھای در این منگنھھا

یعپیشرفتھ و قدرت ھای ارتجا»راتیکدمک«امپریالیسم 
.تحت فشار قرار خواھد گرفت،منطقھ نظیر رژیم ایران

تنھا نیرو در سرتاسر جھان کھ می تواند این اتحاد 
ارتجاعی را درھم شکند، بسیج و سازماندھی مستقل طبقۀ 

و تحمیلی ساختگیکارگر در فراسوی مرزھای 
جبھۀ کارگری در برابر جنگ، فقر و .خاورمیانھ است

سایر پیامدھای نظام سرمایھ داری، و برای سوسیالیزم بھ 
کل بشریت، شاید در مقابلعنوان تنھا نظم اجتماعی بدیل 

.چندین سال تا زمان سر رسیدنش، تنھا یک شعار باشد
برای ساختن جنبش ھا و این تنھا طرح و نقشھ،اما

چندین دھۀ دیگر مانعسازمان ھایی است کھ می توانند 
و بھ سرنگونی خود شوندقتل عام و تشدید استثمار 

٢٠١۴سپتامبر٢۵.سرمایھ داری منجر گردند

برای صلح در خاورمیانھ، برای آزادی کلیۀ مردمان و 
پیروان مذاھب

فھرستبازگشت بھ 

ترکیھ-)UİD-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 

کارگران، برادران و خواھران،

چون جنگلی کھ طعمۀ حریق شده باشد، خاورمیانھ ھم
ھر روز صدھا نفر در فلسطین، .درحال سوختن است

ھر روز ھزاران نفر از .بازندسوریھ و عراق جان می 
را ترک می گویند، بھ مردم خانھ و کاشانۀ خود 

.کشورھای ھمسایھ پناه می برند و مھاجر می شوند

تحریکات فرقھ ای، مردمان خاورمیانھ را مقابل یک 
دولت «سازمان وحشی موسوم بھ .دیگر قرار می دھد

، شیعھ ھا، علوی ھا، )داعش(»اسلامی عراق و شام
ن ھا و ایزدی ھا را سلاخی می ممسیحیان، کردھا، ترک

آتش نھ ھا را در روژاوا، شنگال و تل عفر بھ خا.کند
ان را ھدف گلولھ قرار می د، مردم و حتی کودکمی کش

ترش ستشدید و گ.ددھد و سر از بدنشان جدا می کن
صمات فرقھ ای ھیچ چیز جز مصیب و عذاب برای اتخ

شانھ بھ شانۀ ھم درکنار و پیروان مذاھبی کھ مدت ھا 
ترکیھ .نیاورده استبھ ارمغان ،کرده اندمیزندگی 

پیروان مذاھب مختلف با ھم زندگی در آننیز، جایی کھ
اصماتمی کنند، در خطر کشیده شدن بھ این آتش و تخ

بھ خصوص سیاست خارجی دولت .فرقھ ای قرار دارد
مبتنی است بر تشکیل یک کھ »حزب عدالت و توسعھ«

، این خطر را نزدیک تر می محور سنی در خاورمیانھ
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بنابراین، ما بھ عنوان کارگران و زحمتکشان .سازد

ترکیھ باید نسبت بھ این تحریکات فرقھ ای کاملاً ھوشیار 
.باشیم

برادران و خواھران،

ولع و تجاوزات جنگی نیروھای امپریالیستی، بھ ویژه 
.کرده استایالات متحده، خاورمیانھ را بھ جھنمی تبدیل 

ای قبضھ کردن امپریالیسم ایالات متحده، در تلاش بر
ذخایر انرژی و تغییر شکل خاورمیانھ بنا بھ منافع خود، 

ھایآغاز نمود و ویرانی٢٠٠٣جنگی را در سال 
میلیون نفر ٢قریب بھ .وحشتناکی را برجای گذاشت

.جان خود را بھ دلیل جنگ یا پیامدھای آن از دست دادند
جنگ،شغال عراق بھ دست امریکا، حاکمیناپس از 
ند تا آن را زیر پوشش درت را آغاز و تلاش کردبرای ق

سنی بھ دست حاکمین.استتار کنندقھ ای موضوعات فر
حاکمین شیعھ از قدرت کنار زده شدند، ولی نبرد  
ھمچنان با انفجار بمب و کشتھ شدن روزانھ ده ھا نفر 

طی چند ماه گذشتھ، جنگ داخلی در عراق .ادامھ دارد
موسوم بھ داعش بھ مراتب سازمان ظھوربا مداخلھ و 

.ویرانگر تر گردید

.سوریھ نیز پس از عراق بھ ویرانی مھلکی کشیده شد
ھزار نفر ٢٠٠تاکنون بھ دنبال جنگ داخلی، بالغ بر 

میلیون نفر وادار بھ ترک خانھ و کاشانھ ۴کشتھ شده و 
»حزب عدالت و توسعھ«حکومت .شان شده اند

یھ ونی در سورمسئولیت بزرگی در قبال وضعیت کن
وزیر اسبق در آغاز جنگ داخلی، نخست.دارد

کھ آن ھا بھ زودی چند ماه می داشتاردوغان اظھار 
بھ .دیگر در مسجد اموی در دمشق نماز خواھند خواند

این ترتیب حزب عدالت و توسعھ قصد داشت نشان بدھد 
کھ تا چھ حد ترکیھ در خاورمیانھ قدرتمند است؛ و ترکیھ 

حرفی برای گفتن خواھد داشت و سرمایھ اش در منطقھ 
.سرزمین ھای جدیدی را برای غارت پیدا خواھد کرد

عدالت و توسعھ در قابل حزب ھیچ تفاوتی بین سیاست 
آن ھا .قبال عراق نیستدرسوریھ با سیاست امریکا 

دولت حزب عدالت و توسعھ تلاش .اساساً یکی ھستند
طھ جوی خود را با می کند تا سیاست امپریالیستی و سل

ترکیھ ای «، »ترکیۀ بزرگ«گفتن دروغ ھایی مانند 

،»صاحب نفوذ در خاورمیانھ و حامی مردم تحت ستم
.بھ توده ھای زحمتکش حقنھ کند

برادران و خواھران کارگر،

با گسترش جنگ داخلی در سوریھ، شمار پناھندگان 
دار بھ پذیرش دپناھندگان مستأصل و.افزایش می یابد

مزدھای پایین تحمیلی از سوی کارفرمایان حریص و دست
پرداخت اجاره ھای سنگین برای خانھ ھایی نمناک و 

با وجود این حقیقت شوم، بورژوازی .کثیف می شوند
لحظھ ،»دشمن«در معرفی پناھندگان سوری بھ عنوان 

اما آن کسانی کھ کارگران و .ای تردید نمی کند
نش نشان دھند، نھ در مقابلشان واکزحمتکشان باید

پناھندگان، بلکھ سرمایھ داران تبھکاری ھستند کھ 
.استثمارشان می کنند

، نھ آن اید درک کنیم کھ مجرم واقعیما کارگران ب
پناھندگان، بلکھ نظام سرمایھ داری است کھ دستمزدھای 

باید کل .پایین، بحران ھا و جنگ ھا را تحمیل می کند
برای بھ دست آوردن جنگی خونین.تصویر را ببینیم

برای سرمایھ گذاری، در مناطق جدیدبازارھا و 
بھ علاوه، این جنگ یک .میانھ درحال وقوع استورخا

،حکومت حزب عدالت و توسعھ.جنبۀ فرقھ ای نیز دارد
.دانجنگ می کشاینترکیھ را بھ

افتھ می تواند بھ جنگ و یکارگران سازمان تنھا مبارزۀ
اگر .خاورمیانھ خاتمھ دھدتنازعات فرقھ ای در

تمام منطقھ را متشکل و خود بر مبنای ،کارگران
برادری طبقاتی متحد شوند، می توانند حاکمیت خونخوار 

کارگران .حاکمین  را سرنگون و بھ جنگ خاتمھ دھند
دیگر «تمامی کشورھا در خاورمیانھ باید بگویند کھ 

.و برای تسخیر قدرت سازمان یابند»!کافی است
ھنگامی کھ قدرت پرولتری استقرار یابد، توده ھای 
فلسطینی و کرد تحت ستم و تمام مردم تحت ستم، بھ 

تمامی پیروان ادیان و .زادی خود دست خواھند یافتآ
مذاھب آزاد خواھند بود و ھرکسی آزادانھ آیین مذھبی 

آن گاه است کھ صلح و .خود را برجای خواھد آورد
.زه خواھد شدبرادری بر کل منطقھ چی

برادران و خواھران،
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طبقۀ کارگر ترکیھ نقشی حیاتی در مبارزه برای استقرار 
قدرت پرولتری کھ بھ چنین اھدافی دست خواھد یافت، 

بنابراین طبقۀ کارگر ترکیھ، بھ عنوان توسعھ یافتھ .دارد
ترین و انبوه ترین طبقھ در منطقھ، باید مبارزه برای 

انھ را تقویت کند و بھ یاد قدرت پرولتری در خاورمی
.داشتھ باشد کھ مجرم حقیقی، نظام سرمایھ داری است

سرمایھ داری کھ مردمان -نابود بود نیروھای امپریالیستی
!را رو در روی یک دیگر قرار می دھند

!زنده باید وحدت کارگران و برادری مردمان

خاورمیانھ میانھ خواھند بھکارگران ھستند کھ صلح را 
!آورد

‪ İşçi Dayanışması( ѼңỸƧһ ‪ƯƯ(»ھمبستگی کارگری«
٢٠١۴اوت ١۵

http://en.uidder.org/for_peace_in_the_mid
dle_east_for_freedom_of_all_peoples_and
_faiths.htm

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمھ

ضرورت ھمگرایی مارکسیست ھا و ضرورت ھمگرایی مارکسیست ھا و 

پروژۀ احیای مارکسیستیپروژۀ احیای مارکسیستی

فھرستبازگشت بھ 

مازیار رازی

ھمگرایی مارکسیست ھا در وضعیت کنونی در سطح 
اما، مفھوم .جھانی در دستور روز قرار گرفتھ است

از یک گسستیعنی ،از دیدگاه مارکسیستیھمگرایی
سلسلھ نظریات و سنن انحرافی در جنبش کارگری و بر 
این اساس تعیین مؤلفھ ھایی برای ھمگرایی مارکسیستی 
در راستای امر دخالتگری ھدفمند در جنبش کارگری 

.برای تدارک انقلاب سوسیالیستی

بھ برای تعیین مؤلفھ ھای ھمگرایی، مارکسیست ھا باید 
نظریات، شیوۀ نگرش و متد خود کارل مارکس رجعت 

.کنند

انگیزۀ ما چیست؟ 

انگیزۀ ما نیز در واقع ھمانند انگیزۀ خود مارکس در 
عصر او است، کھ با گسست از سوسیالیست ھای نخبھ 
گرا، تخیل گرا و فلاسفۀ زمان خود، سوسیالیزم را بھ یک 

.ما نیز با چنین انگیزه ای توافق داریم.علم مبدل کرد
یعنی بھ روز کردن یا خوانا کردن علم رھایی بشریت بھ 

بھ سخن دیگر .ونی جنبش زندۀ طبقۀ کارگروضعیت کن
انگیزۀ ما، باز تعریف کردن مارکسیزم برای قرن بیست 

ما نیز ھمانند مارکس، با گسست از گرایش .و یکم است
منتھا زیر لوی -ھای انحرافی و غیر سوسیالیستی

http://en.uidder.org/for_peace_in_the_middle_east_for_freedom_of_all_peoples_and_faiths.htm
http://en.uidder.org/for_peace_in_the_mid


؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ شهریورماه 75شمارة

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٣٩
می توانیم بھ مارکسیزم -»مارکسیزم«و »سوسیالیزم«

ارکسیست ھا را با موفقت امروزی نایل آییم و ھمگرایی م
.تحقق بخشیم

بدیھی است کھ لازمۀ گسست از نظریات انحرافی، 
برخورداری از مؤلفھ ھایی است کھ با اتکا بھ آن ھا، 

پیش از  .وجوه تمایز خود را با نظریات مذکور نشان دھیم
توضیح مؤلفھ ھای خود، لازم است با استفاده از متد 

م وضعیت کنونی مارکسیستی ھدف، روش و نکات مھ
جنبش کارگری در سطح بین المللی را مورد بازنگری 
قرار بدھیم و ضرورت ھمگرایی مارکسیست ھا و پروژۀ 

را از وضعیت امروزی استنتاج »احیای مارکسیستی«
.کنیم

ھدف ما چیست؟

ھدف نھایی ما، ھمان ھدفی است کھ خود کارل مارکس 
سازمان دادن پرولتاریا در قالب «بھ آن رسیده بود؛ یعنی 

سرنگون کردن سیادت بورژوازی، و تسخیر یک طبقھ، 
برای گذار بھ »قدرت سیاسی بھ وسیلۀ پرولتاریا

.سوسیالیزم

مانیفست «سال از زمان انتشار ١۶۵پس از سپری شدن 
.، این نظریھ کماکان بھ قوت خود باقی است»کمونیست

نھ تنھا ھیچ تردیدی بھ صحت آن نیست، بلکھ در 
وضعیت کنونی جھانی ضرورت آن حتی بسیار ملموس 

کارل مارکس در مورد ویژگی ھا .تر از پیش شده است
ۀ و جوانب مختلف جامعۀ سوسیالیستی، و ھمین طور دور

گذار بھ سوی این فرماسیون کھ با تسخیر قدرت بھ دست 
طبقۀ کارگر آغاز می شود و طی آن فرایند زایش جامعۀ 
بی طبقۀ سوسیالیستی آغاز می گردد، بھ غیر از یک 

این محدود شدن .سلسلھ خطوط کلی مطلب زیادی ننوشت
بھ طرح خطوط کلی و چشم اندازھای آتی، نھ از سر 

ھ دلیل درک ماتریالیستی از تاریخ و ضعف، بلکھ دقیقاً ب
متد علمی مارکس است و تفاوت خود را با جریان ھای 
سوسیالیزم اتوپیایی و خرده بورژوایی آشکار می کند کھ 
آینده را بھ طور بی چون و چرا با نقشھ ھا و الگوھای از 

.پیش تعریف شده و ایده آلیستی طراحی می کنند

رولتاریا و کلیۀ زحمتکشان مارکس بر این اعتقاد بود کھ پ
متحد آن پس از سرنگونی سیادت بورژوازی، خود بھ 

اما آن چھ .دقت جامعھ ای نوین را طرح ریزی می کنند
او در باره اش اطمینان کامل داشت این بود کھ سرمایھ 
داری دیگر پاسخگوی نیازھای اجتماعی اکثریت جامعھ 

زایش و دیگر و باید توسط پرولتاریا، کھ خود محصول
ھمان »گورکنان«رشد مناسبات سرمایھ داری است و بھ 
.مناسبات مبدّل می شود، سرنگون گردد

ما نیز در قرن بیست و یکم ھمانند مارکس بر این 
اعتقادیم کھ ھدف ما چیزی جز تدارک برای سرنگونی 
نظام ھای سرمایھ داری بوسیلھ پرولتاریا و استقرار نظام 

کھ نظام سرمایھ داری با تحمیل چرا.سوسیالیستی نیست
جنگ ھا و ویرانی ھای عظیم، یعنی با نابودی و تخریب 
حجم عظیمی از نیروھای مولد، بشریت را بھ عقبگرد و 
پس رفت واداشتھ است، و طبقۀ کارگر و توده ھای تحت 
ستم جھان ھمواره قربانیان اصلی این تخاصمات و منافع 

این ھا نھ .ی بوده اندکلان حاصل از آن برای سرمایھ دار
فقط اوج ابتذال و گندیدگی نظام سرمایھ داری جھانی را 
نشان می دھد، بلکھ دوراھی پیش روی بشریت یعنی 

طبقۀ .را ھم بھ نمایش می گذارد»سوسیالیسم یا بربریت«
کارگر نھایتاً با اتکا بھ نیروی خود، بھ مثابۀ تولیدکنندگان 

نقلاب اجتماعی، با اصلی و حقیقی، با سازمان دھی ا
تحمل شکست ھا و پیروزی ھا، نظم نوینی را خلق خواھد 
کرد؛ نظمی کھ بھ راستی بھ منافع بشریت خدمت کند، 

از ھر «نظامی کمونیستی کھ در نھایت در آن اصل یعنی 
»!کس بستھ بھ  استعدادش، بھ ھر کس بستھ بھ نیازش

.اجرا می شود

روش ما کدام است؟

ھمگرایی مارکسیست ھا نیز بنا بر برخورد با مسألۀ 
آموزش ھای مارکس تنھا می تواند با بکارگیری روش 

مارکس در نقد بھ .عملی صورت پذیرد-انقلابی-انتقادی
ماتریالیزم فوئرباخ، در تزھای دربارۀ فوئرباخ، می گوید 
کھ اشِکال فوئرباخ، مانند تمامی ماتریالیست ھای پیشین 

، اھمیت "انقلابی"عالیت اھمیت ف«در این است کھ او 
در ).تز اول(»را در نمی یابد"انتقادی -عملی"فعالیت 
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، بھ مفھوم ریشھ یابی وضعیت زندۀ انتقادیاین جا صفت 

، یعنی با ھدف تغییر  انقلابیمبارزات کارگری است؛ 
، یعنی عمل ھدفمندانھ عملیو .دگرگونی وضعیت کنونی
روشی را برای ما نیز چنین.یا اراده گری خردمندانھ

ھمگرایی مارکسیست ھا در راستای بازتعریف مارکسیزم 
استفاده  -علم شرایط رھایی طبقۀ کارگر-بھ مثابۀ یک علم

.می کنیم

وضعیت کنونی سیاسی جھانی چگونھ است؟

امروز در وضعیت کنونی و زندۀ مبارزۀ طبقۀ کارگر، 
ما شاھد دو پدیده در کنار ھمدیگر

مشاھده و درک این پدیده ھا، نیازی بھ برای .ھستیم
ھر .تحلیل ھای خاص و بحث ھای فرسایشی ثقیل نیست

.کسی می تواند آن را مشاھده کند

پدیدۀ اول، اعتراضات میلیونی توده ھای وسیعی از مردم 
در مقابل اجحافات و حملات سیستماتیک سرمایھ داری 

طی توده ھا در مبارزات روزمرۀ خود بھ ویژه در.است
چند سال گذشتھ، ھر چھ بیشتر بھ ماھیت واقعی سرمایھ 

سال ٣٠پس از .داری و دولت ھای حامی آن پی برده اند
سیطرۀ نئولیبرالیزم و رکود در مبارزات طبقاتی در 
سراسر جھان، ما در چند سال گذشتھ شاھد تشدید 
اعتراضات و خیزش ھا و قیام ھای میلیونی در سراسر 

اھیت واقعی بانک ھا و مراکز مالی و م.جھان بوده ایم
دولت ھای سرمایھ داری بھ مثابۀ حامیان آنان، بر توده 

با افشای اسناد و مدارک .ھای میلیونی آشکار شده است
شھروندان »حریم خصوصی«بی شماری، اسطورۀ حفظ 

.بھ پایان رسیده است

اگر ھمین چند سال پیش، ما مارکسیست ھا، بھ توده ھای 
گفتیم کھ این بانک ھا و مؤسسات مالی در حال مردم می

کلاھبردازی و سوء استفاده از شما ھستند، کسی بھ 
اگر ھمین چند سال پیش ما .سخنان ما توجھی نمی کرد

ادعا می کردیم کھ دولت ھای سرمایھ داری، حامی بانک 
اما اکنون نیازی بھ .ھا ھستند، کسی وقعی نمی گذاشت

توده ھای میلیونی کھ .ھا نیستبازگو کردن این واقعیت
امروز در سراسر جھان، از یونان تا اسپانیا و از 

آمریکای لاتین تا شمال آفریقا، در خیابان ھا در اعتراض 
بھ برنامھ ھای ریاضت و تضییقی اجتماعی ھستند، خود 

ھا »جولین آسانژ«افشاگری ھای .بھ این آگاھی رسیده اند
اھی را عمیق تر کرده ھا این آگ»ادوارد اسنودن«و 

توده ھای وسیع در سطح بین المللی بھ آگاھی ضد .است
آن ھا با .سرمایھ داری و حتی سوسیالیستی رسیده اند

آن .نگرشی انتقادی خواھان تغییر وضعیت موجود ھستند
ھا خواھان کنار گذاری سرمایھ داری و فراتر رفتن از آن 

.ھستند

این تغییرات در شرایط پدیدۀ دوم، این است کھ با وجود 
عینی و آگاھی توده ھا بھ سود انقلاب، انقلابی 

مارکسیست ھایی کھ .سوسیالیستی در کار نبوده است
بیش از سھ دھھ خود را در درون تشکیلات ھای انقلابی 
خود برای چنین روزی آماده کرده بودند تا توده ھا را بھ 

غایب سمت انقلابی سوسیالیستی رھبری کنند، یا کاملاً 
ھستند و یا حضورشان در معادلات مبارزۀ طبقاتی غیر 

مارکسیست ھا ھر چھ بیشتر .تعیین کننده و کم رنگ است
بحران سیاسی و تشکیلاتی در .پراکنده و متفرق ھستند

درون طیف وسیعی از مارکسیست ھا عمیق تر از پیش 
اعتقادات .بحران تئوریک، محسوس است.شده است

ستی و مشخصاً خود کارل مارکس بھ بنیادین مارکسی
کناری پرتاب شده و زیر آواری از انحرافات، دگماتیسم و 

در منازعھ و .برخوردھای ایدئولوژیک مدفون شده است
جنگ بین دولت ھای امپریالیستی و دولت ھای سرمایھ 
داری ارتجاعی در خاورمیانھ،  برخی از گرایش ھای 

در کنار امپریالیزم ، تلویحاً یا تصریحاً،»مارکسیستی«
قرار گرفتھ، و بعضی نیز، تلویحاً یا تصریحاً، در کنار 

بوروکراسی .رژیم ھای ارتجاعی منطقھ قرار گرفتھ اند
و انشعابات و اختلافات میان دستھ ھای مختلف 

واقعیت این است کھ .مارکسیستی بی داد می کند
مارکسیزم بھ عنوان علم رھایی طبقۀ کارگر دستخوش 

اضافھ بر این، .ف و بھ فراموشی سپرده شده استتحری
در سطح جھانی بحران اعتبار سوسیالیزم بھ علت 

مانند شوروی »اردوگاه ھای سوسیالیستی«کجروی ھای 
تحریفات عامدانھ .و چین و اقمارشان، ھمچنان باقی است

و سیستماتیکِ اعتقادات پایھ ای مارکسیستی  از سوی 
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سو، ھمراه با ھمکاری از یک»موسسۀ علوم مسکو«

عملی بوروکراسی مسکو و پکن با بورژوازی علیھ 
جنبش ھای کارگری و کمونیستی در سطح جھانی، 
ضربات مخرب و مھلکی بر بدن طبقۀ کارگری در سطح 
جھانی وارد آورده و اعتبار سوسیالیزم را در انظار 
میلیون ھا نفر از کارگران و زحمتکشان جھان، زیر 

.تسؤال برده اس

با کنار ھم گذاشتن این دو پدیدۀ متناقض، تنھا می توان بھ 
توده ھا آمادۀ انقلابات :یک نتیجھ رسید و آن این است کھ

سوسیالیستی ھستند، اما مارکسیست ھا در بحران بھ سر 
می برند و قادر بھ دخالتگری و رھبری توده ھای بھ 
اھدافشان، یعنی برکناری بنیادین دولت ھای سرمایھ 

.اری و استقرار سوسیالیزم، نیستندد

برای فائق آمدن بھ این وضعیت اسفبار است کھ امروز 
راه حل .مارکسیست ھا باید در جستجوی راه حلی باشند

ھم ھمان است کھ در دورۀ خود مارکس موضوعیت پیدا 
بھ روز کردن و تکامل  علم رھایی پرولتاریا :کرد

و گسست از )سوسیالیزم علمی و یا ھمان مارکسیزم(
گرایش ھای بازدارندۀ نخبھ گرا و تخیل گرا با روشی 

عملی–انقلابی-انتقادی

پیش شرط ھای احیای مارکسیستی چیست؟

ھمسویی مارکسیست ھا برای احیای مارکسیستی و باز 
تعریف مارکسیزم در قرن بیست و یکم، شامل دو پیش 
شرط می شود کھ مارکسیست ھا بھ شکل جمعی و 

.باید مشترکاً بھ انجام رسانندسراسری

با پرھیز (بازنگری و بررسی ریشھ ھای مارکسیزماول، 
از روش ھای متعصبانھ و مغرضانھ، یا آن چھ کھ 

).می نامید»ایدئولوژیک«مارکس بھ روشنی برخورد 
تاریخ سوسیالیست ھای پیش از مارکس و تحقیق و 
مطالعۀ جمعی برای تعریف و روشن سازی گسست 

س از سوسیالیست ھای پیشین و گسست او از فلسفھ مارک
ھای پیشین و یافتن روش نگرش تحلیلی او بھ مسایل 

این پیش شرط ھا بھ شکل نطفھ ای و محدود .اجتماعی
اما، این ھا بھ تنھایی کافی .در پیش صورت گرفتھ است

نیست، این اقدامات می باید بھ طور جمعی و سراسری 
.ا انجام گیرددر درون طیف مارکسیست ھ

بازنگری و درس گیری از پراتیک سوسیالیزم در دوم،
با پرھیز از روش ھای متعصبانھ و (قرن پیش 

یعنی بررسی سوسیالیزم روسی و سوسیالیزم ).مغرضانھ
این ).و کوبایی و ونزوئلایی و چریکی و غیره(چینی 

بازنگری و درس گیری نیز باید بھ طور جمعی و 
از برخوردھای متعصبانھ و سراسری، و بھ دور 

.مغرضانھ صورت گیرد

با این پیش زمینھ ھاست کھ مارکسیست ھا در مقام آغاز 
تکلیف اصلی یعنی بازتعریف مارکسیزم برای قرن بیست 

.و یکم قرار می گیرند

اما برای بازتعریف مارکسیزم، تنھا آشنایی و مسلح شدن 
از بھ ریشھ ھای تاریخی و درس گیری مثبت و منفی 

تجارب انقلابات قرن بیستم نیز بھ خودی خود کفایت نمی 
مارکسیست ھا بنا بر گفتۀ مارکس، باید در پراتیک .کند

انتقادی و انقلابی مبارزات زندۀ امروز طبقۀ کارگر در 
سطح بین المللی نیز درگیر باشند و در راستای تغییر 

دخالتگری .وضعیت کنونی، دخالت گیری کنند
در درون جنبش زندۀ طبقۀ کارگر تنھا با مارکسیست ھا 

اراده گری (انقلابی و عملی  -رویکرد و روش انتقادی
اما، این خود، تنھا  می تواند بر .عملی است)خردمندانھ

برنامۀ.محور یک برنامۀ سوسیالیستی تحقق یابد
سوسیالیستی، نھ تنھا شامل تئوری و تجارب تاریخی و 

ت، بلکھ عمدتاً شامل عمل بین المللی جنبش کمونیستی اس
ھدفمند یا اراده گری خردمندانۀ خود کارگران در 

گفتھ شده .مبارزات طبقاتی امروزی آنان نیز می شود
است کھ بدون تئوری انقلابی، انقلاب بھ پیروزی نمی 

منظور این است کھ تئوری انقلابی بدون برنامۀ .رسد
.سازدسوسیالیستی نمی تواند پیروزی انقلاب را متحقق

اما خود این تئوری از یک سو، شامل بخش تاریخی و 
بین المللی، و از سوی دیگر، شامل ب چکیدۀ عملی 

این دو بخش از .فعالیت ھدفمند خود پرولتاریا می شود
اما .تئوری است کھ برنامۀ سوسیالیستی را شکل می دھد

یک ظرف و نھاد سوسیالیستی برای محافظت و انتقال 
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زیرا برنامۀ .لیستی ضروری استبرنامۀ سوسیا

سوسیالیستی نمی تواند بھ شکل معلق و بدون ظرف دوام 
بیاورد و بھ تدریج زیر فشار ایدئولوژی ھیئت حاکم، از 

در واقع، عالی ترین تجلی انتقال برنامۀ .میان می رود
سوسیالیستی بھ مبارزات زندۀ طبقۀ کارگر وجود یک 

این چگونھ .استنھاد انقلابی سوسیالیستی کارگری
نھادی می تواند باشد؟ بھ قول کارل مارکس در مانیفست 

:کمونیست

کمونیست ھا از یک سو، یعنی در عمل، پیشرفتھ ترین «
حزب ھای طبقۀ کارگر ھر مملکت را و قاطع ترین بخش

بخشی ھستند کھ دیگران را تشکیل می دھند، و در واقع 
ز دیدگاه یعنی ا؛ و از سوی دیگر، بھ حرکت در می آورند

نظری، آنان نسبت بھ تودۀ عظیم پرولتاریا این امتیاز را 
دارند کھ بھ روشنی، مسیر حرکت، شرایط، و نتایج نھایی 

.و کلی نھضت پرولتاریا را درک می کنند

ھدف فوری و فوتی کمونیست ھا ھمان ھدف ھمۀ احزاب 
متشکل کردن پرولتاریا در قالب یک :پرولتاری است

نگون کردن سیادت بورژوازی، و تسخیر طبقھ، سر
.»قدرت سیاسی بھ وسیلۀ پرولتاریا

مورد نظر مارکس، امروزه، نھادی جز »نھاد«این 
.نمی تواند باشد»حزب پیشتاز کارگری«

در نتیجھ ھمگرایی مارکسیست ھا در عالی ترین شکل 
آن، متشکل شدن در یک حزب سیاسی کارگری بر محور 

ست کھ متکی بر علم مارکسیزم برنامۀ سوسیالیستی ا
باید تأکید کرد کھ.باشد

توده ھا در مبارزات روزمزۀ خود بھ آگاھی سوسیالیستی 
نایل می آیند و بھ ضرورت انقلاب سوسیالیستی و بھ زیر 

حزب پیشتاز .کشیدن دولت سرمایھ داری پی می برند
قاطع «کارگری متشکل از افرادی، بھ قول مارکس، از 

کھ بھ )ران روشنفکر و روشنفکران کارگرکارگ(»ترین
اعضای این .دور یک برنامھ سوسیالستی گرد ھم می آیند

دور ھم گرد نمی آیند، زیرا »مارکسیزم«حزب بر محور 
مارکسیزم شالودۀ تئوریک .مارکسیزم یک علم است

صحت.شناخت و تغییر جامعۀ سرمایھ داری است

س داده ھای مارکسیزم ھمانند ھر علم دیگری بر اسا
مارکسیزم مانند ھر علمی بر .کنونی سنجیده می شود

بنابراین .اساس داده ھای نوین، قابل تغییر و تکامل است
فعالان مارکسیست بر محور یک برنامۀ سوسیالیستی و 

.عملی متشکل می شوند

.اما، امروز شرایط برای ساختن چنین نھادی آماده نیست
ران مارکسیزم و نبود بحران اعتبار سوسیالیزم و بح

پیشروان کارگری در جنبش کارگری، امروز شرایط را 
برای دخالتگری مستقیم در راستای انقلاب سوسیالیستی 

اما از وضعیت کنونی می توان پلی .مساعد نکرده است
.را برای رسیدن بھ آن وضعیت ایده آل ایجاد نمود

یی کھ پیشنھاد ما برای ایجاد این پل برای عبور از آن جا
احیای «ھستیم بھ آن جایی کھ می خواھیم برسیم، پروژۀ 

اما، برای آغاز ھمکاری در چنین .است»مارکسیستی
این مؤلفھ بر .پروژه ای، نیاز بھ یک سلسلھ مؤلفھ ھاست

اساس گسست مارکس از نخبھ گرایی از یک سو و تخیل 
، در جنبش سوسیالیستی )یعنی سوسیالیزم از بالا(گرایی 

در زیر تلاش می شود کھ خطوط کلی این مؤلفھ ھا .است
بھ اعتقاد ما، پذیرش این مؤلفھ ھا می تواند .ترسیم گردد

زمینۀ اولیھ را برای آغاز روند ھمسویی مارکسیست ھا 
جھت رسیدن بھ ھدف نھایی یعنی وحدت بر حول محور 

.یک برنامۀ سوسیالیستی، فراھم آورد

مارکس از این چھار مؤلفھ معرّف گسست کارل
سوسیالیست ھای زمان خود از یک سو، نتیجۀ تجارب 
عملی جنبش کارگری در زمان او از سوی دیگر بوده 

سوسیالیزم بھ مثابۀ (مؤلفھ ھای اول، دوم و سوم .است
، بیانگر )و دمکراتیک»از پایین«علم و سوسیالیزمی 

بابوف، سن (»از بالا«گسست او از سوسیالیست ھای 
ھمچنین مؤلفۀ .است)الیست ھای تخیلیسیمون و سوسی

عمدتاً تعیین تکلیف مارکس )ردّ مفھوم ایدئولوژی(اول 
برونو بائر و (با پیشینۀ خود در ھگلی ھای جوان 

.بوده است)لودویگ فوئرباخ

، نیز شامل )رادیکال بودن سوسیالیزم(مؤلفھ چھارم 
تجربۀ نبردھای کارگری در نھادھای خودجوش کارگری 

اتحادیھ ھای کارگری، و نقش کمونیست ھا در مانند
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سازماندھی انقلاب سوسیالیستی و نبرد علیھ دولت 

بوده ١٨٧١سرمایھ داری بھ ویژه تجربۀ کمون پاریس 
.است

پیش از جمع بندی مؤلفھ ھا، تلاش می کنم در مورد 
.ریشھ ھای تاریخی آن ھا توضیح بیشتری ارائھ دھم

نخبھ گرایی و تخیل ریشۀ تاریخی گسست مارکس از 
گرایی

جنبش سیاسی کارگری از یک سو از درون رادیکالیزمِ 
خرده بورژوایی و از سوی دیگر از سازمان ھای خود 

چنان چھ مادر .انگیختۀ اتحادیھ ای سر بیرون آورده است
این نوزاد را اتحادیھ ھای کارگری بنامیم، پدر آن 

این نوزاد در اما،.رادیکالیزم خرده بورژوایی بوده است
روز نخست تولد خود ھم از مادر و ھم از پدرش بھ طور 

.قاطع جدا شد

زیرا گرچھ جنبش ھای خود بخودی طبقۀ کارگر در قرن 
نقش تعیین کننده ای در پیشبرد مبارزات ایفا ١٩-١٨ھای 

کردند، اما آن مبارزات را درعین حال در محدودۀ 
مبارزات .ندمقاومت ھای صرفاً اکونومیستی نگھ داشت

صنفی و اقتصادی طبقۀ کارگر ھیچگاه منجر بھ رھایی 
نھایی آن طبقھ نشده، کھ برعکس آن جنبش ھا را نھایتاً 
تحت نفوذ عقاید بورژوایی و خرده بورژوایی قرار داده 

در نتیجھ جنبش سیاسی طبقۀ کارگر مجبور شد کھ از .اند
.این مادر بھ طور قاطع و نھایی برش کند

دیگر، جنبش سیاسی طبقۀ کارگر محصول از طرف 
از میان .تاریخی دموکراسی خرده بورژوایی بوده است

جناح چپ رادیکالیزم ژاکوبین ھا، گروھی برخاست و در 
مقابل مدافعان انقلاب بورژوایی و عوام فریبی ھای 

را افشا »برادری«و »برابری«بورژوایی مبنی بر 
و ر توسط بابوفاولین نظریات سیاسی طبقۀ کارگ.کرد

مارکس و .ھمراھانش در انقلاب کبیر فرانسھ طنین افکند
انگلس نیز خود در ابتدا بھ عنوان ھمکاران مطبوعات و 

خرده بورژوایی ظاھر جنبش چپ افراطی دمکراتیک
با انشعاب از نیروھای لاسال و ویلھم لیبکنشت.شدند

، نخستین سازمان ھای »مردم گرایان«دمکرات رادیکال

پلخانف، .سوسیال دمکرات را در آلمان بنیاد نھادند
، و پایھ گذار جنبش سیاسی »مارکسیزم روسی«پدر

کارگری روسیھ در ابتدا عضو سازمان مردم 
در انگلستان بنیان گذاران .بود»زمین و آزادی«گرای

جنبش سیاسی کارگری اکثراً از درون رادیکالیزم خرده 
.بورژوایی بیرون آمدند

طور کھ سندیکالیزم، جنبش کارگری را محدود می ھمان 
کرد، رادیکالیزم خرده بورژوایی نیز خود را نھایتاً در 

عقاید .خدمت منافع تولیدکنندگان کوچک مستقل قرار داد
، طبقۀ کارگر را برای ١٩خرده بورژوای رادیکال قرن

.مبارزه پیگیر از منافع ویژۀ خود نھایتاً باز داشت

وضیح و طرد عقاید سوسیالیست ھای مارکس پس از ت
ارتجاعی، فئودالی، بورژوایی و غیره، در مانیفست 
کمونیست، مشخصاً برخوردھایی بھ سوسیالیست ھای 
رادیکال، سوسیالیست ھایی کھ درواقع در مبارزات 

خود او حتی تحت تأثیر (کارگری شرکت داشتند، می کند 
در پیش برخی از بخش ھای عقاید سوسیالیستی رادیکال 

مارکس بھ عقاید سوسیالیستی رادیکال با .)قرار داشت
و در وھلۀ نخست .انقلابی برخورد می کند-دید انتقادی

با توجھ بھ سوسیالیست ھایی کھ از پیشینۀ خرده 
بورژوازی رادیکال بیرون آمده، یعنی گرایش ھایی کھ 
عمدتاً در انقلاب کبیر فرانسھ ظاھر گشتند، و دور 

آغاز )جناح چپ ژاکوبین ھا(»بابوف«نامشخصی بھ 
ادامھ یافت، برخورد »بلانکی«شد و سال ھا بعد توسط

این ھا از سوسیالیست ھای رادیکالی بودند، کھ .می کند
پس از مشاھدۀ شکست انقلاب کبیر فرانسھ بھ یک سلسلھ 

جناح چپ ژاکوبین ھا بھ رھبری .عقاید رسیدند
ھ اصولاً طبقۀ کارگر بھ ، استدلال می کردند ک»بابوف«

طور اعم کلمھ قادر بھ انقلاب دیگر نیست، زیرا در عمل 
جناح راست .خورده استدر انقلاب کبیر فرانسھ شکست

ژاکوبین ھا از طبقۀ کارگر استفاده کرد، ولی نتوانست 
طبقھ را بھ پیروزی برساند و باید روش دیگر اتخاذ 

راه حل کمونیست ، »بابوف«بنابراین، از نقطھ نظر.کرد
ھا این باید باشد کھ انقلاب توسط عده ای نخبھ و خبره در 

این نخبگان سوسیالیست .امور سوسیالیستی، سازمان یابد
از طرق مختلف، با ابزار مختلف، کارھای تروریستی و 
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یا کارھای رادیکال، بھ یک حدی می رسند کھ دولت 

ن طبقۀ بدو(کنند و خودشانسرمایھ داری را سرنگون می
دیکتاتوری «، یا»دیکتاتوری موقت«بھ یک)کارگر

یعنی این نخبگان .، مبادرت می کنند»آموزنده
سوسیالیست کھ از فعالین کمونیستی و سوسیالیستی 
ھستند، می آیند و خودشان رأساً قدرت را بھ دست می 

.گیرند

یکی از برخوردھای اولیۀ کارل مارکس با این نظریھ 
گرایش را مورد انتقاد سخت و بی مارکس این .بود

رحمانھ قرار داد و توضیح داد کھ از طریق عملیات 
کودتا جویانھ و متکی بھ یک عده نخبھ، ما انقلاب 

این درواقع .سوسیالیستی را نمی توانیم بھ ثمر برسانیم
ھا بھ توده اصولاً اتکای ما کمونیست.نقض غرض است
انقلاب شرکت نکنند اگر کارگران در .ھای کارگر است

واضح است کھ نخبھ بھ جای کارگران نمی توانند انقلاب 
بھ قول مارکس رھایی طبقۀ کار (را بھ سرانجام برسانند

مارکس ).باید بھ دست خود طبقۀ کارگر صورت گیرد
.یک انتقاد بی رحمانھ بھ این مواضع نخبھ گریانھ کرد

از بنابراین گسست کارل مارکس در حوزۀ سوسیالیزم
این نخبھ گرایان، یکی از اولین قدم ھایی بود کھ 

.سوسیالیست مارکسیستی را شکل داد

قدم بعدی در ارتباط با گسست از سوسیالیست ھای بھ 
.یا سوسیالیست ھای تخیلی بود»ناکجاآبادی«اصطلاح

، برخلاف سوسیالیست ھای »سن سیمون«این عده، مانند 
کھ اصولاً انقلاب بھ درد خرده بورژوا بر این اعتقاد بود، 

نمی خورد، انقلاب چیزی است کھ ھرج و مرج ایجاد می 
کرد کھ چھ او استدلال می.کند و کشتار بھ دنبال می آورد

ھای افراطی دامن بزنیم، لزومی دارد کھ ما بھ این روش
و این کھ باید راه ھایی یافت کھ از انقلاب پرھیز 

ر داشت، این بود کھ راه ھایی کھ سن سیمون مدّ نظ.شود
یک عده خیرخواه، یک عده سوسیالیست ھایی با امکانات 

می سازند )یک ناکجاآبادی(مالی، یک دنیای ایده آل ای
کھ بھ شکل مسالمت آمیز از طریق مذاکرات از بالا، از 
طریق ایجاد رفاه ھای اجتماعی، از طریق نخبگانی کھ 

وسیالیزم بھ امور را در دست داشتھ و تنظیم می کنند، س

یعنی .تدریج قدم بھ قدم و مرحلھ بھ مرحلھ ساختھ می شود
بھ شکل مسالمت آمیز با تجددخواھی و مدرنیزم، 
روشنفکران دور ھم جمع می شوند و معقولانھ بدون 

.انقلاب و شلوغ کاری و کشتار، بھ سوسیالیزم می رسند

مارکس با این نظریھ ھم برخورد کرد، نھ تنھا با این 
برخورد کرد، بلکھ با نظریات مشابھ این ھا کھ از نظریھ
در بریتانیا کبیر مطرح شده بود، »رابرت اوین«طریق

، یک »سوسیالیست ھای تخیلی«این قبیل.برخورد کرد
مثلاً.ھم انجام دادند)چھ بسا مؤثر(سلسلھ اقداماتی

کھ خودش »رابرت اوین«در اسکاتلند،»لانارک«در
کارخانھ ھایی ایجاد کرده بود کھ یک سرمایھ دار بود،

کارگران نیروی کار خود را نمی فروختند و داوطلبانھ 
یعنی استثمار .در ازای رفع نیازھایشان کار می کردند

نمی شدند و حقوق بالاتر از حقوق سایر کارگران بھ آن 
ھا می داد و تولیدات ھم تاحدودی خیلی خوب پیش می 

فردی کارگران بھ اما در این تجمعات خلاقیت.رفت
ھمھ باید یک شکل می بودند و .رسمیت شمرده نمی شد

یک جور لباس می پوشیدند و یک جور سر کار می رفتند 
این مسألھ ای بود کھ .و یک فرھنگ را اتخاذ می کردند

مارکس بھ آن اعتراض داشت و این روش را ارتجاعی 
نامید و اصولاً علیھ این سوسیالیست ھای تخیلی قدعلم

.کرد و این ھا را مردود اعلام کرد

یک وجھ اشتراک ھم تمام این سوسیالیست ھای خرده 
بورژوا و تخیلی باھم داشتند و آن ھم این بود کھ کاملاً 
برخوردھای غیردموکراتیک در نحوۀ ساختن سوسیالیزم 

درواقع، این ھا نخبگانی بودند کھ می .ایده آل خود داشتند
رگر قدرت را بگیرند و یا کسانی خواستند بھ جای طبقۀ کا

بودند کھ درواقع خلاقیت فردی طبقۀ کارگر را بھ 
ھا تصور می کردند کھ باید طبقۀ آن.رسمیت نمی شناختند

کارگر در غالب ھای مشخص، الگوھای مشخصی کھ 
این ھا مدنظر داشتند جای بگیرند، تا بھ سوسیالیزم 

ست ھای از این رو مارکس بھ این ھا سوسیالی.برسند
.تخیلی خطاب کرد

، مترادف »سوسیالیست مارکسیستی«بنابراین تاریخچۀ
است با گسست از عقاید خرده بورژوایی، عقاید نخبھ 
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گرایی، عقاید تخیلی، عقاید مدرنیزم یک عده 

تمام این موضوعات کھ مارکس، براساس .روشنفکر
مؤلفھ ھای سوسیالیزم، بھ تفصیل در نوشتھ ھای متعدد 

تا آخر عمر خود بھ این طرز ساختن سوسیالیزم، ھمواره
.انقلابی داشتھ است-برخورد انتقادی

مارکس و انگلس از نخستین کمونیست ھایی بودند کھ در 
سطح نظری و سیاسی از رادیکالیزم خرده بورژوایی، 

در ١٨۵٠آنان در سال.سازمان خود را جدا ساختند
:چنین نوشتندمورد سازمان ھای خرده بورژوا رادیکال

ھنگامی کھ خرده بورژواھای دمکرات ھمھ جا زیر ...«
ً برای پرولتاریا موعظھ وحدت و  فشار ھستند، عموما
آشتی سر می دھند، بھ سوی آن دست دوستی دراز می 
کنند و می کوشند تا یک حزب بزرگ مخالف بر پا کنند 
کھ کلیۀ گرایش ھای مختلف یک حزب دمکراتیک را در 

آنان می کوشند تا کارگران را بھ یک سازمان .بر گیرد
حزبی بکشانند کھ در آن شعارھای کلی سوسیال 
دمکراتیک مسلط باشد، شعارھایی کھ پشت آنان منافع 

و بھ سود خرده .…ویژۀ پرولتاریا نمی تواند بھ پیش رود
بورژوایی رادیکال و بھ ضرر کامل پرولتاریا تمام می 

).بھ اتحادیۀ کمونیست ھاخطابیۀ کمیتۀ مرکزی (».شود

در حالی کھ از یک سو، سوسیالیزم تخیلی و مکتبی کھ «
کل جنبش را تابع یکی از لحظھ ھای آن می کند، و 
فعالیت مغزی فضل فروشان را بھ جای تولید اجتماعی 
می نشاند، مبارزۀ انقلابی طبقات را با ھمھ ضرورت 
ھای آن حذف می کند و در حالی کھ این سوسیالیزم
مکتبی در باطن کاری جز ایده آلیزه کردن جامعۀ موجود 

این سوسیالیزم را پرولتاریا طرد و بھ …انجام نمی دھد
پرولتاریا بیش و پیش …خرده بورژوازی واگذار می کند

تر بھ گرد سوسیالیزم انقلابی، بھ گرد کمونیزم کھ برای 
آن بورژوازی نام بلانکی را اختراع کرده است، جمع می 

ھمانا .این سوسیالیزم ھمانا اعلام تداوم انقلاب است.شود
اعلام دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا ھمچون نقطۀ لازم 
گذار بھ الغای کلیۀ روابط اجتماعی کھ متناظر این روابط 
تولیدند، بھ انقلاب در ھمۀ ایده ھایی کھ نتیجھ این روابط 

کارل -مبارزه طبقات در فرانسھ(».اجتماعی اند
)١٨۵٠نوامبر -مارکس

مؤلفھ ھای احیای مارکسیستی

نھ .سوسیالیزم مارکسیستی، یک علم است:مؤلفۀ اول
یک آرمان، نھ یک مدل، ایدئولوژی جامد یا الگوی پیش 

سوسیالیزم .ساختھ برای تحمیل بھ یک جامعھ از بالا
مارکسیستی مانند ھر علم دیگری از تحلیل مشخص از 

سوسیالیزم .و پویا استواقعیت موجود حرکت می کند
مارکسیستی متکی بر برنامھ ای برای تغییر و دگرگونی 

سوسیالیزم مارکسیستی، از .جامعۀ سرمایھ داری است
انقلابی توده ھای تحت ستم بھ -پراتیک زنده و نقد انتقادی

جامعھ شان آغاز و برنامھ ای برای تغییر جامعۀ موجود 
سوسیالیزم .دو استقرار جامعھ نوین، تدوین می کن

مارکسیستی در واقع علم شناخت و تغییر جامعۀ سرمایھ 
علمی است کھ برای از میان برداشتن وجھ .داری است

تولید سرمایھ داری و جایگزینی آن با وجھ تولید نوین 
سوسیالیستی در راستای بھ وجود آوردن رفاه اجتماعی 

در فرماسیون سوسیالیستی، طبقۀ(برای تمام مردم جھان 
اجتماعی و در نتیجھ دولت از میان رفتھ، با محو قانون 
ارزش، کالا جای خود را بھ ارزش مصرف و فراورده 
ھای کار می دھد، مالکیت بر ابزار تولید جامعھ خصلت 
اجتماعی و جمعی یافتھ، نظارت بر امور جامعھ 

).سوی مردم استدمکراتیک و از

از نا کجا .است)راسیونال(سوسیالیزم علمی و معقول 
.قالبی برای نجات بشریت ندارد.آباد آغاز نمی کند
ما امروز می بینیم کھ مبارزات :مارکس می گوید

کارگران بھ  خاطر منطق مبارزاتش دارد بھ نتیجھ 
سوسیالیزم از دل جنبش کارگری .سوسیالیستی می رسد

پرولتاریا در نبردھای پی در پی  .بھ وجود می آید
این پرولتاریا کھ .ا تغییر می دھدطبقاتی، خودش ر

بی«امروز می بینیم و بھ زعم برخی نخبھ گرایان، 
در «اند،  بھ قول مارکس خود »بی رمق«و »سواد

طبقاتی اش بھ آگاھی رسیده و  خود »نبردھای پی در پی
.خواھد کرد»شایستھ سلطھ سیاسی«را 
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مارکس نشان می دھد کھ چگونھ با حرکت از واقعیت 

تلخ موجود باید تشخیص داد در درون آن چھ ھای 
و این گرایشات کجا می رود و .گرایشاتی موجود ھستند

آن گرایشاتی کھ این وضعیت را فراتر می رود با مداخلھ 
آگاھانھ )حزب پیشتاز کارگری(توسط کمونیست ھا 

بر اساس تحقق چھ مطالبتی در زندگی .تقویت باید بشود
وانیم در نبردھای پی در پی امروزی  طبقاتی ما می ت

علمی بودن آن .طبقھ کارگر را شایستھ سلطھ طبقاتی کنیم
در  این است کھ بر اساس وضعیت موجود  این تحولات 

را باید انجام دھم

سوسیالیزم مارکسیستی مرتبط بھ جنبش :مولفۀ دوم
و »نخبگان«.کارگری است و از پایین صورت می گیرد

ی روشنفکر و بی ارتباط بھ ھای پر مدعا»تئورسین«
نخبھ گرایی را .جنبش کارگری را بھ رسمیت نمی شناسد

روشنفکرانی کھ گمان می کنند می توانند .محکوم می کند
بھ جای توده ھای زحمتکش تصمیم بگیرند و نقش 
آموزگار را ایفا کنند، بدون آن کھ خود آموزش دیده 

اد بنیادی مارکسیزم اصیل اعتق.باشند، مردود می شمارد
مارکس بھ درستی .رھایی کارگران دارد -بھ اصل خود

رھایی طبقۀ کارگر، باید بھ دست خود «می گوید 
مارکسیزم بھ خلاقیت فردی .»کارگران تحقق یابد

سوسیالیزم .کارگران و تمام جامعھ احترام می گذارد
مارکسیستی، اساس تمایز را جایگاه طبقاتی می داند، نھ 

.ت، زبان، نژاد، باور دینی و غیرهاختلاف در ملی
مارکسیزم واقعی، اعتقاد بھ ورود آگاھی سوسیالیستی از 
خارج جنبش کارگری، از سوی عده ای روشنفکر بھ 

درست بر خلاف این برداشت .درون طبقۀ کارگر، ندارد
رایج در درون چپ سنتی، مارکسیزم اعتقاد دارد کھ 

ارگر بھ وجود آگاھی سوسیالیستی در درون خود طبقۀ ک
می آید و رھبران عملی خود کارگران، رھبران واقعی آن 
ھا ھستند و نھ ناجیان پر مدعایی کھ کوچکترین ارتباطی 
با جنبش کارگری ندارند و صرفاً خود را قیم کارگران 

.می دانند

مارکسیزم بر اساس نقد سوسیالیزمی از پائین است و 
ظر مارکس بھ پیشگام انقلابی مورد ن.نخبھ گرا نیست

مفھوم جایگزین کردن عده ای از بیرون از طبقھ بھ 

درون  جنبش کارگری و کسب قدرت سیاسی، مطلقا 
نیست

انقلابی توده ھا -مارکسیزم با آغاز از پراتیک انتقادی
زحمتکش و ھمھ کسانی کھ در تولید اجتماعی شرکت می 
کنند، بر اساس پراتیک این عده است  کھ قصد دارد 

مھندسی اجتماعی و الگو .را بھ سوسیالیزم رساندجامعھ
طرح می دھند، »استاد«و »دانشمند«سازی کھ عده ای 

مارکس می گوید باید از پراتیک .ضد این دیدگاه است
انقلابی انسان ھای واقعی جامعھ سوسیالیستی را -انتقادی
سوسیالیزم مارکسیستی از پائین است و ربطی بھ .ساخت

مارکسیزم بھ .اد خیرخواه و از بالا ندارددیکتاتوری افر
مارکس بر .انسانی یک دست و ایدئولوژیک اعتقاد ندارد

این اعتقاد است کھ تنھا راه رسیدن بھ سوسیالیزم این 
است کھ انسان ھا در تمام حوزه ھا سرنوشت خود را 

سوسیالیزم ھمھ .بدست بگیرند، از جملھ حوزه اقتصادی
بدیھی است کھ .ر بر می گیردابعاد جامعھ مدنی را د

حامل تاریخی آن مبارزات طبقھ کارگر است، ولی 
الغای کل :تصویر جامعھ سوسیالیستی کھ ارائھ می دھد

دیکتاتوری ).از جملھ خود پرولتاریا(طبقات است 
.انقلابی پرولتاریا ابزاری است برای الغای تمام طبقات

یستی، و نھ یعنی رسیدن ھمھ انسان ھا بھ جامعھ سوسیال
طبقھ کارگر تنھا رسالت انقلابی را بھ .صرفا طبقھ کارگر

عھده دارد چون در منطق مبارزاتی اش بھ این نتیجھ می 
 .رسد

سوسیالیزم مارکسیستی کاملاً دمکراتیک :مؤلفۀ سوم
بھ تشکل ھای مستقل کارگری و حقوق دمکراتیک .است

ابراز بھ حق گرایش و حق.برای ھمھ مردم اعتقاد دارد
مارکسیزم اصیل .نظر برای تمام مردم جامعھ پایبند است

معتقد است کھ امر گذار از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم، 
بدون رعایت و اجرای دمکراسی ای بھ مراتب عالی تر 

یعنی .از دمکراسی صوری بورژوایی، عملی نیست
دست (دمکراسی سیاسی، ادغام با دمکراسی اقتصادی 

).ری سیاسی و اقتصادی برای کل جامعھیافتن بھ براب
آزادی بیان و مطبوعات و حقوق دمکراتیک شامل حال 
ھمۀ مردم خواھد بود و نھ صرفاً حزب، عده ای معدود و 

سوسیالیزم مارکسیستی خواھان ھیچ .یا طبقھ ای خاص
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گونھ برخورد از بالا و تبعیض با توسل بھ زور و 

دیکتاتوری «مفھوم .بر جامعھ نیست»دیکتاتوری«
نزد مارکس، از سوی بورژوازی و »انقلابی پرولتاریا

خرده بورژوازی، و بھ ویژه استالینیست ھا دستخوش 
دیکتاتوری «مقصود مارکس از دولت .تحریف شده است
بھ مفھوم (»دیکتاتوری«، اعمال »انقلابی پرولتاریا

بر کل جامعھ )تحریف شدۀ کنونی آن، یعنی استبداد
در جامعھ است، نھ »حق وتو«او داشتن نیست، منظور
یعنی آن واژه بھ مفھوم اعمال عالی ترین .اعمال استبداد

بر خلاف .دمکراسی است کھ تاریخ بھ خود دیده است
دمکراسی بورژوایی کھ ھمانا دیکتاتوری و اعمال ارادۀ 
اقلیتی است بر اکثریت مردم زحمتکش، اعمال دمکراسی 

تنھا شکلی از )بی پرولتاریادیکتاتوری انقلا(کارگری 
حکومت است کھ می تواند حقوق ھمۀ مردم حتی مخالفان 

اما، پس از سرنگونی نظام سرمایھ .خود را تحقق بخشد
داری و دورۀ انتقال از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم، 

، در مقابل )حکومت شورایی(دولت کارگری نوین 
کتدارک و قصد بازگشت نظام سرمایھ داری توسط ی

مانند پلیس (اقلیت کوچک از جامعھ و دستگاه سرکوبش 
، ایستادگی می کند و قاطعانھ از )و شبکھ اطلاعاتی آن

حقوق بھ دست آمده از سوی اکثریت جامعھ دفاع می کند 
و اجازه بازگشت سرمایھ داری و دستگاه سرکوبگر را 

.نخواھد داد

سوسیالیزم بھ زور سر .سوسیالیستی است دمکراتیک
سوسیالیزمی است کھ بھ .ه ھرگز ساختھ نمی شودنیز

مارکس از اولین .تشکیلات مستقل کارگری اعتقاد دارد
سوسیالیست ھاست کھ از تشکلات مستقل کارگری دفاع 

ھر چند برای بھبود .می کند یعنی از اتحادیھ کارگری
وضعیت موجود تلاش می کنند اما اینھا تنھا سازمان 

ر از وضعیت کنونی می تواند ھایی  است کھ طبقھ کارگ
مارکسیزم اعتقاد بھ .یک گام بھ آگاھی فراتر سوق دھند

مفھوم پیشگام از دید مارکس این .مداخلات آگاھانھ  دارد
باید در »نخبھ«و »استاد«،  »لیدر«نیست کھ عده ای  

راس جنبش کارگری قرار گرفتھ و بھ بقیھ آموزش دھند، 
با  شناخت از واقعیت بلکھ نظر مارکس این بود کھ 

موجود و گرایشات موجود بر اساس  تحلیل علمی و 

شناخت علمی است کھ پیشروان کمونیستی با مداخلات 
آگاھانھ  در این وضعیت موجود کار می کند و آنرا گام بھ 

این نقش .گام بھ سوی انقلاب سوسیالیستی سوق می دھند
وضعیت یعنی مداخلھ در .پیشگام از دیدگاه مارکس بود

موجود و بھ محور مطالبات خود کارگران گام بعدی را 
کمونیست ھای پیشرو در صف مقدم .نشان دادن است

جبھھ سرمایھ داری قرار گرفتھ و عزم و جزم کرده ترین 
عناصر ھستند و مزیتشان بھ سایرین است کھ چشم انداز 

مارکس می گوید .و ھدف نھایی را درک می کنند
جدا از  جبنش طبقھ کارگر ایجاد کمونیست ھا جنبشی

در آن جنبش ھمانطور کھ ھست مداخلھ می .نمی کنند
اعتقاد بھ حق گرایش و انتقال دمکراتیک دارد.کنند

.در بین المللی اول حق گرایش بھ رسمیت  شده است
طرفداران پرودن و باکونین و حتی سوسیالیست ھا بودند 

.شناختھحق ھمھ برسمیت.کھ مخالف مارکس بودند

.ھمھ انسان ھا باید مداخلھ کنند و نھ صرفا طبقھ کارگر
انقلاب سیاسی یعنی تسخیر قدرت توسط پرولتاریا و 

اما انقلاب اجتماعی شورای کارگری صورت می گیرد،
در راستای ساختن سوسیالیزم توسط تمام آحاد جامعھ باید 

و این شدنی نیست مگر درگیر کردن ھمھ .انجام گیرد
ھ در تصمیم گیری و پخش قدرت سیاسی در تمام جامع

.سطوح جامعھ در میان تمام اقشار زحمتکش جامعھ

سوسیالیزم مارکسیستی رادیکال و انقلابی :مؤلفۀ چھارم
رھایی کارگران را از چارچوب قانونی  -خود.است

اعتقاد بھ درھم شکستن ماشین دولت .فراتر می برد
را در خیابان ھا، مبارزۀ سیاسی.سرمایھ داری دارد

اعتصابات و انقلابات جستجو می کند و نھ در اتاق ھای 
در بستھ تجمعات روشنفکری بی ارتباط بھ جنبش ھای 

آن ھا برای تسخیر قدرت و .زندۀ ضدّ سرمایھ داری
سازمان دھی اعتصاب عمومی و مسلح کردن توده ھا 
برای قیام توده ای و سرنگونی دولت سرمایھ داری، 

.می بیندتدارک 

مارکسیزم انقلابی است، و بھ حرکت دادن تودھا اعتقاد 
.انقلاب چیزی جز آمدن  توده ھا بھ خیابانھا نیست.دارد
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مارکسیزم اعتقاد بھ فراتر رفتن از نھادھای قانونی 

مارکسیزم بھ در ھم شکاندن ماشین دولتی،.موجود، دارد
چنین درس ١٨٧١مارکس از کمون پاریس .اعتقاد دارد

می گیرد  توده ھا با استفاده از  دستگاه دولتی موجود نمی 
پرولتاریا باید دستگاه دولت .توانند بھ سوسیالیزم برسند
مارکسیزم اعتقاد بھ یکی شده .بورژوایی باید درھم شکند

قانون گذاران .قوه مقننھ و قوه مجری و قوه قضایی دارد
ه ای بوراکرات اداری، باید قوانین را اجرا کنند و نھ عد

یعنی بوروکراسی دولتی باید از .استاد دانشگاه و متفکر
مارکس می گفت کھ انجمن ھای آزاد توده .میان رود

.ھای تولید کنندگان مستقل باید جامعھ را سازمان دھند
این شکل قدرت را در سازماندھی ١٩١٧انقلاب روسیھ 

.شوراھای کارگری پیدا کرد

ان اعتقاد دارد کھ سوسیالیزم از لحاظ مارکسیزم ھمچن
اقتصادی یک امر ملی نیست، بلکھ باید در سطح بین 

مارکس ادعا داشت کھ اگر سوسیالیزم .المللی ساختھ شود
بازگشت بھ «در سطح بین المللی تحقق نیابد، آن بھ مفھوم 

است، زیرا بورژوازی پدیده ای است بین »کثافات کھن
برقرار نشود، ر سطح بین المللیکمونیزم داگر.المللی

یعنی فقر را برابر .فقر استاین بھ مفھوم توزیع کردن
.کردن

انقلاب کارگری سوسیالیستی در یک کشور حتی عقب 
افتاده می تواند رخ دھد، اما ساختن سوسیالیزم باید در 

.سطح بین المللی تحقق یابد

مارکسیستیبحثی پیرامون مؤلفھ ھای احیای 

فھرستبازگشت بھ 

٧٠از میلیتانت، شمارۀ 

بحث زیر بھ وسیلۀ رفیق آرام نوبخت در سلسلھ جلسات 
چھار «ھفتگی احیای مارکسیستی، این بار با موضوع 

.، ایراد شده است»مؤلفۀ احیای مارکسیستی

ھمان طور کھ اطلاع .با درود بھ رفقای حاضر در جلسھ
دارید، قرار است تا در این جلسھ و مدت اندکی کھ داریم، 
بھ توضیح بیشتر و دقیق تر مؤلفھ ھای عمومی احیای 

بھ ھمین دلیل من بی مقدمھ بھ .مارکسیستی بپردازیم
.سراغ بحث اصلی می روم

ھمان طور کھ می دانید جھان سرمایھ داری از سال 
ود شده و بھ این سو وارد بدترین بحران تاریخی خ٢٠٠٧

ھمین موضوع واکنش میلیونی توده ھای مردم را در 
مقدمھ ای بر «مارکس در .سطح دنیا در پی داشتھ است

یک طرح شماتیک از »ادای سھمی بھ نقد اقتصاد سیاسی
در این جا .بحران و وقوع انقلاب بھ دست می دھد

صحبت از آن می شود کھ ما برای بررسی وضعیت ھر 
ه خود را بھ دو وجھ متمرکز کنیم؛ اول جامعھ ای باید نگا

یعنی خود انسان، دانش و تکنیک، (سطح نیروھای مولد 
در واقع یعنی نیروھای مولد ناظر بھ .است)و طبیعت

اما در بین .رابطۀ بین انسان تولیدکننده و طبیعت است
مناسبات «خود تولیدکنندگان ھم روابطی وجود دارد کھ 

ین روابط و مناسبات تولیدی ا.خوانده می شود»تولیدی
با سطح معینی از نیروھای مولد مرتبط است و متقابلاً 
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بنابراین .سطح نیروھای مولد را تحت کنترل خود دارد

اگر این دو فاکتور را بھ عنوان یک کل واحد و متقابلاً 
مرتبط با یک دیگر ببینیم، با مفھوم شیوۀ تولیدی در یک 

س آن جامعھ را تشکیل می جامعھ رو بھ رو ھستیم کھ اسا
در شرایطی ھست کھ مناسبات موجود تولیدی، خود .دھد

مانع پیشرفت و رشد نیروھای مولد می شود، و این ھمان 
زمینۀ عینی بروز انقلاب برای تغییر مناسبات تولیدی 

از آن جا کھ نظام سرمایھ داری یک نظام .کھنھ است
کھ در جھانی است، این شرط عینی انقلاب مدت ھاست

سطح جھانی وجود دارد و حتی از شدت پختگی در 
بھ این معنا کھ سرمایھ داری .آستانۀ گندیدگی نیز ھست

با تحمیل جنگ، ویرانی، تخریب محیط زیست، تحمیل 
بیکاری و سوانح کار و غیره، با دست خود دارد دو پایۀ 

»طبیعت«و »نیروی کار«تولید ھرگونھ ارزش، یعنی 
ویران می کند و مدت ھاست کھ مسیر را در سطح وسیع

با این حال .رشد نیروھای مولد را مسدود کرده است
انقلابی بھ وقوع نپیوستھ و این نشان می دھد کھ جای 
عنصر ذھنی، یعنی اراده و رھبری انقلابی سوسیالیستی 

در عوض اما انواع گرایش ھای .خالی است
در »سوسیالیستی«و سازمان ھای »مارکسیستی«

این جاست کھ باید .سراسر جھان بھ وفور یافت می شوند
ھا با ھم و »سوسیالیست«دید مخرج مشترک ھمۀ این 

.تفاوت آن با سوسیالیزم علمی مارکس در کجا نھفتھ است

مؤلفۀ اول

پیش از خود مارکس و )کمونیستی(جنبش سوسیالیستی 
حتی جالب است کھ اصطلاح .انگلس ھم وجود داشت

، حقوقدان »اتیین کابھ«را اولین بار »کمونیزم«
اقتصادی، و )یا رژیم(فرانسوی، بھ عنوان یک آموزه 

بھ ١٨٣٠عقاید سیاسیِ معرف این آموزه، در اواخر دھۀ 
در ھمین دوره بود کھ کتاب معروف او، .کار برد

در بین کارگران پاریس تا پیش از انقلاب ،»ایکاریا«
مھمانی «و حتی بھ محبوبیت وسیعی دست یافت١٨٤٨

شکل رایج اعتراض در دوره سلطنت -»ھای کمونیستی
گسترش این اصطلاح تا آن حد .برگزار می شد-ژوئیھ

١٦بود کھ مارکس نخستین مقالۀ سیاسی اش را بھ تاریخ 

در این مورد نوشت و در ھمان جا ١٨٤٢اکتبر 
را جنبش جھانی دانست کھ نقداً وجود دارد و »کمونیزم«

در بریتانیا، آلمان و ھمین طور فرانسھ متجلی می خود را 
.کند و ریشھ ھایش بھ افلاطون بازمی گردد و غیره

اما امتیاز تاریخی مارکس در این است کھ نخستین 
از سوسیالیزم را تدوین و ارائھ »علمی«بندی فرمول

اما باید بلافاصلھ پرسید کھ در این جا صفت .کرده است
مفھومی است؟ در واقع پیش از دقیقاً بھ چھ »علمی«

»تخیلی«مارکس، جریان ھای مختلف سوسیالیزم 
در تقابل با ھمین »علمی«، مفھوم وجود داشت)اتوپیایی(

سوسیالیزم تخیلی، ابتدا در انگلستان فئودالی .خصلت بود
میلادی، پدیدار شد و توماس مور در کتابی با ١۶قرن 

توضیح و بھ)میلادی١۵١۶(»آرمان شھر«عنوان 
در واقع ھمان طور کھ مارکس ھم .تشریح آن پرداخت

تلویحاً اشاره می کند، سوسیالیزم تخیلی یک دیدگاه 
بوده است »کمونیزم اولیھ«نوستالژیک نسبت بھ دورۀ 

کھ رھایی از چنگ نابرابری و ستم شدید نظام فئودالی را 
در بازگشت بھ روابط و مناسبات این دوره جستجو می 

در حقیقت تصور می کرد کھ با داشتن ایدۀ »مور«.کرده
جامعۀ آرمان شھری خود، تنھا کافیست کھ اشرافیت را بھ 
امکان ساختن چنین جھانی متقاعد سازد تا نھایتاً چنین 

تا قرن ھجدھم، این .دنیایی واقعاً بتواند ساختھ شود
.تصور تنھا بھ میزان ناچیزی تکامل یافتھ بود

سیالیست ھای تخیلی، ضدّیت آن ھا وجھ مشترک ھمۀ سو
تمامی.با استثمار وحشیانۀ نظام سرمایھ داری بود

سوسیالیست ھای تخیلی قرائت و برداشت مختص بھ خود 
را از یک جامعۀ اخلاقی و انسانی داشتند، و امیدوار 
بودند کھ این قرائت، در درون جامعھ نفوذ کند تا بلکھ 

سرمایھ داری و مردم بھ سوی محو مناسبات بربریت 
دھی مجدد جامعھ مطابق با اندیشھ ھا و موعظھ سازمان

در واقع برای سوسیالیست ھای .ھای آن ھا، قدم بردارند
تخیلی اساسی ترین نیروی پیش برنده برای رسیدن بھ 

با این حال .جامعۀ نوین آموزش و تعلیم و تبلیغات بود
را گھیچ یک از آن ھا نھ یک استراتژی عینی و واقع

ی خاص خود داشتند و »اتوپیا«برای دست یافتن بھ این 
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گرا بودن دیدگاه خاص خود را در قیاس نھ توانستند واقع

.با سایر دیدگاه ھا نشان دھند

اما مارکس و انگلس خود را بھ انتقاد از سوسیالیست ھای 
آن ھا بھ علاوه در انتقاد بھ .تخیلی محدود نکردند

انقلابی، سوسیالیزم خرده سوسیالیزم فئودالیِ ضدّ 
بورژوایی و سوسیالیزم محافظھ کارانۀ بورژوایی ھم 

علت ھمۀ این مرزبندی ھای مارکس و .ثابت قدم بودند
.، مشخص است»سوسیالیزم«مختلف»انواع«انگلس با 

سوسیالیزم بھ عنوان آلترناتیو سرمایھ داری، در ذھن 
تلفیطبقات مختلف با انگیزه ھای مختلف، معانی مخ

کھ در مقام ریاست حکومت آلمان »بیسمارک«مثلاً.دارد
را »ضدّ سوسیالیستی«قانون ١٨٧٠در اواخر دھۀ 

دولت «تصویب کرد، چند سال پس از آن اعلام کرد کھ 
!»باید بھ معرفی بیشتر سوسیالیزم در پارلمان ما بپردازد

ھمین امروز ھم حزب سوسیالیست فرانسھ را داریم کھ 
اشتراواس کان، مدیر سابق صندوق بین المللی دومینیک 

!بوده است»سوسیالیست«پول عضو آن و بھ این اعتبار 

بھ ھر حال مارکس راه خود را این سنت اتوپیایی جدا 
حوزۀ مشخص بود کھ دوکرد و از طریق مطالعھ در 

مارکس .توانست سوسیالیزم را بر پایۀ علمی آن بنا کند
روی آورد و ھمین امر او را تاریخابتدا بھ مطالعۀ عمیق 

بھ این جمع بندی رساند کھ نیروی محرکۀ توسعھ و 
تکامل تاریخی، چیزی نیست جز مبارزۀ طبقاتی، و در 

تاریخ تمامی جوامع تاکنون «:ھمین جاست کھ می گوید
این عبارت بھ .»موجود، تاریخ مبارزۀ طبقاتی است

البتھ .استظاھر ساده، کلید درک علمی مارکس و انگلس
این نتیجھ گیری یک استدلال و ادعای تجربی است، اما 
تاریخ خود سرشار از نمونھ ھای فراوانی است کھ حتی 
مورخین بورژوایی را ھم واداشتھ تا برای توضیح 

.رویدادھای تاریخی، بھ مفھوم طبقھ متوسل شوند

اما این حقیقت کھ تاریخ از مبارزۀ طبقاتی زاده می شود، 
پاسخی را در درون جامعۀ سرمایھ ؤال ھای بیھنوز س

طبقات متخاصم کدام اند؟ کدام :داری بھ جای می گذارد

طبقھ در مبارزه غالب خواھد شد؟ این طبقھ، بھ خلق و 
ایجاد چھ نوع جامعۀ جدیدی واداشتھ خواھد شد؟

دومین مطالعۀ عمیق مارکس کھ بھ ارائۀ تحلیلی دقیق و 
کانیزم سرمایھ داری انجامید موشکافانھ از عملکرد و م

گرد سرمایھو نتایج آن در قالب مجموعۀ چھار جلدی (
، دقیقاً در برخورد با ھمین پرسش ھای بالا )آمده است

نھ بررسی صرفاً مقولھ ھای اقتصادی (صورت گرفت 
ھمین موضوع نشان می دھد کھ صرفاً مطالعۀ .انتزاعی

بھ تنھایی و کاپیتال مانند سلسلھ درس ھای دیوید ھاروی
بدون توجھ بھ این مسألھ یک سره بی ربط و بی فایده 

تحلیل مارکس نشان می دھد کھ اولاً از آن ).خواھد بود
جا کھ سرمایھ داری اقتصادی است مبتنی بر مالکیت 

کم در یک سطح، نظامی است کھ خصوصی فردی، دست
.دیگر وادار می سازدھمھ را بھ رقابت با یک

تر متوجھ می شویم کھ سرمایھ سطحی عمیقو ثانیاً در 
، ھرگز افراد »ھمھ علیھ ھمھ«داری در این میدان جنگ 

از .را در موقعیت ھایی یکسان و برابر قرار نمی دھد
شرایط ویژۀ ھمان ابتدا، گروه ھایی از افراد بھ دلایل 

یعنی وسایل کار، ماشین -، مالک ابزار تولیدتاریخی
خام و ھر آن چھ برای تولید آلات، ساختمان ھا، موادّ 

ھستند؛ در حالی  -اقلام مورد نیاز جامعھ ضروری است
کھ اکثریتی از اعضای جامعھ فاقد مالکیت ھستند و بھ 
ھمین دلیل بھ اجبار باید در جستجوی اشتغال و کار برای 

چرا کھ در این جامعھ تولید نھ برای رفع .گروه اول باشند
بنابراین .می گیردصورت »سود«نیاز، کھ برای 

سرمایھ داران، بھ عنوان مالکین ابزار تولید اجتماعی،  با 
روی از سود قادرند تا میزان مالکیت خصوصیِ در دنبالھ

اما سرمایھ داران بھ دلیل .دسترس خود را گسترش دھند
دیگر، نھ با ھر سطحی از سود، بلکھ رقابت دائمی با یک

می شوندمقدار آن ارضا »حداکثر«تنھا با 

اما ھمین نیاز بھ حداکثر کردن سود، کھ خود از رقابت 
درونی سرمایھ داری سرچشمھ می گیرد، در عوض بھ 

)آنتاگونیستیبھ اصطلاح (آمیز یک دینامیسم خصومت
شدید در بین سرمایھ داران، و بھ ھمین ترتیب در بین 
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تحقق ھمۀ مطالباتی کھ .کارگران، منجر می شود

از جملھ -د و خانواده ھایشان دارندکارگران برای خو
دستمزدھای بالاتر، بیمھ، تعطیلات، مرخصی درمانی، 

-حقوق مستمری، حق عائلھ مندی، مزایا و نظایر این ھا
یعنی .فقط بھ بھای سود سرمایھ دار امکان پذیر است

ھرچھ موفقیت کارگران در دستیابی بھ منافع خودشان 
دقیقاً بھ .تر خواھد شدتر باشد، سود سرمایھ دار کمبیش

ھمین دلیل است کھ سرمایھ داران و کارگران ھمیشھ در 
.یک نزاع و کشمکش دائمی با یک دیگر ھستند

گرایش ھای مختلفی را کھ در درون بنابراین مارکس
:تشریخ می کندنظام سرمایھ داری وجود دارد، 

اول، گرایش بھ رشد طبقۀ کارگر در نتیجۀ رقابت میان 
داران کھ طی این پروسھ، بازندگان بھ درون سرمایھ

.طبقۀ کارگر سقوط می کنند

دوم، طی پروسۀ رقابت و انباشت سرمایھ، یک بنگاه 
سرمایھ داری، بنگاھی دیگر را می بلعد، و بنابراین 
گرایش بھ رشد اندازۀ بنگاه غالب و گردآوردن شمار 

دیگر در محل کار، بروززیادی از کارگران در کنار یک
.می کند

سوم، رشد اندازۀ بنگاه ھای باقی مانده، مستلزم جمع
تری از سود برای مقابلھ با رقبای آوری مقادیر بزرگ

این گرایش، بھ ایجاد نزاع  .تر سرمایھ دار استبزرگ
شدید میان سرمایھ داران، و میان کارگران تحت استخدام 

.ھر یک از آن ھا با یک دیگر، می انجامد

مرج و وبرنامھ، پرھرجت و ماھیت بیچھارم، طبیع
خودخواھانۀ سرمایھ داری یک نتیجۀ اجتناب ناپذیر دارد 
و آن بروز بحران ھای ادواری و فراگیر اقتصادی است، 
بھ طوری کھ صنایع ورشکستھ می شوند، تولید بھ حالت 
تعلیق در می آید و بخش عظیمی از طبقۀ کارگر، بیکار 

می»ارتش ذخیرۀ کار«کسمی شود و بھ آن چھ کھ مار
.نامد، می پیوندد

بھ طور خلاصھ، تمامی این گرایش ھا طبقۀ کارگر را 
وادارمی کند تا برای دفاع از زندگی خود، وارد عمل 

بنابراین مارکس با دقت تمام نشان می دھد کھ .شود
منطق سرمایھ، ناگزیر کارگران را بھ سوی سوسیالیزم 

و تخیلی »اتوپیایی«سخۀاین دیگر یک ن .حرکت می دھد
نیست؛ کارگران یا بھ سوی سوسیالیزم حرکت می کنند یا 

یعنی ھمان .شاھد سقوط و نابودی حیات خود خواھند بود
کھ در جھان »یا سوسیالیزم یا بربریت«شعار معروف 

سرمایھ داری امروز بھ وضوح صحت این دو راھی را 
.نشان می دھد

یک جنبش علمی است کھ بر نبنابراین سوسیالیزم مدر
حال اجتماعی-تکامل تاریخی گذشتھ و وضعیت اقتصادی

بنابراین چیزی نست کھ در مغز یا تصور عده .بنا شده
وجھ تمایز بین .ای فیلسوف ریشھ دوانده باشد

سوسیالیست ھای ایده الیست اولیھ و سوسیالیزم مدرن، 
در مثلاً افلاطون.تقاوت بین تخیل گرایی و علم است

یک »اتوپیا«خود یا توماس مور در »جمھوری«کتاب 
سلسلھ شرایط ایده آل اجتماعی را از ذھن خود خلق 

درحالی کھ سوسیالیزم مدرن بر مبنای واقعیت .کردند
بھ جامعھ بھ عنوان مقولھ ای ھمواره در تغییر .قرار دارد

نگاه می کند، قادر است کھ توضیج دھد چرا جامعھ در 
.وش تغییر شده و باید در آینده ھم تغییر کندگذشتھ دستخ

این کھ چرا سوسیالیزم قادر بھ توضیح گذشتھ و حال و  
پیش بینی آینده است، بھ آن برمی گردد کھ بر پایۀ واقعیت 

بنابراین .ھای تاریخی و حقایق علم اقتصاد قرار دارد
علمی است کھ شرایط رھایی طبقۀ سوسیالیزم علمی، 
سرمایھ داری و جایگزینی آن با کارگر، سرنگونی

فرماسیونی کھ منافع اکثریت انسان ھا را مرتفع سازد، 
در واقع ما بر مبنای پراتیک مبارزاتی، بھ .تحلیل می کند

تئوری می رسیم و سپس ھمان ئئوری را در پراتیک 
این ترکیب .محک می زنیم و اصلاح و تقویت می کنیم

نامید، علم »سپراکسی«تئوری و پراتیک کھ مارکس 
.ماست

امروز بسیاری از جریاناتی کھ خود را از گذشتھ تا بھ 
خطاب می کنند، در واقع بھ سوسیالیزم »مارکسیست«



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ شهریورماه 75شمارة

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٥٢
مارکسیزم «جریان بھ اصطلاح مثلاً.تخیلی بازگشتھ اند

یعنی فلسفۀ رودولف ھیلفردینگ و اوتو باوئر ،»اتریشی
رانی دیگر، ھرچند مشابھ ایده ھای این دو از سوی رھب(

در واقع بر ،)نظیر کائوتسکی در آلمان حمایت می شد
پایۀ یک نتیجھ گیری نادرست، این بحث را پیش می کشید 
کھ کھ انسان باید از ھمان ایام کودکی تعلیم ببیند و تربیت 
شود تا بھ بلوغ کافی برای سوسیالیزم برسد، و ھمین 

دوم ھم مفھوم تئوریک بود کھ سال ھا بر انترناسیونال 
-نئو«حتی جالب است کھ امروز بسیاری از  .تسلط داشت
ھا ھم گمان می کنند کھ اول باید دانشگاه ھا »گرامشیست

و رسانھ ھای جمعی را تسخیر کرد تا بعد بتوان جامعھ را 
بھ این ترتیب ناگھان  .بھ گردش بھ چپ قادر ساخت

مبارزه برای سوسیالیزم، بھ مبارزه برای کسب 
لیل پیدا می کند، بھ این معنا کھ افراد را تق»ھژمونی«

باید یک بھ یک بھ ضرورت سوسیالیزم متقاعد ساخت تا 
در جامعھ شکل »عقیدۀ عمومی«بھ این ترتیب یک 

.بگیرد

مؤلفۀ دوم

ھمان طور کھ اشاره شد، جنبش سوسیالیستی و در نتیجھ 
آگاھی سوسیالیستی پیش از مارکس و انگلس، و در متن 

ی در تقابل با سرمایھ داری نقداً بھ وجود جنبش کارگر
شبحی در «ھمان نخستین پاراگراف مانیفست .آمده بود

و چند »شبح کمونیزم :اروپا درحال گشت و گذار است
تمام قدرت ھای اروپا ھم «خط پایین تر تأکید می کند کھ 

ھمۀ »اکنون پذیرفتھ اند کھ کمونیزم خود یک قدرت است
سیالیستی و کمونیستی در واقع خود این ھا یعنی جنبش سو

پیش از مارکس و انگلس وجود داشتھ و بھ ھیچ وجھ 
و این بھ آن معناست کھ عده .آن ھا نبوده است»ابداع«

را برای »آگاھی سوسیالیستی«ای روشنفکر پرمطالعھ 
.طبقۀ کارگر بھ ارمغان نیاورندند

از »خارج«ا کھ آگاھی را صرفاً خلاف این دیدگاه ر
می توان در نظریات مدار طبقۀ کارگر جستجو می کند، 

ویکتور آدلر در برنامۀ ھاینفلد سوسیال دمکراسی اتریش 
و بعدھا کارل کائوتسکی دید کھ مفھوم اساسی نظریۀ 

بھ مثلاً کائوتسکی .سازماندھی در بین الملل دوم بود
:استدلال می کرد کھصراحت

 .تاریا نمی تواند نزد خود سوسیالیزم زنده ای بسازدپرول«
این سوسیالیزم باید بھ وسیلۀ اندیشمندانی کھ مجھز بھ کلیۀ 
ابزار علمی بورژوایی، نقطھ نظری پرولتری اتخاذ می 
کنند و از این نقطھ نظر بینش اجتماعی پرولتری نوین را 

»گسترش می دھند، برای این طبقھ آورده شود

اما تأکید بر روی ایجاد آگاه سوسیالیستی از درون، نیمھ 
ای از موضوع است؛ ھمان طور کھ تأکید صرف روی 

و مبارزه بھ »قیم مآبی«بھ انحراف »از بیرون«آگاھی 
جای طبقۀ کارگر می انجامد، تأکید صرف روی آگاھی 

-کارگر«از درون ھم بھ انحراف گرایش بھ اصطلاح 
ھر کارگر را الزاماً مترقی و می انجامد کھ»کارگری

.حامل آگاھی انقلابی می پندارد

رھایی «ما بھ این گفتۀ بسیار مھم مارکس اعتقاد داریم کھ 
اگر این گفتھ را .»طبقۀ کارگر، امر خود این طبقھ است

بھ تنھایی بپذیریم، بھ این معنا خواھد بود کھ کموینست ھا 
و لبخند بزنند و صرفاً باید دست بھ بغل گوشھ ای بایستند

نظاره گر آن باشند کھ کارگران خودشان را آزاد خواھند 
از طرف دیگر این را می دانیم را ایدئولوژی غالب .کرد

.ی خود طبقۀ حاکم استژداری، ایدئلودر جامعۀ سرمایھ
طبقھ ای کھ ابزار تولید مادی در واقع بھ قول مارکس 

تولید فکری و جامعھ را در دست دارد، در آن واحد ابزار
یعنی رادیو، تلویوزیون، (ذھنی آن را ھم در اختیار دارد 

اگر این حکم را ھم بھ ).انتشارات و اینترنت و غیره
تنھایی بپذیریم، باز باید گوشھ ای بایستیم، منتھا بھ جای 
لبخند زدن، گریھ کنیم؛ چون آگاھی سوسیالیستی نھایتاً در 

پاسخ.وب می شودمقابل آگاھی وارونۀ بورژوازی مغل
»حزب طبقۀ کارگر«این دوگانگی یا تناقض دقیقاً ھمان 

این دوگانگی از ذھن مارکس سرچشمھ نمی گیرد، .است
.بلکھ درخود واقعیت نھفتھ و مستتر است

ما،»از درون«مسألھ این است کھ بھ موازات آگاھی 
شاھد ایدئولوژی طبقۀ حاکم و تزریق ضدّ آگاھی یا آگاھی 

معمولاً(ھم ھم ھستیم کھ آن را خنثی می کند وارونھ 
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وقتی این آگاھی اکتسابی از میان می رود، عده ای آن را 

توجیھ می کنند، »فقدان حافظۀ تاریخی«با تئوری 
توضیح دقیقی از مکانیزم این »تئوری«درحالی کھ این 

تنھا ).مسألھ، علل و طریقۀ مقابلھ با آن بھ دست نمی دھد
ظرفی کھ می تواند چکیدۀ پراتیک مبارزاتی کارگران را 

سطح بین المللی تتئوریزه کند، آگاھی موجود را حفظ در 
کند و ارتقا دھد و آن را بھ عنوان خط در درون جنبش 

حزبی کھ ھم بخش .ببرد، حزب پیشتاز انقلابی است
پیشرو و آگاه طبقۀ کارگر را دربرمی گیرد و ھم 

انقلابی را کھ شاید خاستگاه طبقۀ کارگر را روشنفکرانی 
نداشتھ باشند، ولی در عمل مبارزاتی در کنار این طبقھ 

چنین حزبی است کھ چنان در شرایط .قرار گرفتھ اند
و بھ »فتھپذیر«نقلابی، از سوی طبقۀ کارگر اعتلای ا

مبدل شود، قادر است طبقۀ کارگر »حزب طبقۀ کارگر«
.ندرا بھ قدرت سیاسی برسا

نخبھ «بنابراین سوسیالیزم مارکسیستی از پایین است، بھ 
اعتقادی ندارد، و در عوض قویاً بھ این اصل »گرایی

رھایی طبقۀ کارگر، باید بھ دست خود «معتقد است کھ 
منتھا طبقۀ کارگر نیاز بھ .صورت بگیرد»این طبقھ

ابزار خود، یعنی حزب سیاسی دارد کھ رد فقدان آن ما 
واع شکست ھا و از دست دادن فرصت ھای متحمل ان

در عوض آن چھ داریم .تاریخی در بزنگاه ھا شده ایم
این نشان می دھد کھ .است»کمونیست«انواع احزاب 

ارتباطی بھ طبقۀ کارگر موجودھیچ یک از این احزاب
و از بالا بھ جنبش حقنھ ندارند، بلکھ بھ شکل قیم مآب

اد و تدارک حزب سیاسی ، و بنابراین مانع ایجشده اند
.طبقۀ کارگر می شوند

مؤلفۀ سوم 

ھدف کمونیست ھا این است کھ طبقۀ کارگر را بھ عنوان 
یک طبقھ تا مرز تسخیر قدرت سیاسی و سرنگونی 

در واقھ نخستین گام برای .سیادت بورژوازی ارتقا دھند
طبقۀ کارگر، انقلاب سیاسی و خرد کردن ماشین دولت 

کھ این کار با اتکا بھ اقلیتی از جامعھ سرمایھ داری است
منتھا پس .صورت می گیرد)یعنی اکثریت طبقۀ کارگر(

از تسخیر قدرت سیاسی و درھم کوبیدن دولت سرمایھ 
داری، مرحلۀ انقلاب اجتماعی و دگرگونی تمام ارکان 
جامعھ فرامی رسد و این مرحلھ ای است کھ بھ 

این پروسھ است در.جامعھ نیاز خواھد داشت»اکثریت«
کھ باید اکثریت جامعھ را بھ سوسیالیزم و مشارکت در 

.حال ساختن آن متقاعد ساخت

، در تمایز با سایر دولت ھا، دست کم »دولت کارگری«
:از سھ شرط کلی و حیاتی پیروی می کند

در :رفع شکاف و تمایز میان قوای مجریھ و مقننھ-١
م کار فکری و یدی، تقسیواقع کلّ جامعۀ طبقاتی فعلی بر 

و تمایز شدید میان این دو، بنا شده، در نتیجھ، آن نوع 
دموکراسی کھ بھ بھترین شکل می تواند ضامن تداوم و 
حفظ جامعۀ طبقاتی باشد، جدایی و تفکیک میان قدرت 

یعنی یک طبقھ، :قانون گذاری و قدرت اجرایی است
اجرا تصمیم می گیرد، در حالی کھ طبقۀ دیگر باید آن را

.کند

این فقط نمایندگان شوراھا :حق عزل و نصب مقامات-٢
نیستند کھ باید انتخاب گردند؛ بلکھ قضات، کارگزاران 
رده بالا، افسران ارتش، مسئولین آموزش و پرورش، 
مدیران و غیره ھمگی باید ھر لحظھ پاسخگو، و قابل 

بنابراین .عزل و نصب با اتکا بھ آرای عمومی باشند
ت دائمی، گسترده، شفاف و دمکراتیک از پایین، نظار

یعنی از سوی شوراھا، بر عملکرد تمامی مسئولین دولت 
باید ممکن شود و از این طریق تمایز میان کسانی کھ از 
قدرت دولتی برخوردارند و کسانی کھ بھ نام آن ھا این 

این جا است کھ .قدرت اعمال می شود، از میان برود
ی مقامات منتخب برای جلوگیری از ضرورت تغییر دائم

حفظ افراد معین در حوزه ھای مختلف قدرت و رشد 
آن چھ دولت .بوروکراسی، فوق العاده ضروری می شود

انجام می دھد، باید ھر چھ بیش تر در چشم انداز بلندمدت 
.بھ وسیلۀ توده ھای مردم صورت بگیرد

ھیچ یک از مقامات، :محدودیت دستمزد مقامات عالی-٣
مجریھ نباید -کارگزاران، نمایندگان و اعضای قوۀ مقننھ

دستمزدی بالاتر از یک کارگر ماھر دریافت کنند؛ این 
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تنھا روش صحیح و کارا برای جلوگیری از ورود 

، در حوزه »دولتی«افرادی است کھ بھ دنبال مقام ھای 
نھ می کنند و عملاً بھ شکل انگلی بھ ھای مختلف قدرت لا

.بھای جامعھ رشد می کنند

کھ بھ درستی می (بنابراین ویژگی ھای دولت کارگری 
، در این جا روشن می )نامید»شِبھ دولت«توان یک 

شود؛ دولت کارگری، نخستین دولتی است کھ بھ محض 
زایش، اضمحلال خود را آغاز می کند؛ ساز وبرگ آن 

یل می شود کھ در ارتباط با تودۀ مردم از کسانی تشک
جامعھ، از امتیازات مادی بوروکراتیک برخوردار 
نیستند؛ دولتی کھ نقش و عملکردھای آن ھر چھ بیش تر 
بھ وسیلۀ اعضایی در جامعھ صورت می گیرد کھ مرتباً 
جایگاه خود را در بخش ھای مختلف با یک دیگر عوض 

اند با تثبیت خود در می کنند؛ بنابراین یک گروه، نمی تو
قدرت، فعالیتی را جدا از اکثریت جامعھ انجام دھد و 
.منافع و امتیازات اخص خود را بھ کل جامعھ دیکتھ نماید

، ھمراه با محو شدن طبقات اجتماعی، »دولت«این 
تضادھای اجتماعی، قانون ارزش، پول، بازار و تولید 

را باید بھ این محو شدن دولت .محو می شود...کالایی و 
مدیریتی -معنای رشد تدریجی خودگردانی و خود

تولیدکنندگان و شھروندان درک کرد، آن ھم تا زمانی کھ 
نھایتاً کل جامعھ در قالب کمون ھای خودگردان 

.مصرف کننده، تنظیم شده و سازمان بیابد-تولیدکننده

بنابراین ھرچند نمی توان رویدادھای اجتماعی پس از 
دلیل عملکرد فاکتورھای مختلف در سطح انقلاب را بھ 

ملی و بین المللی بھ طور دقیق حدس زد و برای 
جلوگیری از انحرافاتی کھ خود زاییدۀ شرایط عینی 
خواھد بود، ضمانتی بی چون و چرا معرفی کرد، ولی 
دست کم می توان بھ مواردی اشاره کرد کھ در غیاب آن 

و از این نقطھ حتماً دورۀ گذار در نطفھ خفھ خواھد شد 
نظر، رعایت آن را مھم ترین پیش شرط ضمانت سلامت 

:دولت کارگری در طی دورۀ گذار دانست

کاھش ھر چھ بیشتر شکاف میان قوای قانون گزاری -١
و اجرایی؛ بھ رسمیت شناختن حق عزل و نصب ھر یک 

از مقامات و کارگزاران اقتصادی و سیاسی در ھر 
.ن دستمزدھای آنانزمان، و بھ ویژه محدود کرد

تقویت خصلت دمکراتیک مدیریت اقتصادی، از -٢
طریق تقویت شوراھا، و کمیتھ ھای خودگردانی، کنترل 
و مدیریت کارگری در کارخانھ ھا، بنگاه ھا و مؤسسات؛ 
در تحلیل نھایی کسانی کھ مازاد تولید اجتماعی را کنترل 

.می کنند، کلّ جامعھ را تحت نظارت دارند

ین بی چون و چرای حقوق دمکراتیک تمامی تضم-٣
اعم از حق آزادی بیان، آزادی احزاب،  -مخالفین

و -مطبوعات، روزنامھ ھا بدون ھیچ گونھ محدودیت
ھمچنین حفظ استقلال اتحادیھ ھای کارگری و بھ رسمیت 

واضح است کھ محدود ساختن .شناختن حق اعتصاب
ری، آزادی ھای سیاسی دشمنان طبقاتی دولت کارگ

دولت .متناسب با میزان خشونت آن ھا در مقاومت است
کارگری وظیفھ دارد کھ امکانات لازم برای ابراز نظر و 
نقد را در اختیار مخالفین قرار دھد، ولی ھرگونھ اقدام 
قھرآمیز از سوی گروه ھا و احزاب مخالف در جھت 
سرنگونی دولت کارگری، با پاسخ مادی و قھرآمیز رو بھ 

.ودرو می ش

رعایت قوانین مصوب شوراھا کھ از طریق دولت -۴
شورایی لازم الاجرا اعلام می گردد، و چارچوب و 

.خطوط کلی مسیر حرکت را روشن می کند

، برای »انترناسیونال انقلابی«تدارک دیدن یک -۵
چنان چھ انقلاب .سازماندھی انقلابی در دیگر کشورھا

ر سایر کشورھا در سطح ملی و بدون حمایت طبقۀ کارگ
باقی)بھ خصوص کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری(

.بماند، قطعاً محکوم بھ شکست خواھد بود

اساس تضمین دورۀ گذار، حفظ و رعایت دمکراسی 
.کارگری است

مؤلفۀ چھارم

اما آن چھ بھ عنوان ویژگی ھای ضروری یک دولت 
در سھ »دورۀ گذار«کارگری و تضمین سلامت آن طی 
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ً بھ تصمیمات و ارادۀ جمعی مورد فو ق گفتھ شد، عموما

سرعت و قلمرو برنامھ ریزی در حالی کھ .ارتباط داشت
و دگرگونی ھای مرتبط با دورۀ گذار در تحلیل نھایی نھ 

سازمان ھای سیاسی، بلکھ »تصمیمات اختیاری«فقط بھ 
بھ .ھم بستگی دارد»شرایط عینی غیراختیاری«بھ 

کارگری بھ خصوص در کشوری عنوان مثال، اگر دولت 
عقب مانده ایزولھ باشد، بھ ناگزیر با مشکل بزرگ فقدان 

»انباشت اولیۀ«صنعتی شدن رو بھ رو می شود؛ چرا کھ 
لازم برای جھش صنعتی رو بھ جلو، بھ شکل دمکراتیک 
و کاملاً با اتکا بھ ذخایر و توان کار خود کشور، بدون 

ھانی در وضعیت بھره مندی از قابلیت ھای اقتصاد ج
تحریم از سوی سرمایھ داری، دیگر با ارادۀ صِرف 

در صورت تداوم چنین .امکان پذیر نخواھد بود
شرایطی، زمینھ برای رشد یک لایۀ بوروکراتیک و 
صاحب امتیاز فراھم می شود کھ تصمیمات و برنامھ 

و بھ جای اکثریت جامعھ اعمال می »بالا«ریزی را از 
طی نمی توان از تنگناھای عینی کند؛ در چنین شرای

موجود فرار کرد، مگر آن کھ نیروی کار جامعھ را بھ بی 
مانند اردوگاه ھای کار (رحمانھ ترین شکل ممکن 

بھ کار بگیریم کھ چنین اقدامی )اجباری دورۀ استالینیزم
خلاف روح دولت کارگری و در تقابل با دمکراسی 

.کارگری است

عاده مھم را نباید فراموش کرد کھ بنابراین این نکتۀ فوق ال
آغاز می شود، ولی تنھا در »ملی«انقلاب در سطح 

یعنی استقرار (بھ نتیجۀ خود »بین المللی«سطح
چرا کھ خود نظام .می رسد)فرماسیون سوسیالیزم

سرمایھ داری خصلت جھانی دارد، بنابراین انقلاب 
اجتماعی برای سرنگونی آن ھم فقط می تواند ابعاد 

ھر حرکت جدید بھ سمت .جھانی، و نھ ملی، داشتھ باشد
محو تضادھای اجتماعی و دولت، بھ سمت خودمدیریتی 
در جامعھ، بھ سطح بالاتری از نیروھای مولد و فرھنگ 
نیاز خواھد داشت، و رشد نیروھای مولد در سطح ھر 

بھ این اعتبار، .کشور، کاملاً وابستھ بھ جھان خواھد بود
سرمایھ داری بھ سوسیالیزم، تحت دورۀ گذار از

دیکتاتوری پرولتاریا و دولت کارگری، خود ارتباط 
.تنگاتنگی با انقلاب جھانی قرار دارد

صنایع سنگین، »ملی سازی«حتی اگر پروسۀ در نتیجھ 
یعنی در واقع (زمین ھای بزرگ و تجارت خارجی 

تخصیص ابزار تولید بھ وسیلۀ دولت کارگری، بھ عنوان 
در سطح )نخستین وظیفھ پس از پیروزی انقلاب کارگری

مالکیت بر ابزار تولید »اجتماعی کردن«ملی آغاز شود، 
بھ بیان دیگر، .تنھا در مقایس بین المللی قابل تحقق است

ھنوز یک »دورۀ گذار«در طول »مالکیت دولتی«
بھ معنای )یعنی مالکیتِ کل جامعھ(»مالکیت اجتماعی«

در این جا مالکیت دولتی، درست مانند .یستدقیق کلمھ ن
تمامی جوامع طبقاتی، نھ مالکیت مشترک کلّ جامعھ، 

بنابراین .است)پرولتاریا(بلکھ ھنوز مالکیت طبقۀ حاکم 
مالکیت دولتی را، ھرچند کھ در دستان طبقۀ کارگر و 
متحدین طبقانی آن باشد، نمی توان با مالکیت اجتماعی 

پرولتاریا، یک گام مھم »ت دولتیمالکی«.یکسان گرفت
است، اما فقط یک گام و نھ »مالکیت اجتماعی«بھ سوی 
تا جایی کھ بتواند تحت قدرت »مالکیت دولتی«.بیش تر

طبقھ بسازد، کارگری یک پل انتقالی بھ سوی جامعۀ بی 
یک دستاورد محسوب می شود؛ اما ھرگز فی نفسھ یک 

.ھدف نھایی نیست

قعی مالکیت بر ابزار تولید، موضوع اجتماعی کردن وا
ماھیت اجتماعی واقعی ابزار تولید .جامعۀ بی طبقھ است

تنھا زمانی می تواند بھ طور کامل بھ منصۀ ظھور برسد 
کھ دورۀ گذار، وظیفۀ تاریخی خود را در مقیاس جھانی 

بھ عبارت دیگر، وجود یک .بھ نتیجۀ پایانی رسانده باشد
آن ابزار تولید بھ ھمۀ مردم در سازمان اجتماعی کھ در 

سرتاسر دنیا خدمت رساند، ممکن خواھد بود، اگر و تنھا 
اگر نظام جھانی سرمایھ داری مطلقاً برچیده و مرزھای 

.ملی آن نیز ناپدید گردد
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رّفی برنامۀ در سایت »صدای کارگر سوسیالیست«مع

)بھ انگلیسی(»احیای مارکسیستی«

فھرستبازگشت بھ 

)IRMT(»گرایش مارکسیست ھای انقلابی ایران«
اوتاولبرنامۀ تلویزیونی خود رو بھ ایران را در تاریخ 

.آغاز نمودسال جاری

بھ ١٧روزھای جمعھ ساعت کھ این برنامۀ یک ساعتھ 
۵شنبھ ساعت ھایروز، پحش و وقت اروپای مرکزی

است برای آشنا نمودن بازپخش می شود، ابزاری 
کارگران سوسیالیست ایران با تئوری ھای مارکسیستی 
منطبق با مسائل و مشکلات واقعی و موجود پیش روی 

.طبقۀ کارگر

در تاریخ »صدای کارگر سوسیالیست«نخستین برنامۀ 
شامل بحث ھایی میان رفقا مازیار رازی و ،اول اوت

برنامۀ.علیرضا بیانی پیرامون وضعیت غزّه می شد
، اطلاعیھ ای دربارۀ سومین جنگ غزهضمندوم،

مناظرۀ مازیار رازی با منصور اسالو حول مسألۀ 
.دربرمی گرفتدمکراسی در درون جنبش کارگری را 

دربرگیرندۀ بحث ھایی پیرامون نیزبرنامھ ھای بعدی
سندیکالیسم، مطالبات کارگری، برنامۀ سوسیالیستی و 

ھم چنین کلیپ ھایی از .حزب پیشتاز انقلابی بوده اند
احیای «و »شبکۀ ھمبستگی کارگری«فعالیت ھای عملی 

در ایران، بھ ویژه فعالیت حمایتی در دفاع »تیمارکسیس
شھابی، بھنام ابراھیم از فعالین کارگری دربند نظیر رضا

.نمایش درآمده اندمعرضزاده و شاھرخ زمانی، بھ
سایر کلیپ ھا، بھ موضوعاتی از قبیل وضعیت دشوار 
فعالین کارگری زندانی، و ھمین طور معرفی انتشارات 
متعدّد گرایش مارکسیست ھای انقلابی ایران اختصاص 

.داشتھ اند

ره، ھمزمان در این برنامھ علاوه بر پخش بر روی ماھوا
شنبھ ھا و١٧نیز روزھای جمعھ ساعت »دیدگاه«سایت 
.رکزی قابل مشاھده ھستندبھ وقت اروپای م۵ساعت

برنامھ ھای تلویزیونی پس از پخش ماھواره ای، بر روی 
.یوتیوب نیز قابل دسترسی ھستند

:نشانی سایت دیدگاه

http://didgah.tv/fa/

»حزب کارگر سوسیالیست «پرسش و پاسخ دربارۀ 

فھرستبازگشت بھ 

،٨از برنامۀ صدای کارگر سوسیالیست، شمارۀ 

١٣٩٣شھریور ٢٨

:پرسش

با سلام بھ شما رفیق مازیار رازی و ممنون بابت وقتی 
.کھ در اختیار من گذاشتید

من در این جا قصد دارم بھ نمایندگی از برخی رفقا و 
فعالین مارکسیست داخل ایران کھ در ظرف احیای 

از -مارکسیستی و در حوزه ھای مختلفی فعال ھستیم
جملھ حوزه فعالیت دفاعی از کارگران زندانی کھ اخیراً 

-ھم بھ شکل کلیپی در یکی از برنامھ ھا پوشش داده شد
ال برنامھ ھای قبلی، البتھ بھ شکل طرح سؤالاتی را بھ دنب
.بحث، مطرح کنم

در برنامھ ھای گذشتھ، بھ طور سیستماتیک روی مسائل 
اخص مرتبط با تدارک حزب تمرکز شده بود، با این حال 
ھنوز مسائلی وجود دارد کھ بارھا چھ در جمع و ھستۀ 
خودمان، و چھ در اصطکاک و تماس با برخی دیگر از 

منتھا .ی، بھ موضوع بحث تبدیل شده بودفعالین کارگر
این بحث ھا عموماً بھ خاطر ماھیتش ناچار بھ جمع ھا و 
محافل کوچک محدود می شد و تا بھ الآن فرصتی وجود 
نداشت کھ بتواند در سطح وسیع تر مورد دخالتگری 

.عمومی دیگران قرار بگیرد و باز بشود

ی کھ بھ در بحث ھای قبلی اشاره شد کھ اصولاً تاجای
مسألۀ تدارک یک حزب انقلابی مربوط می شود، ما با بھ 

بھ طور کلی »کارگران«یا »بدنۀ کارگری«اصطلاح 
بھ این دلیل کھ گرایش ھای .نمی توانیم کاری داشتھ باشیم

مختلف در درون طبقۀ کارگر وجود دارد، ھم گرایش 
و اتفاقاً این احزاب سوسیال دمکرات و .راست و ھم چپ

یست کارگری ھستند کھ درحال حاضر پایھ ھای رفرم
در نتیجھ قرار نیست از درون کارگران .وسیعی ھم دارند

http://didgah.tv/fa/
http://didgah.tv/fa/
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بھ طور اعم یا بدنۀ کارگری، یک حزب انقلابی ایجاد 

را »پیشروھای کارگری«بشود و بھ ھمین خاطر ما باید 
مخاطب قرار بدھیم و حتی از بین ھمین پیشروھا ھم 

ھ بھ آگاھی سوسیالیستی ھم کسانی را انتخاب کنیم ک
ولی ھمین دو مفھوم ھمیشھ جای بحث داشتھ .رسیده اند

.است

مثلاً این پرسش پیش می آید کھ آیا پیشروی سوسیالیست، 
الزاماً کسی ھست کھ بھ مقولۀ حزب اعتقاد داشتھ باشد؟ و 
اگر ھنوز بھ چنین ضرورتی متقاعد نشده باشد، در کجا 

قرار می گیرد؟

ی مانند ایران ھمیشھ این پرسش وجود داشتھ کھ یا در جای
آیا یک کارگر مبارز و در مقام رھبری یا سازماندھی 

می)مثلاً اسلامی(اعتراضات، ولی با اعتقادات مذھبی 
تواند در چنین حزبی وارد شود؟

:مازیار رازی

در این جا در واقع دو سؤال مطرح گردیده؛ یک این کھ 
یشروی کارگر سوسیالیست، این آیا اصولاً مفھوم ما از پ

ھست کھ کسانی کھ در صف مقدم مبارزات ضد سرمایھ 
داری قرار گرفتھ اند بھ لزوم و ضرورت  ساختن حزب 
پیشتاز کارگری بھ طور خود بھ خوی می رسند  یا رسیده 
اند؟ دو این کھ در درون حزب پیشتاز کارگری کھ ما مد 

ر واقع ھنوز  نظر داریم، وضعیت سایر گرایش ھایی کھ د
بھ آن شکل خود را کمونیست نمی دانند  یا  مارکسیست 

تعلق)از جملھ اسلامی(نیستند و  بھ باورھای مختلفی 
دارند ولی در صف مقدم مبارزات ضد سرمایھ داری ھم  

ھستند، چیست؟ 

در مورد سؤال اول نکتھ ای وجود دارد و آن این ھست 
ف مقدم کھ در واقع پیشروھای کارگری کھ در ص

مبارزات قرار می گیرند، الزاماً بھ ضرورت ساختن 
حزب نمی رسند؛ برخی می رسند، اما اکثراً بھ سرعت و 

علت این .با  سھولتی کھ ما انتظار داریم نمی رسند
در چند دھۀ گذشتھ دو عامل باز دارنده در .دوگانھ ھست

درون جنبش کارگری وجود داشتھ کھ این امر را بھ 

عامل اول نقش بسیار .ختھ و یا کند کرده استتعویق اندا
غیر اصولی احزاب و سازمان ھا و تشکیلات ھای چپ و 
کمونیستی و مارکسیستی بوده کھ بھ نام، و  بھ نیابت  از 
طبقۀ کارگر احزاب خود  را تشکیل  داده اند، رھبران 
خودشان را انتخاب کرده اند و صرفاً خطاب بھ کارگران 

دھند کھ  بیایید  و بپیوندید بھ این واقع فراخوان می
احزابی کھ ما در خارج از کشور ساختھ ایم یا از گذشتۀ 
سی و چند پیش سال  تداوم داده ایم، و کار شما این ھست 

خوب واضح است کھ جوانان .کھ بھ این احزاب بپیوندید
کارگر سوسیالیست بھ این نوع کارھای غیر اصولی 

لاً تمایل ندارند کھ بھ این واکنش نشان می دھند و اصو
این احزاب نھ تنھا ارتباط مستقیمی با .احزاب بپیوندند

طبقۀ کارگر و مبارزات روزمرۀ طبقۀ کارگر ندارند، 
بلکھ از لحاظ درونی کاملاً بورکراتیک ھستند و اختلاف 
نظرھایی کھ پیش می آید بلافاصلھ منجر بھ اخراج و 

شود و ھم چنین ارعاب برخی از دوستان سابق شان می
اصولاً رادیکال بھ عنوان یک نیروی انقلابی در جنبش 

یعنی این کھ صرفاً رادیکالیزم شان .طبقۀ کارگر نیستند
یعنی این .محدود بھ رادیکالیزم خرده بورژوایی می شود

کھ اطلاعیھ صادر می کنند بگویند چھ قدر وضع بد است 
افشاگری یا این کھ رژیم چھ قدر دیکتاتور است و بھ 

جناح ھای مختلف حاکمیت و غیره محدود می شود، و  
فراتر از این نمی رود؛ مطالباتی را کھ کمک کند طبقۀ 
کارگر از آگاھی فعلی خود  گام بھ گام بھ سوی 
سوسیالیزم رھنمود داده شود، ندارند و از سوی دیگر 
اصولاً مجھز بھ یک برنامۀ انقلابی نیستند؛ برنامۀ 

آن چھ ھم کھ دارند  در واقع  مرتبط .ارندسوسیالیستی ند
بھ یک سلسلھ برنامھ ھای خارج از طبقھ کارگر است و 
اصولاً بسیاری از آن ھا مرتبط بھ وضعیت ایران ھم 

از این رو بسیاری از پیشروھای کارگری .نیست
سوسیالیست تمایلی بھ این احزاب موجود کھ در چند دھۀ 

نشان نمی دھند و از گذشتھ اعلام موجودیت کرده اند،
سوی دیگر اگر ھم بخواھند انتخاب کنند، نمی دانند کدام 

ده ھا مورد از این احزاب با قد و قواره .را انتخاب بکنند
ھای مختلف وجود دارند و ھر کدام بھ ھرحال یک بحثی 
را  می کنند کھ مرتبط بھ مسائل جنبش کارگری بھ طور 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ شهریورماه 75شمارة

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٥٨
د این ھا چھ اخص نیست و پیشروی کارگری نمی دان

کسانی ھستند و چھ نوع بحث ھایی را دارند مطرح می 
کنند و این بحث ھا چھ ارتباطی بھ جنبش کارگری و 
مسائل آن ھا  بھ عنوان  پیشروی کارگری دارند؛ از این 
زاویھ است ھمان طور کھ شما بھ درستی گفتید بسیاری 
از پیشروھای کارگری و خود طبقۀ کارگر بھ جریانات 

اً رفرمیستی و جریانات در واقع  مماشات جو متمایل اتفاق
می شوند؛ چون اگر قرار است آلترناتیو احزاب موجود 
باشند، یک پیشروی کارگری متمایل می شود بھ یک 
جریان دیگری کھ حداقل در جریان مبارزات ھست؛ مثلاً 
متمایل می شوند بھ فعالیت ھای سندیکالیستی تا این کھ 

مونیست ایران یا فلان شاخھ از حزب بیایند عضو حزب ک
این یک مانع بوده در برابر .کمونیست کارگری بشوند

این کھ پیشروی کارگری بھ ضرورت ساختن حزب 
از سوی دیگر یک مانع دیگر ھم وجود داشتھ کھ .برسد

آن روی سکۀ این مانع اول ھست و آن ھم گرایش ھای 
ند دھۀ شبھ آنارشیستی و آنارکوسندیکالیستی در طی چ

گذشتھ در داخل جنبش کارگری بھ وجود آمدند کھ لزوماً 
ساختن حزب پیشتاز کارگری را رد می کنند و  این را 
امری خارج از جنبش کارگری اعلام  می کنند و در 
واکنش بھ این احزاب موجود بھ گرایش ھای کاملاً بی 

ھیچ آلترناتیو و ھیچ .اساس آنارشیستی کشیده می شوند
در مقابل جنبش کارگری ارائھ نمی دھند و بھ بدیلی ھم

طور سیستماتیک امتناع می کنند از مبارزات روزمرۀ 
تحت این عنوان کھ مثلاً مبارزات برای .طبقۀ کارگر

حقوق دمکراتیک و حقوق صنفی جنبش کارگری یک 
فعالیت صنفی و رفرمیستی ھست، بنابرین ما باید برویم 

یک واژه ھایی استفاده .زیممثلاً شورا در کارخانھ ھا بسا
می کنند کھ کاملاً بی ارتباط بھ جنبش کارگری ھست؛ 
بنابرین این دو، دو روی یک سکھ ھستند کھ مانعی در 
برابر رسیدن نیروھای کمونیست و سوسیالیست کارگری 

بنابرین .بھ لزوم و ضرورت حزب پیشتاز ایجاد کرده اند
و بھ جای کار ما این نیست کھ بھ جای طبقۀ کارگر

پیشروھای کارگری حزبی بسازیم و اعلام کنیم آن ھا 
مطلقاً چنین نیست؛ روش .بیایند و بپیوندند بھ این حزب

ما این ھست کھ باید حزب پیشتاز انقلابی و کارگری را 

.ھمراه با کارگران پیشروی سوسیالیست بسازیم

دومین نکتھ این ھست  کھ آیا یک فرد کھ بھ باورھای 
روی آورده می تواند در درون حزب پیشتاز اسلامی 

کارگری وارد شود  یا خیر ؟ بھ نظر من اتحاد ما و اتحاد 
تشکیلاتی ما در حزب پیشتاز انقلابی صرفاً بر سر یک 

برنامھ ای کھ در .چیز ھست و آن ھم برنامۀ حزب ھست
مرکز آن مطالبات و فعالیت ھای زندۀ طبقۀ کارگر نھفتھ 

ھ در مبارزات ضد سرمایھ داری شده، یعنی کسانی ک
پیشقدم ھستند و پیشرو ھستند و بھ لزوم فرا رفتن از نظام 
سرمایھ داری رسیده اند و خواھان انقلاب کارگری 

فراسوی این کھ چھ اعتقادات شخصی و فردی و .ھستند
باورھایی دارند، این ھا می توانند نھ تنھا در این حزب 

.حزب باشندعضو بشوند، بلکھ از رھبران این 

سؤال دیگری کھ مطرح .ممنون از توضیحات:پرسش
می شود این ھست کھ آیا این حزب است کھ می خواھد بھ 

جای طبقۀ کارگر قدرت بگیرد؟

بھ نظر من این ھم سؤال مھمی ھست؛ بھ نظر من در این 
جا باید یک تمایزی ایجاد بکنیم بین مفھوم رھبری و 

بی کھ ما در صدد ایجاد بنابراین حز.مفھوم قدرت سیاسی
آن ھستیم حزب تدارکات انقلاب ھست؛ یعنی حزبی کھ 
رھنمود می دھد بھ طبقۀ کارگر؛ و در یک شرایط 
مشخص بحرانی، برنامھ اش جذابیت خواھد داشت برای 
توده ھای وسیعی از طبقۀ کارگر و بسیاری از کارگران 
بھ این حزب ملحق می شوند و نھایتاً حزب وسیع توده ای
کارگری و حزب کمونیست ایران شکل می گیرد؛ در 
دوران بحران انقلابی، در دوران اعتلای انقلابی و قدرت 
دوگانھ و شرایطی کھ سرنگونی نظام سرمایھ داری در 
دستور کار قرار می گیرد، در نتیجھ مسألۀ حزب در واقع 
تدارکات در وھلۀ نخست ھست  و مھمترین نقشی کھ ایفا 

بری جنبش کارگری ھست؛ اما زمانی کھ می کند نقش رھ
قدرت سیاسی بھ دست طبقۀ کارگر افتاد، بھ ھیچ وجھ این 

قدرت .قدرت سیاسی نباید بھ دست حزب منتقل شود
یعنی این .سیاسی در دست شوراھای کارگری خواھد بود

کھ قدرت سیاسی، قدرتی ھست کھ بھ طبقھ ای کھ در 
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ھست و حزب در اکثریت در جامعھ قرار گرفتھ، متعلق 

واقع بھ جای طبقۀ کارگر انقلاب نمی کند؛ خلاف این، 
یکی از انحرافاتی ھست کھ در بسیاری از این سازمان 
ھایی کھ در سؤال قبلی برشمردم، وجود دارد؛ آن ھا 
براین باورند کھ حزب رأساً باید قدرت حکومت سیاسی 

اما در انقلاب روسیھ چنین نشد، حزب .را بگیرد
شوراھای .قدرت سیاسی را بھ دست نگرفتبلشویک 

کارگری قدرت را گرفتند، حزب در واقع نقش رھبری را 
از این رو یک وجھ تمایز خیلی .در این انقلاب  داشت

مھم  بین رھبری و قدرت سیاسی وجود دارد؛ اگر حزب 
قرار باشد کھ قدرت سیاسی را بھ نیابت از کل طبقۀ 

مبدل بھ یک کارگر بگیرد، واضح ھست کھ این 
بورکراسی کھ می شود کھ ما در کشورھای مثل 
شوروی، چین، کوبا و سایر اقمار جامعۀ شوروی در 

یعنی یک عده ای بھ اسم طبقۀ کارگر قدرت .پیش دیدیم
سیاسی را می گیرند و کارگران را نھایتاً بھ گوشھ ای 
پرتاپ می کنند و آن ھا را در نقش تصمیم گیری از 

ند و واضح ھست کھ در چنین قدرت ساقط می کن
شرایطی این انقلاب بھ شکست می انجامد؛ چرا کھ لازمۀ 
گذار از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم، دوران انتقالی پس 
.از تسخیر قدرت، وجود دموکراسی کارگری ھست

وجود شوراھای کارگری در قدرت سیاسی و وجود 
مشارکت تمام اقشار تحت ستم جامعھ در تصمیم گیری ھا

.است

در واقع ھمان طوری کھ اشاره کردید، این حزب :پرسش
صرفاً وسیلھ ای ھست برای بھ قدرت رساندن شوراھا و 

چون در غیر این .نمی تواند در تقابل با آن ھا قرار بگیرد
در نتیجھ این سؤال .صورت ھدف خودش را نقض کرده

مطرح می شود کھ رابطۀ بین حزب و شورا بعد از 
واھد بود؟انقلاب چھ خ

در پاسخ بھ این سؤال باید بگویم کھ در واقع یک رابطۀ 
تنگاتنگی در دروان پیشا انقلابی بین حزب پیشتاز 
کارگری کھ بھ منظور تدارکات ایجاد شده و شوراھای 

نھایتاً شوراھا کارگری برنامۀ .کارگری بھ وجود می آید
، این حزب را کھ سال ھا پیش تدارک دیده شده، تبلیغ شده

محک خورده و در عمل نشان داده شده است کھ در 
در .راستای منافع  کل طبقۀ کارگر است، می پذیرند

پس از این کھ .روسیھ ھم چنین شد١٩١٧انقلاب 
شوراھای کارگری کھ نمایندۀ اکثریت جامعھ ھستند بھ 
قدرت می رسند، حزب آن کھ بھ منظور تدارکات انقلاب 

ای خواھد داشت، یعنی بھ ایجاد شده، یک نقش میرنده 
اما در مقابل این، احزاب .تدریج خود را باید منحل کند

مختلف بھ وجود می آید و واضح ھست کھ حق تشکیل را 
خواھند داشت تا از زوایای مختلف با برنامھ ھای متعدد و 
ھمراه با جنبش ھای مختلف اجتماعی مستقلاً بھ امور و 

.مطالبات خودشان بپردازند

در ھمین ارتباط، این نگرانی ھم وجود دارد کھ :پرسش
رابطۀ .ایجاد شود»تک حزبی«بعد از انقلاب یک نظام 

این حزب، با سایر احزاب بھ چھ شکل خواھد بود؟

ھمان طور کھ ذکر کردم بعد از انقلاب شوراھای 
یک -کارگری باید تضمین کنند کھ دمکراسی کارگری

در -دمکراسی بسیار عالی تر از دمکراسی بورژوایی
جامعھ حکمفرماست؛ از این زاویھ تمام احزاب حتی 
احزابی کھ مخالف دولت کارگری ھستند، مادامی کھ 

و سرنگون کردن دست بھ مبارزۀ مسلحانھ برای تخریب
دولت کارگری نزنند، می توانند عقاید خودشان را آزادانھ 
در احزاب و تشکلات خودشان داشتھ باشند و ھر نوع 
سازمان و تشکلی کھ فکر می کنند  برایشان جایز ھست و 

بنابراین در درون .منافع شان را حفظ می کند، ایجاد کنند
ھ سوسیالیزم جامعھ، در دورۀ انتقال از سرمایھ داری ب

پس از تسخیر قدرت، تعدد احزاب و انواع و اقسام 
احزاب وجود دارند تا کل جامعھ برای دخالتگری در امر 
ساختن سوسیالیزم ترغیب شود؛ و این دمکراسی کھ ما از 
آن نام بھ عنوان دمکراسی سوسیالیستی نام می بریم، 
دمکراسی ای خواھد بود بسیار عالی تر از دمکراسی 

.ایی کھ امروز ما در کشورھای اروپایی شاھدیمبورژو
یعنی در واقع در کشورھای اروپایی یک دمکراسی 
صوری وجود دارد، اصولاً این دمکراسی محدود ھست، 
در صورتی کھ در دورۀ انتقال پس از انقلاب و در جامعۀ 
سوسیالیستی تمام احزاب خواھند توانست کھ نظرات خود 
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آزمایش بگذارند و جامعھ را را و برنامۀ خودشان را بھ

بنابراین رژیم ھایی کھ بھ .بھ اھداف خودشان متقاعد کنند
مثل کشورھای اروپای شرقی، -قدرت می رسند

و یک نظام تک حزبی را اعمال -شوروی، چین و غیره
می کنند، بھ سرعت از ھمان ابتدا بورکراتیک شده و بھ 

ھ ما مد این چشم اندازی نیست ک.انحطاط خواھند رفت
اصولا ما مخالف ای نوع برخوردھای .نظر داشتھ باشیم

تصور مان این ھست کھ سوسیالیزم در .از بالا ھستیم
واقع یک امری است کھ باید از پایین ساختھ شود  با 
مشارکت تمام اقشار جامعھ، حتی کسانی کھ تا روز قبل 

.از انقلاب مخالف سیستم سوسیالیستی بودند

امیدوارم بازھم در .ز وقتی کھ گذاشتید بسیار ممنومم ا
.آینده بھ این موضوعات بازگردیم

تشکل مستقل کارگری

فھرستبازگشت بھ 

علیرضا بیانی،

٩از برنامۀ صدای کارگر سوسیالیست، شمارۀ 

صدای کارگر «با سلام خدمت شما بینندگان عزیز 
»سوسیالیست

علیرضا بیانی، از گرایش مارکسیست ھای انقلابی من
ایران، در این برنامھ قصد ارائۀ بحثی را دارم کھ بھ 
احتمال قوی در این جا خاتمھ نمی یابد و چنان چھ نتوانیم 
ھمۀ بحث را پیش ببریم، بھ قسمت ھای بعدی در ھفتھ 

.ھای بعدی موکول خواھد شد

انواع تشکلات واین بحث در مورد تشکل یابی کارگری 
یم از دارصدما قوھست نیوضعیت کنوکارگری در

.ع کنیمرومبحث تشکل مستقل کارگری ش

یعنی ،تشکل مستقل کارگری بھ این دلیل مطرح می شود
مطرح می شود کھ طبقۀ آنبرای »استقلال«یک قیدِ 

انقلاب بعد ازکارگر ایران پس از تجربھ ای کھ در دورۀ
ضربات زیادی خورد و از ھر کسب کرد، بھ ھرحال 

نوع تشکل یابی خود محروم شد، و این درحالی بود کھ 
پیدا ارتقاحتی در حد تشکل یابی در سطح شوراھا ھم 

کرده بود، و بعد از این دیگر حتی یک تشکل معمولی را 
بھ وسرمایھ داری آمددولت.ت تجربھ کندسھم نتوان

جای خود کارگران یک تشکل ساخت بھ اسم خانۀ 
بعد بھ نظایر آن، وکارگر، انجمن ھای اسلامی و

این تشکل شما و اگر ؛خوب بفرمایید«کارگران گفت کھ 
بماند کھ حتی آن را ھم .»در آن کار کنید، می خواھید

نمی کند و حتی فعالین کارگری کھ بخواھند در این حملت
ا کنترل می شوند و تحت ج، از صدنھادھا کار بکنند

حتی؛شودمیده ندابھ آن ھانظارت ھستند و اجازۀ کار
بھ خود این نھادھا ھم اجازۀ یک سریپیش می آید کھ

مراسم اول ماه مانندمراسمی فعالیت ھا، مثلاً برگزاری
چون خیلی روشن است کھ می دانند توده .داده نمی شود
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می شوند و کنترل از دست ھای کارگر وارد این مراسم 

رھبران خانۀ کارگر خارج می شود و می افتد بھ دست 
سطح را ھم تحمل بنابراین این ھا این.توده ھای کارگر

دندیگر تنھا چیزی است کھ می تواناین منتھا .نمی کنند
تشکل کارگری عبارت از :؛ یعنی بگویند کھدنارائھ کن

مییراندر ااین تشکلی است کھ دولت سرمایھ داری 
بنابراین تشکلی کھ توده ھای کارگر برای ساختن .سازد

.در نظر می گیرند، باید مستقل از تشکلات دولتی باشد
نطفھ جااین استقلال، استقلال تشکلات کارگری، از این 

اما در ھر حال یک مبارزۀ مستقل، در واقع .گرفت
ل مبارزۀ مستقل طبقاتی، باید در ابعاد مختلف استقلا

اگر ما معتقدیم کھ طبقۀ کارگر، .خودش را نشان بدھد
طبقۀ مستقلی ھست، باید سیسات مستقل داشتھ باشد، 
تشکل مستقل داشتھ باشد، باید تاکتیک ھا و استراتژی 
مستقل داشتھ باشد؛ وگرنھ نمی تواند بھ عنوان یک طبقۀ

استقلال تشکل در نتیجھ.مستقل عرض اندام کن د
.یی ناپیذر از جنبش کارگری ھستکارگری بخشی جدا

و دندازاجنبش کارگری این مؤلفھ را جا بیاگر نتواند
دست داده و اگر اجرا کند، در واقع استقلالش را از

را از دست بدھد بھ نیروی دنبالھ روی خود شاستقلال
در نتیجھ وقتی از مبارزۀ .بورژوازی تبدیل می شود

نی است کھ این طبقاتی صحبت می شود، فقط بھ این مع
باشد در پیوند با سایر مبارزات کارگری ستھمبارزه توان

اگر .کندرو از طریق تشکل ھای کارگری ارتباط برقرا
کیدردر سطح وسیعیمبارزۀ کارگری نتواند ارتباط

.کشور پیدا کند، جنبۀ طبقاتی خود را از دست می دھد
.تیک جنبۀ ایزولھ شده و در یک جا منزوی خواھد داش

ت و جاده بستن ھا و اشغال اما شاھد اعتراضات، اعتصاب
شاید جنبش کارگری .فراوان ھستیمبھ طورکارخانھ

ایران اکنون از سایر کشورھای حتی اروپایی ھم جلوتر 
یکی از مھم ترین .باشد از نظر خیزش ھای کارگری

کھ می توانیم اسم جنبش ھای کارگری در سطح جھانی 
شوری می توانیم کما.استایران یگرجنبش کارببریم، 

معرفی کنیم کھ اصلاً یک اعتصاب در تاریخش ثبت نشده 
ورھای صنعتی کشنسبت بھ نیدنگاه کایران ولی در .باشد

پیشرفتھ، یک روز نیست کھ یک اعتصاب وسیع و مھم، 

منتھا این .یک اعتراض اساسی شکل نگرفتھ باشد
اعتراضات در واقع جلوتر از تشکل یابی خود کارگران 

یعنی جنبش خودانگیختۀ کارگران پیش روی دارد .است
طحی کھ بتواند سنسبت بھ جنبش خودآگاھش، یعنی بھ این 

از طریق یک تشکل مستقل این مبارزات را سازمان 
ما می توانیم .رشد نرسیدهبھ آن درجھ ازوزبدھد، ھن

از یدبگوییم کھ حتی جنبش کارگری نسبت بھ آن چھ کھ با
و ظر تشکل یابی باشد، دورۀ جنینی را طی می کندن

ایف فوری و مطالبات ظبنباراین تشکل مستقل یکی از و
این تشکل مستقل کارگری در .اساسی طبقۀ کارگر است

ود کارگران اگر چھ مطالبۀ خود کارگران است و خاقعو
در ھر جایی کھ وارد مبارزه می شوند بھ دنبال این 

اضا می کنند، ولی بخش ھای تلاش و آن را تقمطالبھ
ھم  -کارگران سوسیالیست-سوسیالیست جنبش کارگری

در واقع پیرو ھمین نوع تشکل یابی در صدد کمک بھ 
توده ھای کارگر برای ساختن تشکل مستقل کارگری 

ھ این می رسیم کھ این کار چھ قدر کھ حالا ب.ھستند
ولی .نبودهصحیح ھست یا نیست، تا چھ حد موفق بوده یا 

قبل از این لازم است ادامھ بدھیم کھ تشکل مستقل، اگرچھ 
باید از دولت مستقل باشد، ولی این کافی نیست و باید 

مخصوص بھ خود کارگرانمستقل از کارفرما و تشکلِ 
می شود کھ کارفرما ھم می در برخی موارد دیده .اشد

مجمع.شرکت کندمیتواند در جایی، مثلاً مجمع عمو
ن جمع شده و تجمعی می جایی ھست کھ کارگراعمومی

ھم نھ قانوناً ا ھم می تواند باشد و ھیچی کسیکند، کافرم
آن ھا می خواھند با ھم .و نھ عرفاً مانع حضور او نیست

باید بکنند، چرا فلان مبادلھ و تبادل نظر و بحث کنند، چھ 
ا ھم می تواند بیاید مرکارف...ومطالبھ متحقق نشده،

بھ این خواھیم .دخالت کند و کسی جلوی او را نمی گیرد
.یا مجمع عمومی اصلاً یک تشکل ھست یا خیرآکھ یدرس

دربرگیرندۀ ھر کسولی چنین ظرف ھایی می تواند
جایی نیست ل از کارفرمااما تشکل مستق.ھم باشدیدیگر

ولی .کھ کارفرما یا نمایندگانش بتوانند عضو آن باشند
ایرانیک وجھ دیگری در شرایط کنونی جنبش کارگری 

وجود دارد در مورد تشکل مستقل، و آن استقلال از 
استقلال از احزاب موجود بھ این .احزاب موجود است
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دلیل ھست کھ طبقۀ کارگر ایران تجربۀ وابستھ یا دنبالچھ 

از انقلاب را از سر ائده شدن بھ احزاب در دورۀ پس و ز
در نتیجھ بی .استبرایش بودهربۀ تلخی ھمگذرانده و تج

رگر یا ادعیانی کھ معتقدند حزب طبقۀ کاعتماد شد بھ م
این ھا نھ گردان پیشاھنگ طبقۀ کارگرند، برای این کھ

نتوانستند توده ھای کارگری را سازمان داده یا فقط
ند، بلکھ خوشدان ھم نتوانستند از آن بحران رھبری کن

بنباراین تشکل .ھایی کھ ھمیشھ داشتند بیرون بیایند
،موجود کھ حزب انقلابی وجود نداردکارگری در شرایط

.لزوماً یک تشکل مستقل از احزاب موجود ھم ھست
کھ اگر حزبی انقلابی شکل نیستمنتھا بھ این معنی 

با حزب انقلابی خواھد گرفت، تشکل مستقل در تقابل 
بھ این دلیل واضح .بھ ھیچ وجھ این طور نیست.گرفت

کھ تشکل حزب انقلابی در واقع تشکلی از درون خود 
گریو از درون خود جنبش کاراستتوده ھای کارگری

البتھ از طرف گرایش سوسیالیست ھرچند بیرون آمده، 
، ولی بھ ھر حال از می شودھای طبقۀ کارگر ساختھ 

براین چون یک ابن.یدآاین جنبش بیرون می خودون در
چیز انتزاعی، از فضا آمده و در بیرون از مدار مبارزۀ 
طبقاتی ساختھ شده نیست، قابل درک و قابل لمس برای 

است و طی یک دوره ای توانستھ گریخود جنبش کار
ود جلب کند، در این اعتماد جنبش کارگری را بھ خ

حزب انقلابی معقد ھست کھ تشکل زصورت حتی ھنو
اگر قرار باشد مستقل .مستقل از احزاب باشدباید مستقل، 

باید برود در یک تشکل جداگانھ کارگر نباشد، اصلاً چرا 
می تواند برود در حزب انقلابی متشکل .متشکل بشود

اگر می رود در تشکل مستقل، چون از سطح .بشود
وع کرده کھ لزوماً مبارزۀ کنونی شرحھی فعلی و سطآگا

یک آگاھی ضدّ سرمایھ داری و سوسیالیستی نیست، بلکھ 
اکونومیستی و ی واقتصاد،یک آگاھی صنفی

سطح تشکل یابی خودش را و از این.خودانگیختھ ھست
منتھا کار حزب انقلابی این می شود کھ .ھم پیدا می کند

ت مبارزۀ ل ھا بھ جھخط رفرنسی باشد برای این تشک
کھ از روی یک ن چزی استآاین .مایھ داریضدّ سر

یمت عام کارگران حاصل نلاکششعار یا دعوت از ت
بی در میان شود، بلکھ باید در دخالتگری حزب انقلا

ل، سطحی از اعتماد جلب بشود و توده قمستتتشکلا
ھای کارگر و تشکل ھای مستقل توانستھ باشند طی یک 

ترین تاکتیک ھا و کھ این حزب بھببیننددورۀ مبارزاتی 
، هرا اتخاد کردرمایھ داریضد ساضعصحیح ترین مو

دور خود نچرخیده، گیج نشده، در شرایط خیلی خاص 
ع را اتخاذ کرده و جنبش را نھ فقط متوقف ضابھترین مو

این چزی نیست کھ بتوان .نکرده بلکھ بھ جلو برده است
احزاب موجود اغلب .در احزاب موجود مشابھش را دید

دنبالھ گذاشتھ اند کھمحک آزمایشبھ شان داده اند و ن
لتگری ای اروی حوادث بوده و نتوانستھ اند ھیچ دخ

کارگر در ۀلیل ھم ھست کھ تودددرست بھ ھمین .بکنند
، بھ مرکز ٨٨اعتراضاتخیزش ھای بزرگ، مثل
د؛ تمام رچرا کھ رھبر ندا.تحولات وارد نمی شود

ما بھ بحث .فاقد رھبری استپتانسیل لازم را دارد، ولی 
ولی این جا .رسیممیو خصوصیات آن قلابیحزب ان

تشکل مستقل باید این را تأکید کنیم کھ ساختن در مورد
خودِ .چنین تشکلی در واقع وظیفۀ خود کارگران است

ی کھیعنی کارگر.کارگری کھ از این سطح شروع کرده
کھست؛ یک کارگری است نیسوسیالیست و کمونیست 

ماتی بھ سرمایھ ھطح آگاھی معمولی دارد، شاید توس
داری داشتھ باشد و شاید بھ دولت سرمایھ داری ھم رأی 

اشرای مسائل روزمرهبکارخانھبدھد، ولی در کف 
مبارزه می کند و خواھان تشکل یابی می شود و این 

کھ این تشکل نمی تواند دولتی باشد، باید رسیده نتیجھ ھم 
این کارگر است کھ وظیفۀ خود،این تشکل.مستقل باشد

کھ این اواخر افتاده، اتفاقی لیو.باید برود آن را بسازد
ۀ کارگری کھ یعنی تود.جابجایی حوزه ھای فعالیت بوده

در این جھت آن قدر د،گری بسازباید تشکل مستقل کار
نسبتاند،فعال نبوده، یا اگر بوده چندان موفقیتی نداشتھ

سوسیالیستی کھ تلاش کرده اند بھ جای توده بھ کارگران 
، بلکھ بھ »بھ جای«یا اگر نگوییم  -ھای کارگری

تشکل مستقل برای آن ھا -رکارگای این توده ھ»کمک«
در مقاطعی، .و وظیفۀ اصلی این فراموش شده.سازندب

در یک شراط خاصی کھ گشایش ھایی بوده لازم بوده کھ 
د، وشتشکل یابی توده ای بیژه ای برایمثلاً یک فعالیت و

در مقطع خاصی و در زمان محدودی یک کارھایی باید 
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می شد کھ شد، کھ سطحی از اعتماد بھ نفس بھ جنبش 

ولی متأسفانھ آن وضعیت ثابت باقی .منتقل بشودگریکار
ماند، یعنی در شرایط گشایش ھایی کھ کارگر 

این تساخمیسوسیالیست باید می رفت حزب خود را 
کمکساختھ براییه را رھا کرده و رفتھ کمیتھ ھایحوز

بھ تشکل مستقل کردن بھ توده ھای کارگر برای دسترس
کھ تودۀ کارگر از خودش می پرسد یدر صورت.خودشان

اگر بھ من می ؟مگر خود شما توانستھ اید متشکل بشوید
ۀچرا خودت یک ھست،گویی تشکل مخفی درست کنم

اگر بھ من می گویی کھ ؟کنیانقلابی مخفی درست نمی 
لنی است، ون جنبش کارگری عچیک تشکل علنی بسازم، 

بھ مخصوصبھ شکل علنی یک تشکیلاتنمی رویچرا
بتواند آن را کھ کارگر سوسیالیست بسازی و دفتری ھم 

کنی و دایرنمایندگی کند و بشود محل کانون آن تشکل 
کار را نمی یناچرا .این بتواند بھ من اعتماد بھ نفس بدھد

.ھای کار مخدوش شدهکنی؟ بنابراین می بینیم کھ حوزه
ستی کھ باید تا بھ حال حتماً اقلاً مقدمات یلکارگر سوسیا

تشکیلاتی را کھ باید بسازد، می ساختھ، این حوزه را 
کاملاً رھا کرده و ھنوز ھم نام سوسیالیست را روی دوش 

کردن بھ خود حمل می کند، ولی کارش شده است کمک 
ما اگر .تودۀ کارگر کھ بروند تشکل مستقل بسازند

معتقدیم کھ رھایی طبقۀ کارگر امر خود طبقۀ کارگر 
است، دقیقاً باید معتقد باشیم کھ تشکل یابی توده ھای 

و ھرچند کھ کارگران .کارگر ھم امر خود آن است
سوسیالیست در کنار آن ھا ایده می دھند، کمک می کنند، 

-در زمانی کھ از آن ھا خواستھ بشود-کنندھمراھی می
ت ساختن تشکیلات یسلولی حوزۀ اخص کارگر سوسا

حرکتی صورت این دومینھ این کھ در ؛تسخودش ھ
ھم ھر اقدامی کھ شد بھ دلایلی متوقف اولینگیرد، و در 

دیر در ھر صورتگریولی این تشکل مستقل کار.دوبش
ویژگی ھایی کھ در ا بھبنمنتھا .یا زود ساختھ خواھد شد

جامعۀ ایران داریم، یعنی یک سطح ناموزون در نظام 
سرمایھ داری ایران، ھیچ نوع تشکل یابی امکان شکل 

بھ آن (گیردگیری نداشتھ و چھ بسا ھیچ وقت ھم شکل ن
صورت کلاسیکی کھ می توان از آن یاد کرد، مثلاً تشکل 

کھ کم بھ این دلیل واضح ).سراسری توده ھای کارگر

کل یابی کارگری، شاز جملھ تیک،کراتترین مطالبات دم
در وضعیتی قرار دارد کھ برای رسیدن بھ آن باید از 

اروپا این طوردر .چھارچوب نظام موجود خارج شد
می شود در چھارچوب نظام موجود بھ مطالبات .نیست

.دمکراتیک دسترسی پیدا کرد، از جملھ تشکل کارگری

ر نوع مطالبھ ای، در ضعیف ترین حد ولی در ایران، ھ
خودش، مستلزم عبور از کل چھارچوب نظام سرمایھ 

مورد خاص تشکل یابی ھم می تواند درداری است؛ این
در نتیجھ اصلاً بعید نیست کھ ما در .مصداق داشتھ باشد

یک شرایطی قرار بگیریم کھ توده ھای کارگر وارد قیام 
آن شورش ھا بھ ند، و در وششورش ھای عمومی بو

نھاد انقلاب یعنی ،ارگریسراسری کجای این تشکل
شوراھای خود را یک ضرب سازند؛ اصلاً بعید نیست کھ 

یعنی توده ھای کارگر قبل از این کھ تشکل .چنین بشود
مستقل خودشان را تجربھ کنند، اصلاً بعید نیست کھ بھ 

در این جا .دبشونکارگرییک باره وارد تشکل شورایی
و در ادامۀ این بحث در جلسات وقت ما تمام می شود

بعدی در خدمت شما خواھیم بود در مورد سایر انواع 
.تشکلات کارگری بحث خواھیم کرد
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٦٤
سندیکا

فھرستبازگشت بھ

علیرضا بیانی،

١٠شمارۀبرنامۀ صدای کارگر سوسیالیست،از 

ستیلبینندگان عزیز صدای کارگر سوسیابا سلام خدمت

لابی در ھای انقعلیرضا بیانی از گرایش مارکسیستمن
بحث ھفتھ پیش کھ در رابطھۀخدمت شما ھستم برای ادام

در آن جا بحثی ؛گری بودمستقل ھای کارایا تشکل ھب
بھ ویژگی ھای تشکل ضمن اشاره را شروع کردیم و 

ه و گفتیم کھ تشکل بھ طور فشرده اشاره کرد،مستقل
کارگری است کھ بتواند مستقل از دولت یمستقل، تشکل

.سرمایھ داری، کارفرما و احزاب موجود باشد

ھمت دیگریر چارچوب تشکل یابی، انواع تشکلااما د
ا این ھا ھم یآصحبت بر سر این است کھ .مطرح است

ت مستقل کارگری بھ حساب بیایند می توانند جزو تشکلا
می.یا خیردآیا تشکلات مطلوبی ھستنبلھ،اگر یا نھ و

.رسیم بھ مبحث سندیکا یا اتحادیھ

کارگران ۀدر واقع تشکیلات سندیکا یک ظرف مبارز
مسائل صنفی و اعم ازبرای مسائل روزمره شان 

منتھا این ظرف در واقع در کشورھای .ادی استتصاق
در .اروپایی و صنعتی پیشرفتھ معنای دیگری ھم می دھد

سندیکا کار نداریم، آن جا باید بھ ابواقع ما در آن جا فقط
یک مفھوم عام تر یکالیزم سند.رجوع کرد»کالیزمیسند«

ن عبارت از این است کھ سندیکالیزم تشکیلات آدارد و 
مبارزه در چارچوب نظام سرمایھ داری است و تلاش آن 

از ندھد کھ مبارزۀ کارگرانازه این است کھ نگذارد و اج
،برای این کھ این اتفاق نیفتد.خارج بشودارچوباین چ

سیاست ھمیشھ تلاش می کند کھ مبارزۀ کارگران را از 
یعنی بگوید کھ ما با مسائل سیاسی کاری نداریم .جدا کند

و مسائل ما در چارچوب موضوعات صنفی پیرامون 
بنابراین این کھ بھ یک چنین سیستمی تبدیل .خود ماست

ات کارگری از زنمی دھد مبارازهھ اجمی شود ک

موجود خارج بشود ، در واقع بھ نظامچارچوب 
در لیزمسندیکا.موضوعی بھ اسم سندیکالیزم می رسد

واقع در دوره ھای مختلف بھ شکل ھای دیگری ھم 
در آغاز پیدایش مثلاًداده است، بروز خودش را

ن بھ این شکل آ.ھا، سندیکاھای سرخ وجود داشتسندیکا
ھا از مبارزۀ نیعنی نھ تتند،افق سوسیالیستی داشھا بعضا ً

حوزۀ تولیدی کھ درگیر آن بودند در صنفی و دمکراتیک 
دخالت بلکھ سیاست را در مبارزه شان ،فراتر می رفتند

دنبال می کردند و حتی امی دادند و سیاست طبقاتی ر
ری بودند و خیلی اخواھان سرنگونی سیادت سرمایھ د

رکوب شدند و بعضاً منحل شدند یا تبدیل شدند بھ جاھا س
.نوعی دیگری از سندیکا

ولی ما بھ طور مشخص از جنگ جھانی دوم بھ بعد اگر 
می بینیم )زمیلسندیکا(ضوع برگردیم بخواھیم بھ این مو

سندیکاھا ظرف سازش و ا ًدیگر تقریببعدکھ از آن جا بھ 
صادی وکھ خواھان مبارزۀ اقتبوده مماشات کسانی 

و در واقع این ظرف.صنفی ھستند و نھ فراتر از این
برای این کھ ،مورد پذیرش دولت سرمایھ داری ھم بوده

خواھان این ھست کھ کارگران بھ جای این کھ یک تودۀ 
در جایی ،کردانو پراکنده باشند و نشود کنترلشبی شکل

شتھ باشند و داھممتشکل بشوند و رھبران کارگری
حاکم باشد و این رھبران مسی کارکری  ھبوروکرا

در این صورت تاخودشان را داشتھ باشند ۀازات ویژیتام
ات کارگران با رکگان مذانمایندبشونداین رھبران 

کارفرما و دولت سرمایھ داری؛ و دولت سرمایھ داری از 
بدنۀ طبقۀ کارگر ،طریق رھبران سندیکا و خود سندیکا

خود را بھ آن طخط و خطوار می دھد و ررا مخاطب ق
ھا منتقل می کند و در واقع مانع فراتر رفتن مبارزاتشان 

ھ این جا ما می در نتیج.ضوعات صنفی می شودواز م
.رف مماشات یاد کنیمزم بھ عنوان ظیلتوانیم از سندیکا

ید و آزم برای این بھ میدان مبارزه می یلیعنی سندیکا
رتبش کارگری فراھ اجازه ندھد جنوارد جنبش می شود ک

رنھایتا جنگ نان و پنیمبارزات معمول و صنفی و ز ا
ن می رسیم و اتی کھ بھ شرایط ایروقولی .برود

-یراپیرامونی سرمایھ دکشورھای -نیر آطکشورھایی ن
ما بھ طور کلی البتھ.ضوع کمی متفاوت می شودوم
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ولی در مورد .یک تعریف عام داریممبرای سندکالیز

این کشور چھ ری در ایھ داسرمد ببینیم کھبایایران
ری در کشورھای پیرامونی امایھ دآیا سر.شرایطی دارد

است کھ در این ی کشورھای پیشرفترسرمایھ داانھم
انندل و مواردی مصورت می توانیم بفھمیم کھ مسائ

کھ مثلاً مما زیاد شنیده ای.چھ معنایی خواھد داشتاسندیک
تحلیل مشخص از «باید بھ نقل از لنین گفتھ می شود 

ولی روشن نیست چھ تحلیل .انجام داد»صشرایط مشخ
بخواھیم مصداق اگر .مشخصی و کدام شرایط مشخص

بگیریم، مثلاً این جا مصداق خوبی ھست کھ بگوییم تحلیل 
مشخص از سندیکا در شرایط مشخص سرمایھ داری در 

و این جا دیگر نمی توانیم ھمان ؛ناکشوری نظیر ایر
بھ طور کلی مبھ دست بیاوریم کھ از سندیکالیزمعنایی را 

باید دید سرمایھ در شرایط ایران.دست می آوریمھب
البتھ یک بحث ؛ی دارای چھ ویژگی ھایی استردا

مفصلی خواھیم داشت پیرامون مفھوم سرمایھ داری، 
کشورھای آسیایی و ان و ماھیت و شیوۀ تولید آن در ایر

بھ بھ بحث خواھیم سرمایھ داری راھایگیآن جا ویژ
–منتھا تا آن مقطع کھ بحث مفصلی را می طلبد .گذاشت

بھ طور فشرده و کوتاه اگر بخواھیم  -شاید چد جلسھ
می توانیم ،)تا جایی کھ بھ این بحث کمک کند(بگوییم 

در یر ایران،بگوییم کھ سرمایھ داری در کشورھایی نظ
نظامات بقاتی بورژوازی علیھطواقع محصول مبارزۀ 

سیستمی بوده سرمایھ داری این.پیشین آن نبوده است
سیاست ھایش را در فاز دم بتوانلیزبرای این کھ امپریا

د کرده و بھ مراحل انحصاری رسیده شبعدی کھ رھای 
ورھا را شکناچار شده است کھ این و پیش ببرد، ،است

آندش منطبق بکند و در نتیجھ نیازمندتاحدودی با خو
بھ سرمایھ راھاکشورگونھشده است کھ شیوۀ تولید این 

در نتیجھ یک شبیوۀ تولیدی را از بیرون .ی تبدیل کندردا
حقنھ کرده است بھ کشورھایی مثل ایران و ناگھان یک 
.شیوۀ تولید سرمایھ داری در کشوری مثل ایران پیدا شده

داری و بورژوازی ایران سنت مبارزه بنابراین سرمایھ
بھ طور در واقع .علیھ نظامات پیشین خود را نداشتھ اند

قھ ای شکل گرفتھ اند و بھ ھمین دلیل خلتحمیلی و ناقص ال
و نداز تجریبیات مبارزۀ دمکراتیکی ھم برخوردار نیست

فاھیم دمکراتیک را اساساً خودشان ھم موضوعات و م
حتی برای بقای خودشان ده اند کھو نفھمیدرک نکرده اند 

بھ .ھم مستلزم رعایت حداقلی از حقوق دمکراتیک ھستند
و لقھ و مفلوکخمی گویند یک سرمایھ داری ناقص الاین 

زات رشد سرمایھ اکھ قادر نیست بھ مویلیدشیوۀ تو
این وضعیت .با آن خودش را رشد بدھدداری و منطبق

یک شرایط ناموزون را ایجاد می کند و این در تمامی 
در تمامی شئونات ،موضوعات دخالت خواھد کرد

ما در این جا می .دیده خواھد شدا ًسیاسی نمودش مشخص
رسیم بھ موضع تشکیلات کارگری و بھ طور اخص 

کشورھای درمی تواند سندیکا .سندیکا در شرایط ایران
نھ زنی اظرف سازش طبقاتی، چپیشرفتۀ سرمایھ داری

باشد ؛ ولی درست در کشورھایی نظیر ایران با ویژگی 
ھایی کھ از آن صحبت کردیم، دیگر این معنی را نمی 

ع می تواند معنای دیگری سندیکا در این جا در واق.دھد
بھ خصوص در کشوری نظیر ایران کھ .اشدبھم داشتھ

نت مبارزاتی یک انقلاب را پشت سر گذاشتھ کارگران س
سال تشکل دلخواھاشان را نتوانستھ ٣٠ولی بیش از ،اند

تشکل کارگری در ھر ھر ۀلبتجربھ کنند و بنابراین مطا
م بھ پیش برای رادیکال و یک گاۀسطحی یک مطالب

طحی کھ باشد، نسبت بھ در ھر س.گری استجنبش کار
ولی بعد .بھ پیش باشدمی تواند یک گامنیوضعیت کنو

حال در ھر.یا خیرھستجلوتر می بینیم کھ آیا این کافی 
ظرف سازش طبقاتی یلستسندیکایی کھ در کشور امپریا

ی ابوده، در کشور ایران بھ دلیل این کھ سرمایھ داری دار
بھ چنین ظرفی تبدیل نمی تواند ،فرماندھی مرکزی نیست

این حاکمیت سرمایھ لوم نیست در برای این کھ مع.شود
گیریم ؛اصلاً طرف سازش چھ کسی ھستایرانیراد

رفرمیست می خواھند وعده ای سندیکالیست سازشکار
بروند بر سر مسائل و منافع کارگری سازش کنند، ولی 

ا طرف مذاکره نمی دانند با چھ کسی باید سازش کنند؛ ی
؛ه می کنند، بھ توافقاتی می رسندرکبا یکی مذا.ندارند

و این .ولی دیگری می آید ھمھ چیز را نابود می کند
تمایلاتی بان حکومتیاصلاح طلمثلاً.افتادهبارھا اتفاقات 

ای این کھرلیستی ببھ گرایش ھای سندیکااندنشان داده 
ند،وسط، ولی خودشان ھم سرکوب شدبیاورندآن ھا را
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.یا گرایش ھای رفرمیستی ھم عقب زده شدنداکل سندیک

نمیرا فراھم وضوعاتیامکان چنین مبراین اصلاً ابن
دیگر در ،بنابراین این سندیکای ظرف مماشات.کنند

یست، بلکھ بھ یک کشوری نظیر ایران ظرف مماشات ن
و نمی شود آن حکمی کھ .شودیمیلظرف مبارزه تبد

در ،کردرددر مرود سندیکا صاتواندر جایی دیگر می 
در ھر حال کارگران .ر کردن ھم صادارجایی مانند ای
، در ھر سطحی کھ باشد،تشکل مبارزه کننداگر بھ طور م

قلی از اعتماد بھ نفس را بھ جنبش کارگری منتقل می احد
منتھا این می شود بحث بر سر .د و این قابل دفاع استنکن

ولی اگر بخواھیم این سندیکا را با مفھوم .ظرف سندیکا
، لیزمسندیکامعنیبھ(کلاسیک آن ارزیابی کنیم 

از چارچوب نظام سرمایھ تشکیلاتی کھ اجازۀ خروج
داری را نمی دھد، تلاشش جدا کردن مبارزۀ اقتصادی 

این جا سیاست ؛ در)وصفنی از مبارزات سیاسی است
نقد بھ سندیکالیزم دارد و این مارزات ،کموینستی

از این سطح ازفراتر رفتن بھسندیکایلستی را دعوت
ت آوردن ھمان سدبرای بھ اتفاقا ًمی کند، آن ھممبارزه

چرا؟ چون ھمان طور کھ .ل ھایی کھ دنبالش ھستندقاحد
انواع  در ایرانی رگفتیم این شرایط ناموزون سرمایھ دا

ود می آورد، از جملھ نمودھا را در انواع حالت ھا بھ وج
قل ترین مطالبات ان یک مورد کھ دسترسی بھ حدیمھ

مند شورش ھای زایط ایران نیاشردرک ھم یاترکدم
؛حتی انقلا ب خواھد شدو غیان ط،فشارھای زیاد،گبزر

کم ترین سطحی از مطالبات دمکراتیک در تحققیعنی
باید ،ایران بھ سادگی با داشتن یک تشکیلات میسر نیست

فراتر رفت باید طغیان کرد، عصیان کرد، چارچوب نظام 
تا بتواند آن حدقال ھا را .سرمایھ داری را بھ چلش کشید

بنابراین این جا ھم باز در واقع می بینیم کھ .تأمین کند
چانھ (سندیکایی کھ می خواھد وارد مبارزۀ صنفی بشود 

مرۀ مسائل روزو دنبال کردنزنی برای افزایش دستمزد
یعنی یک مطالبۀ (، اجازۀ ساخت سندیکا )محیط کارش

براین کارگری ابن.را بھ او نمی دھند)کاملاً دمکرایتک
می.کھ درخواست سندیکا دارد، وارد اعتراض می شود

تگیر و سدرحال شکل دھی این تشکل را دآیند رھبرانِ 
حالا بدنۀ آن نھاد کارگری این جا دیگر .کنندیزندانی م

ای آزادی ربلکھ تلاش ب،سندیکا نیستھ اش مسأل
یعنی خود بھ خود ظرف دو سھ .رھبرانش خواھد بود

سیاسیست دمکراتیک وارد درخواستواروز از درخ
نظام سرمایھ ، وحشت تمام وجودو در این جا.می شود

چنان چھ این ھا را آزاد کند، یعنی :می گیردداری را 
پس ناچار .تعقب نشینی کرده اسوشکست خورده،

براین کارگری کھ فقط مسألھ ابن.است آن ھا را نگاه دارد
زات فشارھایی بیاورد برای کسب امتیااش این بود کھ

و اعتصاب .دوشصنفی، وارد سازماندھی اعتصاب می 
واردیعنی،ی را بھ چالش می کشدرامنفعت سرمایھ د

بھ ھمین سادگی از نقطۀ .فاز ضد سرمایھ داری می شود
منتقل میالبۀ دمکرایک بھ یک سطح پیشرفتھ ایمط

شود کھ در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری یا شدنی 
طھ بھ آن قنلاً بیست سال طول می شکد از این نیست یا مث
شرایط ناموزون گفتیم کھ این .ل پیدا کندانقطھ انتق

کارگری .داشتبر خواھد ر دموضوعات دیگری را 
سندیکااگر این-، منتھادارددرخواست مبارزۀ سندیکایی 

در .سازش پیدا نمی کندطرف -را بگوییم ظرف سازش
بکند، چون دیگر چیزی وجود تواند ھم سازشمینتیجھ ن

دیگر در مورد خود سندیکا کھ نباید .رای سازشبندارد
می خواھد تشکیل ھم کھ ولی خود سندیکا را .سازش کرد

ھ در ھمان گام ناچار است کنابراینو بد بدھد، اجازه ندار
.اول، گام بلندتری را بردارد یعنی وارد فاز سیاسی بشود

مصنور اسانلو می شناسیم مثلو ما سندیکالیست ھایی را 
نباید مبارزۀ سیاسی را بھ داشتند کھکھ تأکیدی فراوانی 

خوشدان بھ این نتیجھ اما ، دخالت دادمبارزۀ صنفی
و،الیت سیاسی کاری کردرسیدند کھ نمی توان بدون فع

بھ مبارزۀ سیاسی تااز ایران خارج شد و رفت در نتیجھ
یعنی مبارزۀ صنفی را رھا کرد منتھا بھ .ادامھ بدھد

ی را وازوازی ملحق شد، یعنی برنامۀ بورژسیاست بورژ
پذیرفت، بھ جای این کھ برنامھ ھای کارگری و 

انات ییم از ضعف جرحالا بگذر(ستی را بپیذیرد یکمون
رھبران را بھ خوشدان جذب اینچپ کھ چرا نمی توانند 

مربوط بھ ھمین سلسلھ از است کھموضعیاین کنند، 
ھم  بھ ھمین ابنابراین رھبران سندیک)ا می شودبحث ھ

یعنی سندیکا در ھمان نطفۀ شکل گیری .دندینتیجھ رس
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از نظر چھاز نظر عملی و؛ چھاش شکست خورد

یعنی در ایران اگر می .رسیدبستتئوریک بھ بن
و اگر مخفی می ،خواھی کار بکنی باید مخفی بشوی

و برای را اتخاذ کنیشوی باید سیاست ھای مخفی کاری
مبارزۀ مخفی خودت را آماده کنی کھ خوب این می شود 

.نھ فشار برای کسب امتیاز،بھ چالش گرفتن سرمایھ دار
از آن عبور بلکھ می خواھی چارچوب نظام را بشکنی و

.کنی

پس ما نمی توانیم بیاییم بگوییم سندیکا در ایران خوب 
چون سندیکا در اروپا ظرف سازش بوده و این جا ،نیست

زم خط و مرز یپس ما با سندیکال.قابل حمایت نیستھم 
بھ عنوان ظرف مبارزۀ ضد سرمایھ داری بھ ومی کشیم

رگران و اکسی پیشنھاد نمی کنیم، ولی از مبارزۀ مستقل ک
شان برای ساختن ھر تشکیلاتی کھ از حق دمکراتیک

اند یدهجھ رسیتن نآسطح آگاھی فعلی شان بھ ازخودشان 
احترام می گذاریم و حتی اگر لازم باشد و بخواھند، 

کل دھی اش، بھ آن ھا کمک ھم و برای ش.کمک می کنیم
افق را بھ آن ھا ھھر زمان در ھر لحظمنتھا .خواھیم کرد

بازد می کنیم کھ بدون ورود بھ مبارزۀ سیاسی و شگو
حتی بھ ھمان حداقل ھای انقلابی ھرگز نمی شودسیاست

ارگران برای آن وارد و صنفی ای کھ کھای دمکراتیک
دیکای کارگری ندر نتیجھ س.د، رسیدونمبارزه می ش

قعاتواند ساختھ و مورد حمایت ومیکھ تتشکیلاتی اس
بشود، ولی توصیھ بر این است کھ اکیداً مستقل باشد 

بنابراین ما .)مستقل از دولت، کارفرما و احزاب موجود(
برای تدارک انقلاب می دانیم کھیلاتیاین را تشکاگرچھ 
د، ولی بھ می تواند مانع حتی وقوع انقلاب بشوو نیست، 

دلیل خاصیت مفلوک و ناموزون سرمایھ داری حاکم در 
ھمین تشکیلات ھم می تواند تبدیل شود بھ ،ایران

.تشکیلاتی ضد سرمایھ درای

بھ این بحث در جلسات بعدی ادامھ خواھیم داد

با تشکر از توجھ شما

معرّفی احیای مارکسیستی

فھرستبازگشت بھ 

متن پیش رو، از کلیپی می باشد کھ برای معرفی :توضیح
صدای کارگر «پروژۀ احیای مارکسیستی در برنامۀ 

پخش)١٣٩٣مھرماه ١١برنامۀ دھم، (»سوسیالیست
.گردید

***

امروز با نگاھی گذارا بھ وضعیت جھان در طی چند سال 
.گذشتھ، با یک پدیدۀ دوگانھ و متناقض رو بھ رو ھستیم

و، شاھد اعتراضات و طغیان ھایی در ابعاد از یک س
میلیونی در سرتاسر جھان بھ دنبال بحران اقتصادی و 
.حملات سیستماتیک بھ ابتدایی ترین حقوق مردم بوده ایم

ماھیت واقعی بانک ھا، مؤسسات مالی، مراکز اطلاعاتی 
و چھرۀ سیاستمداران دنیای سرمایھ داری، طی ھمین چند 

از ده ھا سال فعالیت نظری و بیشسال بحران بھ مراتب
تحلیل ھای مارکسیست ھا، برای توده ھای مردم اثبات و 

.افشا شد

اما از سوی دیگر می بینیم کھ این تحولات مثبت در 
شرایط عینی و رشد آگاھی توده ای بھ دنبال آن، بھ سود 

برخی جنبش ھای اعتراضی .انقلاب سوسیالیستی نبود
ی رو بھ خاموشی گذاشتند؛ در توده ای پس از دوره ا

خاورمیانھ حکومت ھا تغییر کردند، ولی دولت سرمایھ 
و حتی در این بین .داری کماکان برجای باقی ماند

گرایش ھای راست افراطی، فاشیستی و بنیادگرا تقویت 
.شده اند

رھبری «این دو مورد در کنار ھم، بھ خوبی نبود و خلأ 
گر بپذیریم کھ ساختن این را نشان می دھد؛ و ا»انقلابی

ھا بوده است، پس »مارکسیست«رھبری انقلابی، وظیفۀ 
.این خود، بحران مارکسیست ھا را نشان می دھد

نیروھایی کھ خود را مارکسیست می دانند، در این بین یا 
کاملاً غایب بوده و بھ دنبالھ رُوی جریانات تبدیل شده اند، 

بقاتی غیر تعیین و یا حضورشان در معادلات مبارزۀ ط
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امروز در نھایت پراکندگی بھ .رنگ بوده استکننده و کم

بحران سیاسی، نظری و تشیلاتی در درون .سر می برند
طیف وسیعی از مارکسیست ھا عمیق تر از پیش شده 

اعتقادات بنیادی و انقلابی مارکسیستی زیر آواری .است
ن از انحرافات و برخوردھای دگم و ایدئولوژیک مدفو

بھ این ترتیب می بینیم کھ مثلاً در میانۀ جنگ .شده است
بین دولت ھای امپریالیستی و دولت ھای سرمایھ داری 
ارتجاعی، برخی از ھمین نیروھا تلویحاً یا تصریحاً در 
کنار امپریالیزم قرار می گیرند و برخی بھ عکس در 

تدارک برای .جبھۀ دولت ھای سرمایھ داری ارتجاعی
و مستقل حتی از تئوری ھای آن ھا ھم غایب جبھۀ سوم 

.است، چھ برسد بھ این کھ گامی ھم برایش بردارند
تحریفات و عملکرد مفتضاحانۀ بوروکراسی مسکو و 
پکن در گذشتھ کھ اکنون میراث تئوریک اغلب این 
نیروھاست، بھ ھمراه روزمرگی و خرده کاری ھای 

ئوری ھای سازمان ھای مارکسیست، ولو آن ھایی کھ بھ ت
انقلابی ھم مجھز ھستند، خود شانھ بھ شانۀ بورژوازی 

بسیاری از این .در شکست جنبش ھا نقش داشتھ اند
نیروھا در رقابت با اپوزیسیون راست، خواھان ایجاد 

ھستند، ولی نمی دانند کھ با پنھان کردن »جبھھ«یک 
انحرافات و اشتباھات خود بھ جای نقد آن، آن ھم اغلب 

است، »درونی«توجیھ سطحی کھ چنین مسائلی با این 
.خود بھ مکمل حملات بورژوازی تبدیل شده اند

نیروھای کمونیستی »اتحاد«در چنین شرایطی، مسألۀ 
»چپ«سال ھاست کھ بھ یکی از مسائل محوری فعالان 

مبدل شده، با این حال اما شیوۀ رسیدن بھ »کمونیست«و 
.جره بوده استاین اتحاد اصولی ھمواره مورد مشا

تاکنون نشست ھای فراوانی حول این مسألھ شکل گرفتھ 
و بھ توافقاتی ھم دست یافتھ اند؛ اما بھ ھمان سرعت کھ 
اعلام موجودیت کردند، بدون ھرگونھ توضیحی ناپدید 
شدند؛ در صورتی کھ بدون ارزیابی و جمع بندی تجارب 
و شکست ھای چنین اتحادھایی، دست زدن بھ ساخت 

ی مشابھ، غیراصولی، و در بھترین حالت غیر نھاد
از این .مسئولانھ و در بدترین حالت یک خودفریبی است

گذشتھ، علت اصلی این اتحاد، یعنی پذیرش وجود بحران، 
باید از سوی ھمۀ سازمان ھای شرکت کننده، با صراحت 

در غیراین صورت ھیچ افقی برای .و علناً اعلام شود
ترسیم کرد، و سرنوشت محتوم این اتحادھا نمی توان

.در ھمان نطفۀ آغاز آن خواھد بود»شکست«

وجھ تمایز سوسیالیسم مارکسیستی در تقابل با سایر 
جریانات را باید در مفاھیم و مؤلفھ ھای بنیادی آن، یعنی 
خودِ سوسیالیسم، انقلاب، دورۀ گذار بھ سوی سوسیالیسم، 

.امپریالیسم، حزب و دمکراسی جستجو کرد

بر اساس »اتحاد عمل ویژه«بھ اعتقاد ما،  ایجاد یک 
مؤلفھ ھای سوسیالیسم مارکسیستی می تواند اولین گام در 

ما.راستای تدارک یک اتحاد پایدار و درازمدت باشد
در مقابل، پیشنھاد ، و اتحادھای کاذبی ھستیممخالف
را طرح کرده ایم کھ بر »احیای مارکسیستی«پروژۀ 

مؤلفۀ روشن عمومی، ولی کلیدی استوار اساس چھار 
بدون نیاز بھ تدوین خروارھا ماده، بند و تبصره از .است

سطح ذھن کھ بخش اعظم حیات تشکل ھا و سازمان ھا و 
.احزاب را بھ خود گرفتھ

سوسیالیزم مارکسیستی، یک علم است برای :مؤلفۀ اول
نھ یک آرمان، یک مدل و الگوی .رھایی طبقۀ کارگر

حتیتحمیل بھ جامعھ از بالا، و نھ یساختھ براپیش 
کھ خود موضوع مبارزۀ مارکس بوده »ایدئولوژی«

از تحلیل مشخص از سوسیالیسم مارکسیستی است؛ 
.پویا استبھ ھمین دلیلواقعیت موجود حرکت می کند و

ای برای تغییر و دگرگونی جامعۀ »برنامھ«متکی بر
سوسیالیزم .استو استقرار جامعھ ای نوینسرمایھ داری

انقلابی توده -مارکسیستی، از پراتیک زنده و نقد انتقادی
ھای تحت ستم بھ جامعھ شان آغاز و برنامھ ای برای 
تغییر جامعۀ موجود و استقرار جامعھ نوین، تدوین می 

سوسیالیزم مارکسیستی در واقع علم شناخت و تغییر .کند
علمی است برای از میان .ی استجامعۀ سرمایھ دار

شیوۀتولید سرمایھ داری و جایگزینی آن باشیوۀبرداشتن 
تولید نوین سوسیالیستی در راستای بھ وجود آوردن رفاه 

در فرماسیون (اجتماعی برای تمام مردم جھان 
سوسیالیستی، طبقۀ اجتماعی و در نتیجھ دولت از میان 

خود را بھ ارزش رفتھ، با محو قانون ارزش، کالا جای
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مصرف و فراورده ھای کار می دھد، مالکیت بر ابزار 
تولید خصلت اجتماعی و جمعی یافتھ، نظارت بر امور 

و چنین جامعھ اتیک و از سوی مردم استجامعھ دمکر
ای نھ در سطح یک کشور، کھ فقط در سطح جھانی قابل 

از ھمین جا می توان متوجھ شد ).تحقق و تصور است
وجود داشتھ، تنھا »سوسیالیزم«چھ تحت عنوان کھ آن 

.یک کاریکاتور بھ شکل زمخت بوده است

سوسیالیزم مارکسیستی مرتبط بھ جنبش :مولفۀ دوم
و »نخبگان«.کارگری است و از پایین صورت می گیرد

ھای پر مدعای روشنفکر و بی ارتباط بھ »تئورسین«
رایی را نخبھ گ.جنبش کارگری را بھ رسمیت نمی شناسد

روشنفکرانی کھ گمان می کنند می توانند .محکوم می کند
بھ جای توده ھای زحمتکش تصمیم بگیرند و نقش 

بھ قول مارکس روشن آموزگار را ایفا کنند، بدون آن کھ 
.، مردود می شماردباشد خود کجا آموزش دیده اند

رھایی -مارکسیزم اصیل اعتقاد بنیادی بھ اصل خود
رھایی طبقۀ «مارکس بھ درستی می گوید .کارگران دارد

.»کارگر، باید بھ دست خود کارگران تحقق یابد
مارکسیزم بھ خلاقیت فردی کارگران و تمام جامعھ 

سوسیالیزم مارکسیستی، اساس تمایز .احترام می گذارد
را جایگاه طبقاتی می داند، نھ اختلاف در ملیت، زبان، 

واقعی، اعتقاد بھ مارکسیزم.نژاد، باور دینی و غیره
ورود آگاھی سوسیالیستی از خارج جنبش کارگری، از 
.سوی عده ای روشنفکر بھ درون طبقۀ کارگر، ندارد

درست بر خلاف این برداشت رایج در درون چپ سنتی، 
مارکسیزم اعتقاد دارد کھ آگاھی سوسیالیستی در درون 
خود طبقۀ کارگر بھ وجود می آید و رھبران عملی خود 

پرمنجیانگران، رھبران واقعی آن ھا ھستند و نھ کار
مدعایی کھ کوچکترین ارتباطی با جنبش کارگری ندارند 

بھ ھمین دلیل .و صرفاً خود را قیم کارگران می دانند
است کھ احزاب موجود، بی ربط بوده و بالای سر 

.کارگران ساختھ شده اند

کسوسیالیزم مارکسیستی کاملاً دمکراتی:مؤلفۀ سوم
معتقد است کھ امر گذار از سرمایھ داری بھ واست

سوسیالیزم، بدون رعایت و اجرای دمکراسی ای بھ 

مراتب عالی تر از دمکراسی صوری بورژوایی، عملی 
یعنی دمکراسی سیاسی ھمراه با دمکراسی .نیست

دست یافتن بھ برابری سیاسی و اقتصادی (اقتصادی 
حقوق سایر وعات و آزادی بیان و مطب).برای کل جامعھ

دمکراتیک شامل حال ھمۀ مردم خواھد بود و نھ صرفاً 
سوسیالیزم .حزب، عده ای معدود و یا طبقھ ای خاص

مارکسیستی خواھان ھیچ گونھ برخورد از بالا و تبعیض 
دیکتاتوری «مفھوم .با توسل بھ زور بر جامعھ نیست

نزد مارکس، از سوی بورژوازی و »انقلابی پرولتاریا
رده بورژوازی، و بھ ویژه استالینیست ھا دستخوش خ

دیکتاتوری «مقصود مارکس از دولت .تحریف شده است
بھ عنوان دولت لازم برای دوران ،»انقلابی پرولتاریا

بھ (»دیکتاتوری«اعمال گذار کھ نھایتاً باید محو شود،
بر کل جامعھ )مفھوم تحریف شدۀ کنونی آن، یعنی استبداد

در جامعھ است، نھ »حق وتو«او داشتن نیست، منظور
یعنی آن واژه بھ مفھوم اعمال عالی ترین .اعمال استبداد

بر خلاف .دمکراسی است کھ تاریخ بھ خود دیده است
دمکراسی بورژوایی کھ ھمانا دیکتاتوری و اعمال ارادۀ 
اقلیتی است بر اکثریت مردم زحمتکش، اعمال دمکراسی 

تنھا شکلی از )بی پرولتاریادیکتاتوری انقلا(کارگری 
حکومت است کھ می تواند حقوق ھمۀ مردم حتی مخالفان 

اما، پس از سرنگونی نظام سرمایھ .خود را تحقق بخشد
دورۀ انتقال از سرمایھ داری بھ ورود بھ دورۀ داری و 

، در )حکومت شورایی(سوسیالیزم، دولت کارگری نوین 
ھ داری توسط مقابل تدارک و قصد بازگشت نظام سرمای

مانند(یک اقلیت کوچک از جامعھ و دستگاه سرکوبش 
، ایستادگی می کند و قاطعانھ )پلیس و شبکھ اطلاعاتی آن

از حقوق بھ دست آمده از سوی اکثریت جامعھ دفاع می 
اجازه بازگشت سرمایھ داری و بھ ھیچ وجھ کند و

.دستگاه سرکوبگر را نخواھد داد

مارکسیستی، رادیکال و انقلابی سوسیالیزم :مؤلفۀ چھارم
رھایی کارگران را از چارچوب قانونی  -خود.است

ستن ماشین دولت اعتقاد بھ درھم شک.فراتر می برد
و برخلاف جریان ھایی کھ تنھا بھ سرمایھ داری دارد

دنبال تغییر شکل حکومت ضمن حفظ دولت سرمایھ 
بات مبارزۀ سیاسی را در خیابان ھا، اعتصاداری ھستند،
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و انقلابات جستجو می کند و نھ در اتاق ھای در بستھ 
تجمعات روشنفکری بی ارتباط بھ جنبش ھای زندۀ ضدّ 

آن ھا برای تسخیر قدرت و سازمان دھی .سرمایھ داری
اعتصاب عمومی و مسلح کردن توده ھا برای قیام توده 

در .ای و سرنگونی دولت سرمایھ داری، تدارک می بیند
کھ تفاوت میان مفھوم مارکسیستی این جا است 

.از سایر جریانات روشن می شود»سرنگونی«

گرایش مارکسیست ھای انقلابی ایران بر اساس ھمین 
مؤلفھ، متحدین انقلابی خود را در ترکیھ، فرانسھ، 
انگلستان و آلمان یافتھ است و در ارتباط با گرایش ھایی 

ی احیا.در پاکستان و سریلانکا نیز قرار دارد
مارکسیستی ظرفی عمومی است کھ فعالان با پذیرش 
چھار مؤلفۀ عمومی می توانند وارد آن شوند و گرایش 
مارکسیست ھای انقلابی ایران نیز تنھا بھ عنوان یکی از 

.بخش ھا در آن دخالت دارد

احیای مارکسیستی، ھم بر پیشبرد مسائل نظری تأکید 
ری از تبدیل دارد و ھم بر فعلیت ھای عملی برای جلویگ

.شده بن یک کلوپ حرافی و عرض اندام تئوریک

سطح نظری

.احیای مارکسیستی تاکنون دو سمینار برگزار کرده است
در محور بحث ھای سیمنار نخست در شھر کلن آلمان بھ 

، موضوع ضرورت احیای ٢٠١٣تاریخ نوامبر 
مارکسیستی و ھمگرایی مارکسیست ھا برای تدارک 

سمینار دوم نیز در شھر .سوسیالیستی قرار داشتانقلاب 
ھامبورگ آلمان در سال جاری، بر مناظره ای میان رفیق 
مازیار رازی با آقای منصور اسانلو حول موضوع 

.اھمیت دمکراسی در جنبش کارگری متمرکز بود

مطالب متحدین ما بھ زبان ھای فارسی، انگلیسی، 
بر روی وب سایت فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و ترکی 

احیای «چنین ھم.قرار می گیرد»احیای مارکسیستی«
تاکنون مطالب تئوریک خود را در مورد »مارکسیستی

ضرورت احیای مارکسیستی و مؤلفھ ھای ھمراه با 
مقالات و تحلیل ھای خود در مورد موضوعات روز در 

سطح جھانی در دو نشریھ بھ زبان ھای فارسی و 
ده است، و بھ علاوه ھر ھفتھ بھ طور انگلیسی منتشر نمو

مرتب بحث ھایی شفاھی بر روی اینترنت در مورد 
موضوعات تئوریک و مسائل اخص جنبش کارگری 
ایران و مسائل روز بین المللی با حضور رفقایی از ایران 

.و دیگر کشورھا برگزار می کند

بخش عملی

بخشی از فعالیت ھای ما در داخل ایران، شامل حمایت 
ملی از فعالین کارگری زندانی، دفاع از فراخوان برخی ع

انجمن ھای مدنی و ھمین طور مبارزه با موج اعدام ھا، 
.و توزیع بیانیھ بوده است

طی سال ھای گذشتھ بیانیھ ھای زیادی از سوی تشکل ھا 
و نھادھای کارگری داخل و خارج در محکومیت احکام 

رژیم با آن صادره علیھ فعالین کارگری و برخوردھای
ھا صادر شده؛ اما مسألھ بر سر این است کھ این 

باید در درون جنبش و در سطح جامعھ، »محکومیت«
.مابھ ازایی عینی و مشخص داشتھ باشد

فعالیت ھای رفقای احیای مارکسیستی و شبکۀ ھمبستگی 
کارگری در قالب توزیع پوستر در سطح محلات، معابر 

و غیره در حمایت از عمومی، اتوبوس ھا و پارک ھا
فعالین کارگری زندانی، تنھا یکی از روش ھای عملی و 
امکان پذیر پیشنھادی در شرایط کنونی، و جزو وظایف 
ظبقاتی و حداقل ھایی است کھ فعالین کارگری می توانند 

.انجام دھند

ضرورت این قبیل اقدامات از این واقعیت نشأت می می 
د بوده ایم در صورت نبود گیرد کھ در موراد مختلفی شاھ

تبلیغات عمومی و کافی حول فعالین کارگری زندانی، 
دست رژیم برای شکنجھ و حذف بی سر و صدای این 
فعالین باز می شود کھ افشین اسانلو و ستار بھشتی تنھا 

.دو تن از این موارد ھستند

بھ علاوه چنین فعالیت ھایی نھ فقط منجر بھ ایجاد اعتماد 
میان کارگران زندانی و خانواده ھای آن ھا بھ نفس در 
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تر و جلوگیری از درھم شکستن برای مقاومت بیش

زندانی می شود، نھ فقط آگاھی عمومی از وضعیت آنان 
در سطح جامعھ را بالا می برد، بلکھ علاوه بر تأمین 
نیازھای ضروری جنبشی کھ بھ آن متعلق ھستیم، سطحی 

و مؤثر بودن را بھ خودِ از اعتماد بھ نفس و احساس مفید
فعالین این ھستھ ھا انتقال می دھد کھ بھ این ترتیب اولاً 
رابطۀ منطقی حمایت ھای معنوی و نظری از جنبش 
انقلابی با عمل انقلابی برقرار خواھد گشت و ثانیاً چنین 
فعالیت ھای عملی کمک مؤثری برای دوری از انفعال و 

رانۀ بی ربط بھ پرھیز از شکل گیری تمایلات روشنفک
.جنبش خواھد بود

بنابراین در واقع ما این قبیل اقدامات را بھ عنوان یک 
پیشنھاد برای سایر بخش ھای فعالین»الگوی عملی«

است، بھ این اعتبار کھ بارھا »عملی«این الگو .کرده ایم
ثانیاً، واجب و ضروری است، چون صورت گرفتھ؛ و

.بدیل دیگری معرفی نشده است

ا بدیھی است کھ ما با نیرو و امکانات بسیار محدود ام
اصولاً .قادر بھ آن چھ کھ می بایست انجام شود، نیستیم

چنین فعالیت ھایی نمی تواند بھ تنھایی بھ عھدۀ یک یا 
.چند نیرو با امکانات محدود باشد

این آغاز کار رفقای فعال احیای مارکسیستی و شبکۀ 
نھ نبوده و یقیناً پایان آن ھمبستگی کارگری در این زمی

نیز نخواھد بود، اما چنین فعالیت ھایی تنھا زمانی برُد و 
انعکاس و تأثیر لازم را بر جای خواھد گذاشت کھ توسط 
سایر فعالین انقلابی، در ھر سطحی، اعم از دانشجویی و 

بھ فعالیت روزمرۀ آن ھا تبدیل ...زنان و کارگری و 
.شود

بھ ھمین رفقای متحد بین المللیشرکت در آکسیون ھای 
ما شرکت.ما نیز بخشی از فعالیت ھا را پوشش می دھد

انجمن «در آکسیون اول ماه مھ ترکیھ با سازماندھی 
اتحاد «و آکسیون اخیر »ھمبستگی بین المللی کارگری

در انگلستان رو بھ رو سفارت »برای رھایی کارگر
.ری زندانیجمھوری اسلامی در حمایت از فعالین کارگ

حمایت ھای بین المللی نیز یکی از فعالیت جمع آوری 
اتحاد برای «اخیراً رفقای .ھای احیای مارکسیستی است

بھ عنوان یکی از متحدین ما در »رھایی کارگر
انگلستان، از نمایندگان پارلمان بریتانیا امضاھایی در 
حمایت از شاھرخ زمانی گرفتھ اند کھ در سایت پارلمان 

چنین بخشی از امضاھای حمایتی سایر شده و ھمدرج
فعالین را در روزنامۀ گاردین منتشر نموده اند کھ در نوع 

.خود بی سابقھ است

چنین تلاش کرده است تا با ایجاد احیای مارکسیستی ھم
یک کمیسیون کمک مالی، از طریق متحدین خود اقدام بھ 

گران برای خانواده ھای کارمالیھای جمع آوری کمک 
.زندانی نماید

بھ علاوه تلاش شده است تا در شرایطی کھ عمدۀ توجھ 
فعالین کارگری بھ تھران و کردستان معطوف باشد، از 
طریق فعالین کارگری در جنوب ایران کھ در این پروژه 
ھمکاری دارند، گزارش ھایی در مورد مسائل کارگری 
کارگران باربر بنادر و اسکلھ ھا، کارگران جاشو 

.و ھمین طور کارگران منطقۀ عسلویھ تھیھ گردد)ملوان(

بخشی از فعالیت ھای یک سال گذشتۀ احیای مارکسیستی 
ھمراه با گرایش مارکسیست ھای انقلابی و شبکۀ 

.ھمبستگی کارگری در جزوه ای منتشر گردیده است
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)بخش دوم(دربارۀ رفرمیزم 

فھرستبازگشت بھ 

الیف چاغلی

آرام نوبخت:ترجمھ

پذیرش .نکتۀ اصلی در این جا را نباید اشتباه درک کرد
مبارزات جزئی کھ برای کسب بھبودھا و نائل شدن بھ 
رفرم ھایی در شرایط معیشت و کار توده ھای زحمتکش 
.صورت می گیرند، یک رویکرد سیاسی نادرست نیست

رفرمیزم .زم ندارداین مورد ھیچ گونھ ارتباطی با رفرمی
در واقع ھدایت مبارزۀ طبقۀ کارگر در مسیری 

است کھ بنیان ھای طبقۀ حاکم را از ریزش سازشکارانھ
رفرمیزم وادار کردن توده ھا بھ .و ویرانی باز می دارد

پذیرش و قناعت کردن بھ تغییراتی است کھ از نظم 
بھ .موجود دفاع می کند، و نھ سرنگونی بنیان ھای آن

ر خلاصھ، مشکل در این جا دست کشیدن از مبارزۀ طو
انقلابی برای سرنگونی نظم سرمایھ داری و تقلیل خط 
مشی سیاسی چپ ھا بھ کسب شماری رفرم از 

.بورژوازی است

حتی زمانی کھ پاره ای بھبودھا در شرایط معیشت و کار 
درجھ ای کسب گردد، کارگران مادام کھ حاکمیت ھم تا

چنان بھ عنوان بردگان مزدبگیر د ھمسرمایھ تسلط دار
یک فریب رفرمیزمبنابراین، .باقی خواھند ماند

بھ علاوه، .بورژوایی است کھ کارگران را کمی آرام کند
بدون فشار و مبارزات مستقیم توده ھا، حتی لیبرال ترین 
اقشار بورژوازی ھم تمایل دارند کھ مانع رفرم ھای 

ت می دھند و با دست آن ھا یا با یک دس.وسیع شوند
بحران ھمھ آن کھ در دوره ھاید، یادیگر پس می گیرن
بھ ھر رو، بورژوازی، بورژوازی .را پس می گیرند

و رفرمیزم یک سیاست کارگری بورژوایی کھ .است
حتی با پوشش سوسیالیستی ھم کارگران را از مسیر 

رفرمیزم، یکی از .مبارزۀ انقلابی منحرف می سازد
تاریخ مبارزۀ طبقۀ .سیاسی بورژوازی استسلاح ھای 

کارگر سرشار است از درس ھایی کھ اثبات می کند 

کارگران با اعتماد بھ و حمایت از رفرمیست ھا، فریب 
.داده می شوند

مارکسیزم، مبارزه برای رفرم را انکار نمی کند، بلکھ آن 
در واقع تاریخ نشان .را بھ شکلی انقلابی انجام می دھد

کھ رفرم ھای متنوع اجتماعی می تواند تنھا می دھد
این رفرم ھا نمی .محصول فرعی مبارزۀ انقلابی باشد

مدت ھا پایدار باشند، مگر آن توانند چشم گیر، محکم و تا
کھ روش ھای مبارزاتی انقلابی طبقۀ کارگر پشت آن 

.زم بی تردید با آنارشیزم تفاوت داردیمارکس.قرار بگیرد
سیست ھا از مبارزه برای رفرم پا پس نمی بنابراین مارک

اما پذیرش مبارزه برای رفرم، بھ ھیچ وجھ اھمیت .کشند
.مبارزه علیھ رفرمیزم را رفع نمی کند

در این جا، بعُد دیگری از مسألھ مطرح می شود، و آن 
اھمیت یک رویکرد صحیح در قبال رابطۀ میان رفرمیزم 

فرم را در مقابل رفرمیست ھا نیاز بھ ر.و انقلاب است
ضرورت انقلاب قرار می دھند و وقتی بھ طور 
دلبخواھانھ رابطۀ دیالکتیکی بین این دو را قطع و 
مخدوش می کنند، مطلقاً ھیچ چیز بھ توده ھا عرضھ نمی 

با این حال در طول تاریخ ھیچ رفرمی بدون نیروی .کنند
در تحلیل نھایی، حقوق .انقلابی صورت نگرفتھ است

ی کھ در فرایند سیک و اصلاحات قانون اسادمکرات
انکشاف سرمایھ داری بھ دست آمده اند، محصول انقلاب 

از این نظر، رفرمیزم یک بدیل در مقابل انقلاب .ھستند
ظرفیت بھ انجام رساندن نیست، چرا کھ برخلاف دومی

.ونی ھای اجتماعی را نداردگھمان دگر

در واقع بر تجربۀ تاریخی نشان می دھد کھ توده ھا 
پیش از آن کھ ساده ترین اساس تجربۀ خود می آموزند و

را امتحان نکرده و از آن خستھ نشده باشند، خود راه ھا
با.را برای مبارزۀ دشوار انقلابی بھ مخاطره نمی اندازند

این حال مادام کھ توده ھا کاملاً بھ حال خود رھا می 
از این .شوند، ھرگز از طریق تجربھ نخواھند آموخت

خودانگیختگینظر باید اھمیت بیش از اندازه بھ بھ 
؛ یعنی این دیدگاه کھ ادعا می کند مبارزۀ خودداری کرد

توده ھای .توده ای خودش راه درست را خواھد یافت
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درحال مبارزه تنھا زمانی کھ از تجربھ ھایشان خواھند 

در کنار آن ھا ی قابل اتکابآموخت کھ یک رھبری انقلا
برای این، .باشد، و درست و غلط را بھ آن ھا نشان بدھد

بھ و نھ عباراتِ را گفتایق آشکارباید بھ توده ھا حق
.دروغ خوشایند را

و این دقیقاً ھمان جایی است کھ رفرمیزم اغلب گیر می 
مھم تر از ھمھ، تحریفاتی کھ دربارۀ ایجاد سازمان .افتد

یجاد شده، از جملھ خصوصیات انقلابی طبقۀ کارگر ا
ھمان طور کھ .استسوسیالیست ھای رفرمیست مشترکِ 

دید، رفرمیزم آن بین المللی می توانودر سطح ملی 
سیاسی را پروش می دھد کھ یا ھایدستھ از برداشت 

رویی مخالف مفھوم لنینیستی آشکارا و بی پروا و یا با کم
پناه مبارزات»تگیخخودانگی«حزب پیشتاز ھستند و بھ 

دنبالھ روی از توده ھا و یک تملق ؛ یعنی نوعیمی برند
رار است بھ این معنا باشد کھ توده ھا توده ای کھ ظاھراً ق

.خود تقریباً ھمۀ حقایق سیاسی را درک خواھند کرد

ارائھ رامی توانیم نمونھ ھای روز چنین رویکردھایی
اکنون کھ توده ھا جذب «:گفتھ می شودمثلاً.کنیم

ظاھر چپگرای کشورھای امریکای سیاستمداران بھ
بی رخ می دھد، ن، یعنی جایی کھ خیزش ھای انقلایتلا

تا با توده ھا پس چرا انقلابیون بھ این جریان نپیوندند
رویکردھایی نظیر این تماماً .»!ند؟نکناسازگاری پیدا ن

نادرست ھستند، چرا کھ بھ ھیچ چیز بھ جز تضعیف 
البتھ مبارزۀ .جنبش انقلابی کارگران خدمت نمی رسانند

ن آن و بدوتوده ھا از اھمیتی فوق العاده برخوردار است،
دستیابی بھ انقلاب تنھا با تلاش و ارادۀ بخش پیشرو 

در واقع، مفھوم بلشویکی از .ھرگز ممکن نخواھد بود
حزب و مبارزه کھ تحت رھبری لنین شکل گرفت، چیزی 

اصول بنیادی عبیش از پذیرش و عملی کردن این نو
نھ :لنین توجھ خاصی بھ این نکتھ داشت.مارکسیزم نیست

چنین گرفتن کنش خودانگیختۀ توده ھا، بلکھ ھمنادیده
ساختن حزبی کھ بتواند توده ھا را برای مؤثرتر کردن 

.این کنش خود رھبری کند

روش دیگری کھ اغلب از سوی رفرمیست ھا بھ کار 
گرفتھ می شود این است کھ اصول و شعارھای انقلابی را 

و از محتوای خود خالی کنند و تلاش نمایند کھ با نرم
اختھ کردن آن ھا، بھ زعم خود آن ھا رابیش تر برای 

با این حال تقلیل دادن .سازندو جذابتوده ھا قابل پذیرش
مطالبات انقلابی بھ خاطر جذب توده ھا بھ سمت خود، 

این .ببردھرگز نمی تواند مبارزۀ توده ای را بھ جلو
وده درگمی بیش تر در اذھان تروش ھیچ چیز بھ جز سر

این توھم عمیق دامن بھوضدر ع.ایجاد نمی کندھا را
لات آن ھا می تواند در چارچوب ھای کشمی زند کھ م

نظام موجود از طریق مبارزۀ پارلمانی و رفرم ھای 
برخلاف دیدگاه رفرمیست ھا، تنھا .قانونی حل گردد

تضمین دستیابی و حفظ دستاوردھا، سازماندھی انقلابی 
.انقلابی توده ھاستپرولتاریا و فشار 

مبارزۀ روزمره برای منافع اقتصادی طبقۀ کارگر، 
مبارزۀ اقتصادی خود تنھا .مبارزه برای رفرم نیز ھست

می تواند شرایط بھتری را برای فروش نیروی کار ایجاد 
با این حال، رھایی طبقۀ .شترییکند و نھ ھیچ چیز ب

کارگر مستلزم سرنگونی کامل نظام مزدی است و نھ
ی پیشرفتھ ترین مبارزۀ صنفی نیز بنابراین حت.اصلاح آن

اتحادیھ .نمی تواند جایگزین مبارزۀ سیاسی انقلابی شود
.ندتسز حیث منافع طبقۀ کارگر، حیاتی ھھای کارگری ا

.اما، سازماندھی سیاسی انقلابی بھ مراتب حیاتی تر است
در این مرحلھ، تقویت مبارزۀ طبقاتی مستلزم یک 

و این ھمان جایی است کھ خصلت .مناسب استبرداشت
.سیاسی خود را نشان می دھدگرایش واقعی یک 

کھ اتحادیھ ھای کارگری را نادیده می فرقھ گرایی چپ
کھ خود را با مبارزۀ صنفی تطبیق می رفرمیزمگیرد و 

دھد، شاید در نگاه اول کاملاً در تقابل با ھم بھ نظر 
از نظر پیامد سیاسی خودشان در یتاً ااما آن ھا نھ.برسند

یکی از آن ھا مستقیماً بھ مقید .یک نقطھ بھ ھم می رسند
نمودن مبارزۀ توده ای طبقۀ کارگر بھ نظم موجود خدمت 
می کند، درحالی کھ دیگری مسیر معکوس را پی می 

یکی با .گیرد و میدان را برای ھمین نتیجھ رھا می کند
سیستم شده اند و بی جذگفتن این کھ اتحادیھ ھای کارگر
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ک از نظم موجود مبدل فجنبش اتحادیھ ای بھ جزئی لاین

شده، شاید کاملاً با واقعیت ھمخوانی داشتھ باشد؛ اما 
کسانی کھ بھ مبارزه نمی پیوندند تا این وضعیت را بھ 

قادر بھ خدمت بھ رھایی شکلی انقلابی تغییر دھند، ھرگز 
.ر نخواھند بودطبقۀ کارگ

یشتاز طبقۀ کارگر بر پی، در سازماندھی بخش ھنر واقع
ت دشوارترین و ناامیدکننده حپایۀ سیاست انقلابی، حتی ت

ترین شرایط، و بھ ھمین دلیل در پیشبرد مبارزۀ توده ھای 
لفاظی بھ ظاھر .کارگر تا ھر حد ممکن نھفتھ است

رادیکال و انقلابی چپگرایان خرده بورژوا، کھ از طبقھ 
.م رسانداجمی تواند این وظیفھ را بھ اند، نجدا شده ان

ایی کھ بھ طبقۀ کارگر بھ عنوان ابزاری ھبوروکرات 
یست ھایی ع خود می نگرند، یا رفرمرسیدن بھ منافرایب

کھ خود را با چنین بوروکرات ھایی منطبق می سازند 
سنت بلشویکی در جنبش کارگری .چنین توانی ندارند

»ملال آور«ھنگام وظایف اثبات کرده کھ تنھا کسانی کھ 
و نھ ی ھاطفره نمی روند و جسارت رویارویی با دشوار

.ھستند»انقلابی«را دارند، سزاوار عنوان فرار از آن
بھ راستی حیاتی است کھ ھمان طور کھ لنین آموخت، 

عمل بدون ه ھایحوزتمامیھ کار در بفرد بتواند خود را
ین عزم ضروری است کھ بھ چن.، وفق دھدنااستث

نیرومندی کھ می تواند بر دشواری ھا، سنن بورژوایی، 
محافظھ کاری و روزمرگی ھمیشھ و ھمھ جا فائق آید 

.مجھز شد

ناچیز پنداشتن مطالبات دموکراتیکناچیز پنداشتن مطالبات دموکراتیک

سپتامبر (٣»دربارۀ مسألۀ ملی«فصل پایانی از کتاب 
، سازمان نگرش مارکسیستی)١٩٩۴

فھرستبازگشت بھ 

سیروس پاشا:ترجمھ

چگونگی ایجاد پیوند میان مطالبات دموکراتیک عام -١
در ارتباط با توده ھای وسیع زحمتکش از یک سو، و 
ھدف سوسیالیسم در نزد پرولتاریا از سوی دیگر، 
مشکلی است کھ بھ بحث ھای بسیار مھم و اختلافات 

.استجدّی در درون جنبش مارکسیستی دامن زده 

لنین ضمن پذیرش این کھ عصر امپریالیسم بھ لحاظ 
سیاسی یک دورۀ ارتجاع است، بھ این نتیجھ نرسید کھ 

برعکس، این .اھمیت مطالبات دموکراتیک تنزل یافتھ
واقعیت کھ دموکراسی بھ گونھ ای فزاینده بھ رؤیایی در 
عصر امپریالیسم تبدیل گشتھ است، اھمیت مطالبات 

.ای توده ھای زحمتکش افزایش داددموکراتیک را بر
لنین با عزیمت از این واقعیت، خواھان بیشترین میزان 
دخالتگری بھ منظور تکامل یک سیاست و برنامۀ 
انقلابی در ارتباط با مسألۀ پیوند مبارزۀ توده ھای وسیع 
برای مطالبات دموکراتیک و ھدف سوسیالیسم در نزد 

.شدپرولتاریا در مبارزۀ او برای قدرت،

اشاره »مشکل گذار بھ سوی انقلاب پرولتاریا«لنین بھ 
کمونیست ھا را )١٩٢٠(کرد و در کنگرۀ دوم کمینترن 

لنین بھ این .بھ تأمل جدّی بر سر این مشکل فراخواند
واقعیت اشاره داشت کھ مشکل انقلاب نمی تواند صرفاً 
با جلب نمودن بخش پیشتاز پرولتاریا بھ سوی ایدۀ 

ی پرولتاریا حل گردد، و این کھ باید راه ھا، دیکتاتور
روش ھا، فرمول بندی ھای پروگراماتیک و مطالباتی 
یافت شوند کھ توده ھای پرولتاریا و سایر اقشار 

3

http://en.marksist.net/marksist_tutum/On_th
e_national_question.htm

http://en.marksist.net/marksist_tutum/On_th
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زحمتکش را بھ سوی مبارزۀ انقلابی تحت ھژمونی 

.پرولتاریا، بکشانند

بھ دلیل بیماری و مرگ لنین، و ظھور استالینیسم، زنجیر 
تنھا با »مشکل گذار«.مرحلھ ازھم گسستدر این 

، کھ بھ عنوان ١٩٣٨برنامۀ انتقالی تروتسکی در سال 
الملل بخشی از تلاش ھای او در جھت بنانھادن بین

چھارم بھ رشتۀ تحریر درآمد، می توانست مجدّداً وارد 
.دستورکار کمونیست ھا شود

لنین زمانی کھ مشغول نقد گرایشی بود کھ مبارزه برای 
دموکراسی در عصر امپریالیسم را نادیده می گرفت، 
رویکردی عام را ارائھ کرد کھ برای ما ھنوز 

:موضوعیت و ارتباط دارد

تنھا با انقلاب اقتصادی است کھ می توان سرمایھ داری «
دگرگونی ھای .و امپریالیسم را سرنگون ساخت

ترین آن ھا، قادر بھ انجام "ایده آل"دموکراتیک، حتی 
اما پرولتاریایی کھ در مبارزه برای .مھم نیستنداین

دموکراسی تعلیم نیافتھ، قادر بھ انجام یک انقلاب 
.)١(»اقتصادی نیست

راه حلّ مارکسیستی مشکل دموکراسی برای پرولتاریا «
این است کھ ضمن مبارزۀ طبقاتی خود علیھ بورژوازی 
بھ منظور تدارک برای سرنگونی آن و تضمین پیروزی 

بھره نھادھا و خواست ھای دموکراتیک تمامیود، از خ
)٢(».برداری کند

ما باید مبارزۀ انقلابی علیھ سرمایھ را با یک برنامۀ «
مطالبات تمامیانقلابی و تاکتیک ھایی پیرامون 

یک جمھوری، یک میلیشیا، :کنیمترکیبدموکراتیک، 
انتخابات مردمی مقامات، حقوق برابر برای زنان، حق 

مادامی کھ .یین سرنوشت ملل بھ دست خود و غیرهتع
-تمامی آن ھا -سرمایھ داری وجود دارد، این مطالبات

تنھا بھ عنوان یک استثنا می توانند تحقق پذیرند و حتی 
در این صورت ھم شکلی ناقص و منحرف شده خواھند 

.)٣(»داشت

مارکسیست ھای لھستانی مانند رزا لوکزامبورگ و -٢
مارکسیست ھای روس نظیر پیاتاکوف و یا (رادک 

الملل دوم مبنی بر تقسیم بھ درستی با درک بین)بوخارین
با این .برنامھ ھا بھ حداقلی و حداکثری، مخالفت نمودند

حال آن ھا بھ نقطھ ای خطا کشیده شدند و آن نادیده 
گرفتن تمام و کمال مطالبات دموکراتیک بھ مثابۀ اھرمی 

لنین این .انقلاب پرولتری بوددر جھت گذار بھ سوی
نامید و بھ »اکونومیسم امپریالیستی«گرایش سیاسی را 

شکلی کھ ھنوز نیز موضوعیت و ارتباط دارد، بھ نقد 
.کشید

بھ گفتۀ لنین، اکونومیسم امپریالیستی قادر بھ مرتبط 
ساختن مبارزه برای رفرم و دموکراسی با زایش 

کھ اکونومیسم امپریالیسم نبود؛ درست ھمان طور 
نمی توانست مبارزه )یعنی اوایل قرن نوزدھم(»اخیر«

برای  دموکراسی را با زایش سرمایھ داری مرتبط 
.سازد

امپریالیسم دوره ای است کھ در آن سرمایھ از مرزھای 
رزا لوکزامبورگ و .دولت ھای ملی فراتر می رود

غیره، نتایج احتمالی این تکامل اقتصادی را بھ شکلی 
بھ گفتۀ آنان، از آن جا کھ تکامل .انیکی تفسیر کردندمک

طلبی بھ سوی ادغام ملت ھا بود، دفاع از آزادی تجزیھ
ملت ھا و بھ رسمیت شناختن آن تحت قدرت پرولتاریا 

بنابراین آن ھا موضعی مخالف .غیرضروری می نمود
در قبال لحظ شدن حق تعیین سرنوشت ملل در برنامۀ 

لنین بر این گمان بود کھ مبارزۀ برعکس.حزب گرفتند
انقلابی برای سوسیالیسم می بایستی با یک برنامۀ 
انقلابی حول مسألۀ ملی، مانند تمامی دیگر وظایف 

.انقلابی، ترکیب شود

حق تعیین «نقد لنین بھ مارکسیست ھای مدافع این تز کھ 
سرنوشت ملل، تحت سرمایھ داری، ناممکن، و تحت 

از دو نظر حائز اھمیت »سوسیالیسم غیرضروری است
نخست، تکیھ بر این نکتھ است کھ حق ملل برای .است

البتھ تحت .تعیین سرنوشت خود، یک حق سیاسی است
ق سیاسی خود بھ خود اعطا نظام سرمایھ داری، این حقو

اصلاحات جدّی .نشده اند و نمی توانستھ اند کھ بشوند
اساساً نتایج فرعی مبارزۀ انقلابی توده ھا علیھ 

این کھ پرولتاریای انقلابی با چنین .بورژوازی بوده اند
استدلالی بھ سمت مسألۀ حق تعیین سرنوشت ملل برود 
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است، »مکنتحت نظام سرمایھ داری نام«کھ این امر 

دوم، پرولتاریای انقلابی باید با .تماماً خطا خواھد بود
لحاظ داشتن این نوع مطالبات کھ می تواند بھ اھرمی 
مھم برای بسیج توده ھای وسیع حول برنامۀ خود شود، 

.برای کسب ھژمونی در مبارزۀ سیاسی تلاش کند

نکتۀ مھم دیگر در نقدھای لنین علیھ اکونومیسم 
حق «این کھ گفتھ شود :ی از این قرار استامپریالیست

فایده ملل برای تعیین سرنوشت خود، در سوسیالیسم بی
، دیکتاتوری »سوسیایسم«مقصود او از (»است

، احتمالاً بھ این )دقتیپرولتاریا است، البتھ با کمی بی
تفکر سطحی خواھد انجامید کھ تمایز میان ملل ستمگر و 

ھای مختلفی شکل گرفتھ، و تحت ستم کھ از خلال دوره 
اثرات عمیق آن، می توانند بھ سادگی و یک بار برای 
ھمیشھ، بھ صورت خود بھ خودی و بدون ھرگونھ تلاش 

عدم توجھ بھ .و کوششی، با انقلاب پرولتری محو شوند
این مسألھ بھ ھیچ چیز، بھ جز کمک بھ تقویت و حتی 

گر، تعمیق عملی نشانھ ھای منفی شووینیسم ملت ستم
.نمی انجامد

بنابراین لنین این امر را برای پرولتاریای در مسند -٣
قدرت مطلقاً ضروری می دانست کھ حق ملل تحت ستم 
.برای تعیین سرنوشت خویش را بھ رسمیت بشناسد

حزب بلشویک بھ رھبری لنین، بلافاصلھ پس از 
پیروزی انقلاب اکتبر از تکمیل و اجرای این حق دفاع 

عنامۀ دومین کنگرۀ شوراھا نیز بھ منظور بھ نمود، و قط
رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل، از طریق 
اصول تعیین شده از سوی کمیتۀ کمیسیریای خلق، 

بیانیۀ حقوق مردمان «(شفافیت بیشتری پیدا کرد 
):١٩١٧نوامبر ١۵، مورخ »روسیھ

.برابری و حق حاکمیت مردمان روسیھ-١

برای تعیین آزادانۀ سرنوشت حق مردمان روسیھ -٢
خود، حتی تا مرحلۀ تجزیھ طلبی و تشکیل یک دولت 

.مستقل

مذھبی-الغای تمامی امتیازات و اجحافات ملی و ملی-٣

تکامل آزاد اقلیت ھای ملی و گروه ھای قومی ساکن -۴
)۴(.در قلمرو روسیھ

ادغام ملل، تنھا از طریق «لنین ابراز داشت کھ اصلِ 
، از سوی »تیاری امکان پذیر استاخ٤اجتماع

پرولتاریایی کھ امور را در جھت منافع ملت تحت ستم 
بھ دست گرفتھ است، تکمیل و اجرایی خواھد شد و تنھا 
از این طریق است کھ می توان بھ برابری حقیقی نائل 

او دیدگاه خود را پیرامون این نکتھ، با ھشداری تند .آمد
کھ در میان »کبیرشووینیسم روسیۀ«نسبت بھ خطر 

:بلشویک ھا سر بلند کرده بود، اظھار داشت

پیش از این در نوشتھ ھای خود پیرامون مسألۀ ملی «
خاطر نشان ساختھ ام کھ معرفی بحث ناسیوسیالیسم بھ 
.نحوی انتزاعی، بھ طور کل فاقد ھر گونھ استفاده است

الزاماً باید میان ناسیونالیسم یک ملت ستمگر و 
یسم یک ملت تحت ستم، و بھ ھمین ترتیب میان ناسیونال

ناسیونالیسم یک ملت بزرگ و یک ملت کوچک، تماز 
.قائل شد

در مورد نوع دوم ناسیونالیسم باید بگویم کھ ما، بھ 
عنوان ملیت ھای یک ملت بزرگ، تقریباً ھمیشھ در 

شماری از خشونت بوده عمل تاریخی، مقصرّ موارد بی
...ایم 

است کھ انترناسیونالیسمِ ملت ھای ستمگر بھ ھمین دلیل 
ھرچند بزرگی (آن طور کھ نامیده می شوند -"بزرگ"یا 

باید نھ فقط -)آن ھا فقط در خشونت و قلدری آن ھا است
رعایت برابری صوری ملت ھا، کھ حتی نابرابری ملت 
ستمگر، ملت بزرگ را لحاظ کند، ملت بزرگ می باید 

عمل بھ آن دست می یازد، ھزینۀ نابرابری ای را کھ در
ھرکسی کھ این امر را درک نمی کند، .پرداخت کند

رویکرد حقیقی پرولتری نسبت بھ مسألۀ ملیّ را نفھمیده 
است، او اساساً ھنوز در دیدگاه خود خرده بورژواست و 

»بنابراین قطعاً بھ دیدگاه بورژوایی تنزل پیدا می کند
)۵(.

4 Association



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ شهریورماه 75شمارة

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٧٧
از مارکسیست ھایی آن چھ در پس اشتباه آن دستھ-۴

قرار می گیرد کھ لنین آن ھا را بھ درغلتیدن بھ یک 
گرایش اکونومیسم امپریالیستی متھم می دارد، تقلیل 
مستقیم مسائل و مشکلات سیاسی بھ اقتصاد است و این 
گمان کھ با رفع بنیان اقتصادی، مشکلات ناشی از آن 

این درست است کھ در .خود بھ خود محو خواھد شد
.لیل نھایی، بنیان اقتصادی ھمھ چیز را تعیین می کندتح

اما این کھ از حقیقت مذکور آغاز کنیم و در نھایت 
پیچدگی مسائل سیاسی را نادیده بگیریم و رابطۀ 
دیالکتیکی میان بنیان اقتصادی و تأثیرات سیاسی را بھ 
گونھ ای مکانیکی تحلیل کنیم، تنھا کاریکاتوری از 

.مارکسیسم است

کسیست ھایی کھ بھ این اشتباه درغلتیدند، با آغاز از مار
عدم امکان استقلال اقتصادی بھ جز با انقلاب ]اصل[

پرولتری جھانی، این امر را بھ معنای دقیق کلمھ بھ 
بھ طور خلاصھ آن ھا در مورد .حوزۀ سیاسی کشاندند

مسألۀ حق تعیین سرنوشت ملل بھ دست خود، مسألۀ 
ملت ھا را با مسألۀ استقلال -استقلال سیاسی دولت

مسلماً محو ستم ملی تنھا تحت .اقتصادی استباه گرفتھ اند
اما این موضوع بھ ھیچ .قدرت پرولتری ممکن است

وجھ معنای حقّ تعیین سرنوشت ملل را کھ حقّ تجزیھ 
طلبی یک ملت تحت ستم از ملت ستمگر است، بھ بیانی 

یافتن بھ ملت خود و دست -دیگر حقّ استقرار دولت
می دانیم کھ کشورھای .استقلال سیاسی،تغییر نمی دھد

امپریالیستی، بھ دلیل در اختیار داشتن ابزارھای اعمال 
تر، می توانند در شرایطی کھ فشار بر کشورھای کوچک

مطالبۀ استقلال از سوی ملت ھای کوچک را بسیار 
پرھزینھ می دانند، شدیداً در مقابل آن مقاومت کنند، یا 

-نگامی کھ آن را مفید می دانند، منطقھ ای را بھ دولتھ
.ملت ھای کوچک تقسیم نمایند

این یک حقیقت روشن است کھ کشورھای امپریالیستی 
چنان بھ اعمال فشار بر از طریق ابزارھای اقتصادی ھم

ملت ھای خود دست یافتھ، ولی -ملت ھایی کھ بھ دولت
اما حقّ .دھندبھ لحاظ اقتصادی ضعیف ھستند، ادامھ می 

تعیین سرنوشت ملل بھ دست خود، نباید در این 
مبارزه در این کشورھا .چارچوب درنظر گرفتھ شود

نمی تواند با ارجاع بھ مسألۀ ملی توصیف شود، مگر آن 
.طلبی امپریالیستی آشکار درکار باشدکھ یک الحاق

بھ علاوه این کھ مطالبۀ حقّ تعیین سرنوشت ملل بھ 
ترین شکل خود بھ عنوان در شفافدست خود را

)۶(»استقلال سیاسی، حقّ استقرار یک دولت مجزّا«

درنظر نگیریم و گمان کنیم کھ استقلال اقتصادی ھم می 
بخش ملی میسّر شود، تواند از طریق یک مبارزۀ رھایی

.ارائۀ کاریکاتوری از مارکسیسم است

ھای ملت -امپریالیسم نظامی جھانی است کھ تمامی دولت
بزرگ یا کوچک را از طریق مناسبات اقتصادی مختلف 

بھ ھمین دلیل، این ادّعا .پیوند می دھد)و البتھ نابرابر(
ملت ھای می توانند با وجود عدم سرنگونی -کھ دولت

نظام امپریالیستی بھ وسیلۀ انقلاب ھایی پرولتری کھ در 
مقیاس جھانی رو بھ پیشرفت ھستند، بھ استقلال تمام و 

ال از لحاظ اقتصادی دست پیدا کنند، تحریف کم
در انتھا باید باری دیگر خاطر نشان .مارکسیسم است

کنیم کھ ما نباید از رھایی ملی، چیزی بھ جز دستیابی بھ 
رھایی اقتصادی، .استقلال سیاسی را برداشت کنیم

.موضوع انقلاب اجتماعی است

[1] Reply to Kievsky, CW. 23, p. 25

[2] ibid. p. 26

[3] The Revolutionary Proletariat and the 
Right of Nations to Self-Determination, CW 
21. p. 408

[4]
http://marxists.anu.edu.au/history/ussr/gover
nment/1917/11/02.htm

[5] The Question of Nationalities or 
“Autonomisation”, CW 36, p.607-8

عنوان مثال دیدگاه ھایی سیاسی کھ در ترکیھ، بھ ]۶[
یک ترکیۀ تماماً مستقل «نمود متعارف خود را در شعار 

یافت کھ در واقع بخشی از مفھوم »و واقعاً دموکراتیک
.انقلاب ملی دموکراتیک بود

http://en.marksist.net/marksist_tutum/underestimation_democratic_demands.htm#_ednref1
http://en.marksist.net/marksist_tutum/underestimation_democratic_demands.htm#_ednref2
http://en.marksist.net/marksist_tutum/underestimation_democratic_demands.htm#_ednref3
http://en.marksist.net/marksist_tutum/underestimation_democratic_demands.htm#_ednref4
http://marxists.anu.edu.au/history/ussr/government/1917/11/02.htm
http://en.marksist.net/marksist_tutum/underestimation_democratic_demands.htm#_ednref5
http://marxists.anu.edu.au/history/ussr/gover
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دمکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا

فھرستبازگشت بھ 

کلیپ معرفی احیای مارکسیستی، بحث بھ دنبال انتشار 
ھایی پیرامون مفھوم دمکراسی صورت گرفت کھ جھت 
اطلاع خوانندگان منتشر می کنیم و بھ علاوه از طرح 

.چنین بحث ھایی استقبال می کنیم

***

:جولیان جلالیان

.دیکتاتوری پرولتاریا ھیچگاه دموکراتیک نبوده است«
.در تضاد است برای اینکھ دیکتاتوری با دموکراسی

!تاریخ را باید دوباره خواند

دموکراسی نیم بندی کھ در سرمایھ داری وجود دارد آن
دین لحاظ اکثر ب.نبوده استثری از آنادر سوسیالیسم 

!رای دادند کارگران در اروپا بھ احزاب دست راستی

مردم از کمونیسم واھمھ دارند، زیرا کمونیسم استالین و 
چین !آورد فروپاشی شوروی را بھ یاد میپلپوت و نیز

»!ھم جای خود دارد 

***

:آرام نوبخت

دا باید بگویم کھ برای شخص من روشن نیست شما از تاب
چھ موضع مشخصی وارد این بحث شده اید؛ بحث شما 
این قدر کلی است کھ نمی توان تشخیص داد شما در مقام 

سوسیالیزم دفاع از سرمایھ داری موجود در تقابل با 
ھستید، یا ضمن مخالفت با سرمایھ داری، سوسیالیزم را 

کھ در این صورت باید لطف کنید بدیل (بی ربط می دانید 
).خود را ھم معرفی کنید

دیکتاتوری پرولتاریا ھیچگاه «شما می گویید کھ 
دیکتاتوری «؛ و اما چرا؟ چون »دموکراتیک نبوده است

.»با دموکراسی در تضاد است

کھ مدت ھاست مفھوم این جا باید اشاره کرددر 
عمداً یا سھواً بھ اشتباه در تقابل با »دیکتاتوری«
دیکتاتوری، یعنی اعمال .استفاده می شود»دمکراسی«

ارادۀ یک طبقھ بر دیگر بخش ھای جامعھ بھ واسطۀ 
امروز ما در شرایطی ھستیم کھ یک اقلیت .حاکمیت خود

خود را بھ واسطۀ دولت ناچیز در سطح جھانی، ارادۀ
از قوای مقننھ و -سرمایھ داری و تمامی ارگان ھای آن

مجریھ و قضائیھ گرفتھ، تا ارتش و پلیس و دیگر 
بھ اکثریت جامعھ تحمیل و دیکتھ می  -ابزارھای سرکوب

در این جاست کھ ما خواھان تحمیل ارادۀ اکثریت، .کند
.یعنی دیکتاتوری، بھ ھمان اقلیت سابق ھستیم

استفادۀ امروزی از اصطلاح دیکتاتوری، در واقع بھ 
اروپا ١٨۴٨موج انقلاب ھایی بازمی گردد کھ در سال 

کل طیف چپ، حتی ملام ترین .را دربرگرفتھ بود
بودند، »دیکتاتوری«عناصر آن ھم در این دوره خواھان 

و معنای آن ھیچ چیز نبود بھ جز اعمال ارادۀ یک 
یک اقلیت ضد انقلاب و حکومت منتخب اکثریت بر

تامغز استخوان ارتجاعی کھ از ھیچ اقدامی برای درھم 
نمونۀ آن .شکستن طغیان ھا فروگذار نمی کرد و نکرد

بود کھ طی آن ١٨۴٨خیزش کارگران پاریس در ژوئیۀ 
حکومت موقت چنان بھ وحشت افتاده و سدت و پایش را 

رال گم کرده بود کھ قدرت مطلقھ را بھ دیکتاتوری ژن
کاونیاک تفویض کرد و او ھم از این قدرت برای سلاخی 

بھ دنبال این، .و قتل عام کارگران پاریس استفاده نمود
بھ »شرایط  فوق العاده«بندھا و مواد قانونی مرتبط با 

قانون اساسی فرانسوی اضافھ شد تا در وضعیت ھای 
و ھمین قانون، بھ مدل و .قابل استفاده باشد»اضطراری«
گویی برای سایر طبقات حاکم در دیگر کشورھا تبدیل ال

شد تا برای آمادگی قبلی در مواجھھ با چنین شرایطی، 
.چنین مواد قانونی را بھ قوانین اساسی خود اضافھ کنند

با این سنت »دیکتاتوری«از نیمۀ قرن نوزدھم، واژۀ 
بود کھ بھ تدریج ١٨٨٠تنھا در طی دھۀ .تداعی می شد

بھ عنوان شکلی از حکومت در تقابل با »دیکتاتوری«
مورد استفاده قرار گرفت و و یک چنین »دمکراسی«

بھ برداشتی عام و رایج ١٨٩٠برداشتی نھایتاً تا دھۀ 
.تبدیل شده بود
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اما تا قبل از این، مثلاً در طول کل حیات مارکس، 
دیکتاتوری ھرگز شکلی خاص از حکومت نبود؛ در این 

را ھم بھ عنوان »حق رأی ھمگانی«مقطع ھر کسی مثلاً 
.ابزار دیکتاتوری درک می کرد

بورژوایی، اعمال »دمکراسی«بنابراین امروز 
اقلیت بر اکثریت جامعھ است و بھ ھمین »دیکتاتوری«

در .جھت دمکراسی کارگری مدنظر ما، دقیقاً عکس آن
دمکراسی «و »آزادی محض«سیستم سرمایھ داری، از 

می شود، و این ھمان شارلاتانیزمی صحبت»برای ھمھ
است کھ باید در مقابلش ایستاد و بلافاصلھ اعلام کرد 

فقط.»آزادی برای چھ کسی«و »آزادی از چھ چیزی؟«
با اضافھ کردن پارامتر طبقاتی است کھ اوج این عوام 

»آزادی مصرف«برای نمونھ از .فریبی لو می رود
د نفر از مردم میلیار١٫۵صحبت می کنند، درحالی کھ 

)فقر مطلق(جھان با درآمد کم تر از یک دلار در روز 
می گویند، ولی نھ »آزادی خرید«بھ سر می برند؛ از 

موضوع خرید و فروش را مشخص می کنند و نھ می 
خود »نیروی کار«گویند کھ میلیاردھا نفر بھ اجبار باید 

را درست مانند یک کالا، آن ھم تحت شرایط نابرابری کھ
؛ ھمان بس کھ بھ »بفروشند«سرمایھ دار تحمیل می کند، 

میلیون مرد، زن ٢١گفتۀ سازمان جھانی کار، قریب بھ 
و کودک بھ بردگی گرفتھ می شوند، اغلب مانند املاک بھ 
فروش می رسند، مجبور بھ کار تحت شرایط خطرناک 
ذھنی یا جسمی می شوند و تماماً تحت کنترل 

می گویند، »آزادی تولیدکننده«ز ھستند؛ ا»کارفرمایان«
ولی وقتی مثلاً قانون ماساچوست، این امکان و انتخاب 
را بھ دولت می داد تا از خرید محصولاتی نظیر نفت از 

بھ عنوان (شرکت ھایی کھ با حکومت نظامی برمھ 
حکومتی کھ کارگزارنش طبق قوانین بین المللی خودشان 

لیھ بشریت مجرمین بین المللی و مرتکب جنایت ع
صرف نظر کند، بلافاصلھ این قانون )محسوب می شدند

جھانی منع شد، و سپس »سازمان تجارت«از طرف 
اتحادیۀ اروپا و ژاپن دولت ماساچوست را بھ دلیل 

بھ )WTOطبق قوانین (»فرایند تولید«در »تبعیض«
نقض مقررات سازمان تجارت جھانی متھم کردند؛ از 

می گویند، ولی تنھا با یک دھم »حریم خصوصی«حفظ

افشاگری ھای آسانژ و ادوارد اسنودن کل این توھم بھ 
می گویند، »آزادی بیان«یک باره فرومی ریزد؛ از 

درحالی کھ دیگران فاقد یک ھزارم امکانات و منابع مالی 
ن اصلی ھستند و نمی توانند باشند؛ روی رسانھ ھای جریا

تکیھ می کنند، درحالی کھ ھر سیستم »عقلانیت«
اقتصادی کھ در تأمین نیازھای موجود بشر شکست 
بخورد، عقلایی نیست، پس با وجود بیکاری، فقر، نبود 
مسکن، بیمھ، نابودی محیط زیست، جنگ و غیره، 

عیبودن بازار، خودش موجد سیستم اجتما»عقلایی«
سال فرصت ٢٥٠است، و این سیستم »غیرعقلایی«

.داشت تا نشان بدھد بھترین و تنھا سیستم ممکن است
، ھیچ چیز آزادی بھ چشم »آزاد«خلاصھ در این نظام 

کلیۀ حقوق دمکراتیک بھ دست آمده یا بھ .نمی خورد
دموکراسی نیم بندی کھ در سرمایھ داری «زعم شما 
وز سرمایھ داری در جایگاھی و اتفاقاً امر»وجود دارد

قرار دارد کھ درحال بازپس گیری یک بھ یک آن ھاست، 
نتیجھ و پیامد مبارزۀ طبقاتی بوده است و نھ آن کھ دولت 

تنھا کافی است (بورژوایی از سر لطف تقدیم کرده باشد 
در مثلاً انگلستان »حق رأی«بھ مبارزۀ زنان برای کسب 

ھشت ساعت کار در «ای پیشرفتھ یا تاریخچۀ مبارزه بر
در امریکا و در سطح جھان نگاه کنید تا بفھمید این »روز

این ابتدایی ترین حقوق بھ بھای خون یک جنبش بھ دست 
»سیاسی«دمکراسی بورژوایی، خود را بھ سطح ).آمد

محدود می کند، درحالی کھ ما اتفاقاً در حوزۀ اقتصاد و 
عمال دمکراسی ھستیم، و ا»دمکراسی«تولید ھم خواھان 

در این حوزه، از طرف کسانی کھ خودشان مستقیماً خالق 
مالکیت «تمام ارزش ھا و ثروت ھا ھستند، از مدار لغو 

اقلیت طفیلی، ھیچ کاره و انگلی جامعھ بر »خصوصی
از بانک ھا و کارخانھ ھا گرفتھ تا تجارت و -ابزار تولید

مزی است می گذرد و این دقیقاً ھمان خط قر-...معادن و
کھ اگر تنھا یک میلی متر از آن فراتر بروید، در ھمین 
دمکراسی بورژوایی با ارتش و تانک بھ استقبالتان 

بنابراین برای .خواھند آمد، کما این کھ چنین ھم کرده اند
ما کسب دمکراسی، از مدار انقلاب و سرنگونی نظام 

.سرمایھ داری می گذرد
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در مانیفست تصادفی نیست کھ مارکس و انگلس 

بھ مقام طبقۀ اارتقای پرولتاری«کمونیست، بھ صراحت 
»پیروزی در نبرد برای دمکراسی«را در کنار »حاکم

برخلاف انقلاب ھای پیشین کھ یک طبقۀ .قرار می دھند
اجتماعی بھ تدریج بھ قدرت اقتصادی دست می یافت و 
سپس بھ دنبال آن در پی کسب قدرت سیاسی بود، این بار 

ۀ کارگر مجبور است برای کسب قدرت اقتصادی، طبق
ابتدا قدرت سیاسی را قبضھ و تسخیر کند، و پس از درھم 
شکستن کل ماشین دولت سرمایھ داری و با تمام ارگان 
ھای آن، دولت جدید خود را شکل بدھد کھ اولاً نمایندۀ 
اکثریت جامعھ در تقابل با اقلیت سابق است، و ثانیاً نھادی 

.است کھ نھایتاً باید محو بشود»شِبھ دولت«یک موقتی یا 

پس از تسخیر قدرت سیاسی و خرد کردن دولت سرمایھ 
داری، و با آغاز انقلاب اجتماعی، سوسیالیزم یک شبھ 

و ما تاکنون نظام سوسیالیستی را در (ساختھ نخواھد شد 
، بلکھ تنھا دورۀ گذار و انتقال بھ )جھان تجربھ نکرده ایم

طبقۀ کارگر مجبور .یزم آغاز خواھد شدسوی سوسیال
است دولت خود را برای این دورۀ انتقالی شکل دھد و 
این ھمانی است کھ بھ قول مارکس چیزی نمی تواند باشد 

.»دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا«غیر از 

، عبارت است از شیوۀ کاربرد »دیکتاتوری«
امری است بھ علاوه .، و نھ محو آن»دمکراسی«
در حالی کھ (باشد»دایمی«و این انقلاب، باید »لابیانق«

را نادیده می »انقلابی«بسیاری بھ عمد این پسوند 
یعنی جامعھ باید بھ طور روزمره در ھر عرصھ ).گیرند

اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و -ای
درحال دگرگونی باشد، وگرنھ درجا می زند و می -غیره
وری، حق وتو در جامعھ است و ضامن این دیکتات.گندد

عدم بازگشت بھ سرمایھ داری، و این تنھا خط قرمز 
یعنی اکثریت جامعھ ھرگز .دولت جدید کارگری است

اجازه نخواھد داد کھ مالکیت خصوصی و مناسبات 
سرمایھ داری مجدداً بازگردد، چون در غیر این صورت، 

اقلیت سابق این بھ معنای تقدیم دودستی انقلاب بھ ھمان 
خواھد بود و واگذار کردن و صرف نظر از ھر آن چھ 

این دیکتاتوری از .کھ بھ دست آمده بھ نفع دشمن طبقاتی

سوی طبقھ اعمال می شود، نھ اقلیت کوچکی بھ اسم طبقۀ 
مقامات عالی، نمایندگان و ).مثلاً یک حزب(کارگر 

.رھبران، ھر لحظھ قابل عزل و نصب خواھند بود
ان قوۀ مقننھ و مجریھ، یعنی گروھی کھ تصمیم شکاف می

می گیرد و گروھی کھ باید اجرا می کند، باید از بین 
کل این روند باید قدم بھ قدم و ھر چھ بیشتر با .برود

مشارکت فعال و درگیری بیش ترین بخش مردم در تمام 
حوزه ھای زندگی اجتماعی، تحت نظارت و نفوذ مستقیم 

تمامی حقوق دمکراتیک، اعم .باشدو دمکراتیک از پایین
از آزادی بیان، مطبوعات، احزاب، مذھب و غیره، باید 
مادام کھ یک جریان دست بھ اسلحھ و مبارزۀ قھرآمیز 

ھمۀ این ھا یعنی دمکراسی .نبرده است، رعایت شود
کارگری، بھ عنوان مھم ضامن حفظ سلامت دورۀ گذار 

جھ مبارزه برای در نتی.از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم
دمکراسی کارگری، جدا از مبارزه برای سوسیالیزم 
.نیست؛ بلکھ شرط پیروزی و تنھا مسیر بھ سوی آن است

ناگفتھ پیداست کھ خود این دمکراسی بھ تدریج محو 
خواھد شد؛ چون دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا یا 
دمکراسی کارگری، ابزار اعمال اراده و حاکمیت طبقاتی 

چنین چیزی در جامعۀ بی طبقۀ سوسیالیستی نھ است و 
وجود دارد و نھ جایگاھی خواھد داشت، بنابراین منتفی 

.می شود

خود می گویید کھ »روشنگرانۀ«شما در توضیحات 
؛»یکتاتوری پرولتاریا ھیچگاه دموکراتیک نبوده استد«

توگویی کھ ما تاکنون ده ھا یا صدھا بار چنین چیزی را 
تاریخ تاکنون تنھا یک انقلاب .متجربھ کرده ای

سوسیالیستی و یک حکومت کارگری را تجربھ کرده 
روسیھ و حکومت شورایی آن ١٩١٧است و آن انقلاب 

بر، دقیقا ًشما»ھیچ گاه«بنابراین مشخص نیست این .بود
مگر این کھ بپذیریم .کدام بخش تاریخ استوار است

دیکتاتوری تاکنون در کائنات یا کرۀ مریخ ھم انواع 
ثانیاً وپرولتاریا وجود داشتھ کھ اولاً شکست خورده اند

تاریخ را «در ادامھ می گویید .ما از آن بی اطلاع ھستیم
بلھ موافقم، منتھا خود شما ظاھراً »!باید دوباره خواند 

.ھنوز آن را برای اولین بار ھم نخوانده اید
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شخصاًتاجایی کھ بھ انقلاب روسیھ مربوط می شود، 

، سال ھای پیروزی ١٩١٨-١٩١٧معتقدم کھ سال ھای 
انقلاب و تجربۀ عالی ترین شکل دمکراسی است، و باید 

.یک الگو باشد

پس از انقلاب، دولت کارگری در حوزۀ اعطای حقوق 
دمکراتیک و حفظ آن، از پیشرفتھ ترین کشورھای 

:سرمایھ داری ھم جلوتر بود

حق تعیین «، ١٩١٧ب دولت نوپای کارگری پس از انقلا
را بھ رسمیت شناخت و حمایت مادی و »سرنوشت ملل

معنوی خود را از جنبش ھای رھایی بخش سراسر جھان 
.دریغ نکرد)از جملھ ایران در آن مقطع(

، دولت شوروی فرمان بھ جدایی »مذھب«در زمینۀ 
کلیسا از دولت داد و نظام آموزشی را از کلّ نفوذ کلیسا 

حقّ تبلیغات مذھبی و ضدّ مذھبی بھ تمامی رھا کرد؛ ولی
دارایی کلیسا مصادره، ولی .شھروندان اعطا شد

ساختمان ھای کلیسا جھت استفادۀ روحانیون عودت داده 
چنان از آزادی عبادت، اجتماع، گردھمایی کلیسا ھم.شد

اما در عین حال حزب  .و تبلیغات برخوردار بود
»ن آتئیست ھای رزمندهانجم«با راه اندازی ھمکمونیست 

، دست بھ تبلیغات ضدّ »آتئیست«و ژورنال آن بھ نام 
.مذھبی نیرومندی زد

، پیشرفت ھای زنان طی ماه ھای بعد »زنان«در زمینۀ 
حق رأی برای :چشم گیر بود١٩١٧از انقلاب اکتبر

سقط جنین رایگان برای نخستین بار در جھان، 
بدون ثبت دولتی، متقاضیان، قانونی بودن زندگی مشترک 

آزادی حق طلاق، تضمین حمایت دولتی از زنانِ بی 
سرپرست و کودکانشان، لغو قوانین عدم مشروعیت 
کودک، دستمزد برابر، مرخصی زایمان برای تمام زنان، 
جرم زدایی کامل از ھمجنس گرایی، لغو سنّ بلوغ 
جنسی، امکانات اجتماعی سازمان یافتھ با بودجۀ دولتی 

ذا خوری ھای عمومی، رخت شوی خانھ ھا و از قبیل غ
...مھد کودک ھای سراسری و رایگان دولتی و 

، طبق قانون اساسی کسانی »عمومیحق رأی«در زمینۀ 
کھ از طریق کار مولد و مفید برای جامعھ امرار معاش و 

.زندگی می کنند، سربازان و معلولین حقّ رأی داشتند
، کشیش ھا و یعنی ھمھ بھ استثنای تجّار خصوصی

روحانیون، کسانی کھ دیگران را بھ کارمزدی می گیرند 
.و رانت خواران

مثلاً بھ عنوان .شوراھا بر تمامی امور نظارت داشتند
بھ پیش نویس شورای کمیساریای خلق یک نمونھ اگر بھ 

رجوع کنید،)١٩١٧اول دسامبر(نوامبر ١٨شوروی در 
دستمزد تعیین می بینید کھ برای کمیساریای خلق سقف

شده و شورای ھای محلی و نمایندگان کارگران، دھقانان 
و سربازان را بھ کاربرد ابزارھای انقلابی و بھ نوعی 
اعمال مالیات و نظارت بر دستمزد مقامات رده بالا 

.تشویق کرده است

صرف نظر از این ھا، شوراھای کارگری مھم ترین 
ین می سیاست ھای کشور در سطح کلان را ھم تعی

.کردند

مسألۀپس از انقلابترین مشکلاتمثلاً یکی از بزرگ
بود کھ بھ دلیل موقعیت »لیتوفسک-صلح برست«معاھدۀ 

سخت روسیۀ شوروی، تحت فشار قوای امپریالیستی بھ 
-اقتصادیوخیمشرایط بھ دلیلروسیھ .امضا رسید

مذاکرات صلح از ، و اجتماعی، ارتشی برای نبرد نداشت
با نمایندگان آلمان و امپریاتوری ١٩١٧دسامبر )٢٢(٩

این .مجارستان در شرایط کاملاً نابرابر آغاز شد-اتریش
مشکل باعث شد کھ ھم در داخل حزب بلشویک و ھم 
شوراھا جناح ھای مختلفی در ارتباط با حلّ این مسألھ 

کمونیست «مثلاً بوخارین بھ عنوان نمایندۀ .شکل بگیرند
تیک آغاز یک جنگ فوری انقلابی دفاع از تاک»ھای چپ

بدون »صلح فوری«لنین در نقطۀ مقابل از تاکتیک .کرد
فوت وقت دفاع کرد و در تلاش بود تا دیگران را بھ 

تروتسکی موضعی .د کندامضای معاھدۀ صلح متقاع
.»نھ جنگ، نھ صلح«بینی اتخاذ کرد، یعنی تاکتیک بینا

وراھا کھ خواھان بھ ھر حال لنین در اقلیت ماند و ش
»نھ جنگ، نھ صلح«جنگ بودند در این فاصلھ تاکتیک 
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لنین نھایتاً زمانی اکثریت را در .تروتسکی را پذیرفتند

کمیتۀ مرکزی پیدا کرد کھ ارتش آلمان دست بھ حملھ زد 
.و تا اوکراین بدون ھرگونھ مقاومت پیش روی کرد

وان بنابراین تا بھ این جا مشخص است کھ لنین، بھ عن
یکی از رھبران اصلی انقلاب اکتبر، ھم در برابر حزب 
و ھم در برابر شوراھای کارگری، در اقلیت باقی می 
ماند، و نھایتاً با گذشت زمان و تغییر شرایط، اکثریت 
حزب و ھمان طور کھ خواھیم دید، اکثریت شوراھا نظر 
.او را در مورد ضرورت امضای معاھده می پذیرند

امضا رسید، منتھا تصویب نھایی آن در کنگرۀ معاھده بھ 
دقیقاً .صورت گرفت)١٩١٨مارس ١٥(چھارم شوراھا 

لیتوفسک آمده است کھ  -در قطعنامۀ پذیرش معاھدۀ برست
کنگره، معاھدۀ بھ امضا رسیده توسط نمایندگان ما را «

، تأیید ١٩١٨مارس ٣لیتوفسک مورخ -در برست
مر آن است کھ اگر معنای این ا.»می نماید)تصویب(

شوراھا بھ ھر دلیل این تصمیم را نمی پذیرفتند، بلشویک 
ھا بھ عنوان نمایندگان آن ھا باید معاھده را فسخ می 

این نمونھ ای است کھ نشان می دھد چھ طور .کردند
تصمیم گیری بر سر حساس ترین و کلان ترین مسائل 

ۀلکشور، شوراھا تصمیم می گیرند و این تصمیم بھ وسی
، و حالا شما این سو و نمایندگان آن ھا اجرایی می شود

آن سو بگردید تا بلکھ چنین سطحی از دمکراسی را پیدا 
کنید کھ اکثریت جامعھ در آن بتوانند در مورد پذیرش یا 

.عدم پذیرش مثلاً جنگ، خود تصمیم بگیرند

در این جا فرصت آن نیست اشاره شود کھ چگونھ این 
تنھا می توان .راسی کارگری نابود شددورۀ گذار و دمک

اجتماعی روسیھ در  -اشاره کرد کھ عقب ماندگی اقتصادی
این مقطع و پیامد ھای جنگ امپریالیسی اول جھانی، و 
پس از آن بروز جنگ داخلی کھ بھ نابودی بخش اعظم 
اعضای اتحادیھ ھای کارگری و بلشویک ھا و خلاصھ 

جربگی دولت جدید موتور محرکۀ انقلاب انجامید، بی ت
کارگری، برخی اشتباھات رھبران انقلاب و ھمین طور 
انزوای جھانی و فشار از طرف سرمایھ داری جھانی، 
منجر بھ شکلی گیری یک لایۀ بوروکرات و صاحب 

منتھا .امتیاز شد کھ انقلاب را قربانی حفظ بقای خود کرد
جالب است کھ در این بین مخالفین انقلاب اکتبر و کسانی

کھ با رمالی شکست بی چون و چرای ھرگونھ انقلاب و 
حرکت بھ سوی سوسیالیزم را نتیجھ می گیرند تا با اتکا 
بھ آن وضعیت فعلی را ولو با کمی چاشنی انتقاد توجیھ 
کنند، ھرگز یک کلمھ بھ حملات سرمایھ  داری بھ انقلاب 
اشاره نمی کنند؛ توگویی در این مقطع سرمایھ داری یک 

شستھ و دست خود را زیر چانھ زده و فرصت گوشھ ن
داده بود تا ببیند انقلاب نھایتاً بھ پیروزی می رسد یا 

!شکست

، مردم از کمونیسم واھمھ دارند«:شما در انتھا می نویسید
زیرا کمونیسم استالین و پلپوت و نیز فروپاشی شوروی 

بسیار »!چین ھم جای خود دارد !آورد را بھ یاد می
لی مگر ما چیزی خلاف این ادعا کردیم؟ در خوب؛ و

ھمین کلیپ معرفی احیای مارکسیستی، اشاره می شود کھ 
تحریفات و عملکرد مفتضاحانۀ بوروکراسی مسکو و «

پکن در گذشتھ کھ اکنون میراث تئوریک اغلب این 
نیروھاست، بھ ھمراه روزمرگی و خرده کاری ھای 

بھ تئوری ھای سازمان ھای مارکسیست، ولو آن ھایی کھ
انقلابی ھم مجھز ھستند، خود شانھ بھ شانۀ بورژوازی 

این ھا ھمان ».در شکست جنبش ھا نقش داشتھ اند
انحرافاتی است کھ جنبش کارگری و انقلابی را در سطح 
جھانی نابود کرد، این مارکسیست ھای انقلابی بوده و 

تبعید، ھستند کھ از ابتدا در مقابلش ایستادند و بھایش را با 
اعدام، تیرباران، حذف فیزیکی و غیره پرداخت کردند، و 
اکنون نیز با آن مبارزه می کنند تا مفھوم مارکسیستی 

.را زنده نگاه دارند»سوسیالیزم«
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:پرسش

رازی .م،مفھوم مارکسیستی انقلابیویدر وید.درود 
کند و در ارتباط با موقعیت و اعتلای انقلابی صحبت می

عنصر را برای اعتلای انقلابی کھ منجر بھ انقلاب ٣
دھد کھ انقلاب و ادامھ میبردشود نام میاجتماعی می

کارگر و ۀوسیلھ طبقھ سیاسی یعنی تصرف قدرت ب
سھبا توجھ بھ این -١.انقلاب اجتماعی یعنی دوران گذار

کھ رژیم ۵٧در سال را صر چرا مبارزات مردم ایران عن
کارگر ۀطبقشاه را سرنگون کرد و منجر بھ سرکار آمدن

عنصر یعنی حزب پیشتاز سھحداقل یکی از نشد و
ن آو اگر نامدھنوز انقلاب می،انقلابی را ھم نداشت

ن انقلاب طبق تعریف ایشان چھ نوع آانقلاب بود نام 
اگر سرنگونی یک رژیم بورژوازی و بھ -٢.انقلابی بود

قدرت رسیدن بورژوازی دیگر در اثر مبارزات مردم و 
بدون داشتن یک حزب پیشتاز انقلابی یک انقلاب ھست 

پس چرا مبارزات مردم مصر و ،۵٧یعنی انقلاب 
لطفآ در .شودکشورھای دیگر عربی کودتا خوانده می

ربا تشک.مورد توضیحات بیشتری بدھید٢این 

:آرام نوبخت

ما اعتقاد داریم کھ در عصر کنونی، انقلاب، بنا بھ 
مفھموم مارکسیستی، چیزی غیر از انقلاب سوسیالیستی 
نیست و پایھ چنین انقلابی ھم طبقھ کارگر و متحدین آن 

منتھا طبقھ کارگر، بر خلاف انقلاب ھای پیشین در .است
خیر کند تا را تس»قدرت سیاسی«تاریخ، ناگزیر ابتدا باید 

اعم از قوای مقنھ، (بتواند دولت و تمامی ارکان آن 
را بکوبد تا ...)مجریھ، قضائیھ، ارتش، اطلاعات و 
در نتیجھ انقلاب .سپس بتواند دولت خود را تشکیل دھد

سیاسی، مقدم بر انقلاب اجتماعی است و می تواند بھ آن 
ھ ، طبق٥٧در انقلاب .تبدیل شود و عکس این بی معناست

کارگر در مرکز و محور تحولات وارد شده، اعتصاب 
وسیع کارگری رژیم را بھ زانو درآورده، شوراھای 

در -یعنی نطفھ ھای اولیھ حکومت کارگری -کارگری
وسیع ترین شکل بھ صحنھ آمده اند و بھ این ترتیب طبقھ 

کارگر آماده تسخیر قدرت سیاسی با ھدف فرارفتن از 
منتھا بھ دلیل عدم وجود این .نظام سرمایھ داری است

بنابراین آن چھ رخ داد، .رھبری، این امر اتفاق نمی افتد
یک انقلاب سیاسی بود کھ بھ دلیل نبود رھبری شکست 

اما آن چھ کھ در خاورمیانھ رخ داد و بھ شکل .خورد
نامیده می شود، فراتر از »بھار عربی«ژورنالیستی 

بھ این علت کھ .بود»انقلاب«اعتراض، اما کمتر از 
اصولاً طبقھ کارگر در مرکز دگرگونی ھا نبود، در ھیچ 
جا شوراھای کارگری با ھدف تسخیر قدرت و فرارفتن 

در ھر دو .از نظام سرمایھ داری بروز نکردند و غیره
و اعتراضات کنونی در خارمیانھ، ٥٧مورد، یعنی ایران 

ن یعنی تغییر حکومت ھا بدو:نتیجھ یکسان بوده است
با این تفاوت کھ اولی .دست خوردن بھ دولت بورژوایی

انقلابی سیاسی بود کھ شکست خورد، و دومی ھرگز بھ 
بھ علاوه در جایی از آن ھا بھ (انقلاب سیاسی تبدیل نشد

).عنوان کودتا نام برده نشده است

:فرامرز عباد

این رخیکھ چرا بدر مورد ایندر پاسخ بھ سوال شما 
کھ این نکتھ اشاره می کنمبھ ، می برندکار ھ واژه ب

دیدگاه ، انعکاسانقلاببرداشت ھای مختلف از مفھوم
بھ عبارت است،ھای مختلف طبقات و اقشار اجتماعی 

دیگر مفھومی کھ مارکسیست ھا از انقلاب ارائھ می دھند 
ھمانی است کھ رفیق مازیار رازی بھ درستی بیان کردند 

وزی آن معرفی کردند و در و عناصر لازم را برای پیر
این اصول تجدید نظر طلبی و نادیده گرفتن آن منجر بھ 

ایران ٥٧قلاب ه در انچنانچ.شکست انقلاب خواھد شد
کارگر در مرکز انقلاب و ۀدیدیم با حضور طبق

،ت و برقرار کردن شوراھای کارگری و محلاتااعتصاب
بھ اما نبود عنصر رھبری حزب پیشتاز انقلابی منجر 

.دادن رھبری انقلاب بھ دست ارتجاع و بورژوازی شد 
اما ھر جنبش اعتراضی وقیام و رفورم اجتماعی ھم 
توسط دیگر اقشار جامعھ از جملھ در کشور ھای عربی و 

یا در اروپای شرقی بھ انقلاب ،انقلاب سفید،بھ انقلاب..
بنابراین اگر کسی این وقایع را .نامیده شدو غیرهبنفش

رده گرفت اما این یک نمی توان بر آن خ،لاب بنامدانق
برداشتی مارکسیستی از رویداد اجتماعی نیست بلکھ 

.عکس برگردانی از آن است
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کارگران «زیر از سوی یکی از مخاطبین صفحۀ پرسش
مطرح شده است کھ با تغییراتی و بھ »ایران تنھا نیستند

:شکل خلاصھ در این جا می آید

پیشنھاد می کنم یک مطلب درمورد اختلاف .با سلام
طبقاتی بنویسید؛ اگر نگاه کنید می بینید کھ تفاوت دستمزد 

دولتی کارکنان و کارگران بخش خصوصی و بخش 
بھ نظر من دستمزدھای بالا در بخش .بسیار زیاد است

دولتی، سیاست خود دولت است برای کسب حمایت از 
بھ طوری کھ این کارکنان در .خودش در این بخش

شرایط بد و بحرانی کوچک ترین انتقادی نکنند و از 
.دولت حمایت کنند

***

:پاسخ

با ما در با تشکر از شما دوست گرامی کھ نظر خود را 
.میان گذاشتید

این اختلاف در واقع ریشھ در تقسیم کار در نظام سرمایھ 
داری و انواع تخصص ھای مورد نیازش دارد، اگر چھ 
این تنھا شاخھ ای از اختلاف طبقاتی است، اما اساس 
اختلاف بین طبقۀ کارگر با خودِ سرمایھ داری است؛ 

ی، مالک یعنی نظامی کھ در آن یک اقلیت کاملاً انگل
از تجارت، صنعت و معدن  -انحصاری تمام ابزار تولید

گرفتھ تا فروشگاه ھای زنجیره ای، بانک ھا، کارخانھ ھا 
است، درحالی کھ دیگران باید برای سود آن ھا کار  -...و 

تناقض ھم از ھمین جا ریشھ می گیرد کھ ھمھ چیز .کنند
میدر عرصۀ تولید بھ وسیلھ ھمین نیروی کار بھ وجود

آید و صورت می گیرد، اما ماحصل آن تنھا کسانی را 
منتفع می کند کھ در این پروسۀ تولید عملاً ھیچ نقشی 

با افزایش دستمزد ھای چند برابر ھم نمی توان .ندارند
دولت سرمایھ .گوشھ ای از این فاصلۀ طبقاتی را پر کرد

داری، در ھر جای جھان کھ باشد، برای حفظ خود، ھم 
د این نیروی کار است و ھم بیشترین فشار و اولین نیازمن

خصوصی سازی، تعدیل :حملات را متوجھ آن می کند
نیرو، تحمیل قراردادھای موقت و سفید امضا، حذف بیمھ 
بیکاری، نپرداختن بیمھ تأمین اجتماعی، کاستن از ھزینھ 
ھای عمومی بھ بھای افزایش سوانح کار، نپرداختن 

.و غیره!)د دو سال در ایرانتا سر ح(حقوق معوقھ 
بنابراین اختلاف طبقاتی، ھرچند خود را در سطح 
دستمزد ھم منعکس می کند، ولی محدود بھ آن نیست، 
بلکھ مفھومی فراتر است کھ جزئی لاینفک از نظام 

.سرمایھ داری است و با نابودی آن ھم از بین می رود

میدر ارتباط با قسمت بعدی صحبت شما، ما ھم تأیید
کنیم وضع کلی کارگران و کارمندان در بخش عمومی 

چھ از .نسبت بھ بخش خصوصی از جھاتی بھتر است
حیث متوسط دستمزد دریافتی، و چھ امنیت شغلی بالاتر 

.و ثبات بیش تر اشتغال و غیره

منتھا ریشۀ این مسألھ را دقیقاً باید در ھمان مفاھیم 
.جستجو کردلازم برای آن»نیروی کار«و »سرمایھ«

این جا مقدمتاً یک توضیح فشرده لازم است تا بھ بحث 
معمولاً وقتی از سرمایھ صحبت می شود، .شما برسیم

بلافاصلھ یک چمدان پول، ثروت، ارث و نظایر آن بھ 
در صورتی کھ مفھوم سرمایھ از منظر ما .ذھن می آید

کاملاً فرق دارد و بھ ھمین دلیل نتایج دیگری بھ دنبال 
پول می تواند صرفاً پول باشد، یعنی وسیلھ ای .اردد

برای تبدیل .اما الزاماً سرمایھ نیست.برای تسھیل مبادلھ
یعنی ابتدا برای شروع ھر .بھ آن، یک پروسھ نیاز است

فرایند تولید، بدیھی است کھ باید مقداری پول جمع و 
حالا بھ ھر طریق ممکن؛ نمونۀ آن (انباشت شده باشد 

تبدیل بھ »بعدا ً«ھزار میلیارد تومانی بود کھ ٣اختلاس
در ).فھرست بلندبالایی از کارخانجات و مؤسسات شد

قدم بعدی، با ھمین مبلغ اولیھ، دو کالای خاص در بازار 
از مواد خام (یکی ابزار کار لازم :خریداری می شود

یعنی (و یکی ھم نیروی کار )گرفتھ تا ماشین آلات
برای استفاده از ھمان ابزار )ادمھارت و تخصص افر

بعد از این است کھ این دو، در فرایند تولید بھ کار .کار
گرفتھ می شود تا نھایتاً چیزی تولید شود و در بازار بھ 

سرمایھ، در این پروسھ بھ وجود .عرضھ و فروش برسد
و این نھ فقط در سطح یک بنگاه، .می آید و معنی دارد
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طح کشوری و جھانی وجود یک کارخانھ، بلکھ در س

این جاست کھ دقیقاً دو طیف خواه ناخواه رو بھ رو .دارد
کسانی کھ .می شوند»رابطھ«ھم قرار می گیرند و وارد 

و بعضاً فاقد (صرفاً صاحب این ابزار تولید ھستند 
و کسان دیگری کھ باید در )ھرگونھ تخصص و مھارت

جا یک خرید در این.ازای دستمزد برای آن ھا کار کنند
یعنی دستۀ دوم استعداد، مھارت، .و فروش اتفاق می افتد

بنابراین .توانایی و دانش خود را بھ دستۀ اول می فروشد
.است»رابطۀ اجتماعی«در سطح جامعھ یک »سرمایھ«

اما سرمایھ، بھ عنوان یک ارزش، نیاز دارد کھ گسترش 
.پیدا کند، وگرنھ بھ صفر می رسد و تمام می شود

بنابراین مسألھ ای کھ باید جستجو کرد این است کھ 
.ارزش جدید برای گسترش آن، از کجا بھ وجود می آید

کل ابزار تولید نمی تواند منشأ این ارزش باشد، چرا کھ 
این ابزار بھ عنوان ارزش ھایی کھ در گذشتھ بھ وسیلۀ 
دیگران ایجاد شده و الآن بھ کار گرفتھ می شوند، صرفاً 

می شوند و بخشی از ارزش خود را بھ کالای مستھلک
یعنی اصولاً این بخش، .ساختھ شده منتقل می کنند

است کھ با ھمان ارزشی کھ وارد تولید »سرمایۀ ثابت«
تنھا می ماند یک بخش، .می شود، از آن خارج می شود

این مھارت، تخصص و .و آن ھم نیروی کار است
ش جدیدی را صرف آن طی ساعاتی است کھ چنین ارز

در این جا اگر صاحب سرمایھ، این ارزش .ایجاد می کند
جدید را بھ خود نیروی کار برگرداند، حیاتش بھ پایان می 

برای تداوم تولید، باید بنا بھ ھمین منطق تنھا بخشی .رسد
از این ارزش جدید را بھ عنوان دستمزد بھ نیروی کار 

»متغیرسرمایۀ«این آن چیزی است کھ (پرداخت کند 
بھ این ترتیب کھ در صورتحساب حقوق ).نامیده می شود

کار دستمزد »ھشت ساعت«و دستمزد، بھ ازای مثلاً 
پرداخت شده، ولی در واقعیت این امر این دستمزد تنھا 
برای مثلاً شش ساعت کار پرداخت شده است و کارکنان 

این دو ساعت، ارزشی .عملاً دو ساعت بیگاری داده اند
است کھ بعداً بھ شکل سود، بھره، اجاره و غیره اصافی

نصیب کارفرما می شود و برای دور بعدی تولید مورد 
این منطق سرمایھ است، و درست .استفاده قرار می گیرد

بھ ھمین دلیل موعظھ ھای اخلاقی و پند و ادرزھای آن 
ھا برای رعایت حقوق کارگران دود شده و بھ ھوا می 

حتی.ھیتاً چنین چیزی را می طلبدرود، چون سرمایھ ما
افزایش دستمزد ھم نمی تواند مسألھ را در کل حل کند، 
چون در این حالت تنھا بخش بیشتری از ھمان ارزش 
اضافی ایجاد شده بھ وسیلۀ نیروی کار، بھ خود آن بازمی 

.گردد

اما ھمۀ این ھا از این جھت گفتھ شد تا بھ این جا برسیم 
د سرمایھ داری، کارگرانی کھ کھ از نقطھ نظر خو

ھستند و دیگران »مولد«ایجاد می کنند »ارزش اضافی«
بنابراین در این جا صفت مولد یا مولد، جنبۀ اخلاقی (نھ 

ندارد و کارگر غیرمولد بھ ھیچ وجھ بھ معنای فردی 
اتفاقاً تبدیل شدن بھ کارگر .انگلی و بی مصرف نیست

بھ این ترتیب ).تمولد، نھایت بدشانسی برای فرد اس
بانک و (کسانی کھ مثلاً در بخش معاملات املاک، مالیھ 

، تجارت و غیره کار می کنند، ارزش اضافی ایجاد )بیمھ
.نمی کنند کھ از این نظر مولد محسوب شوند

، صرف نظر از این )عمومی(کارکنان بخش ھای دولتی 
کھ چھ قدر کارشان بھ نفع جامعھ است، از نقطھ نظر خود 

مثلاً.محسوب می شوند»غیرمولد«رمایھ داری س
انبوھی از پرستاران، پزشکان و معلمان و غیره ھستند 
کھ شغلشان بسیار ضروری است، اما آن ھایی کھ تحت 
استخدام دولت درمی آیند، دیگر ارزش اضافی برای 
سرمایھ دار تولید نمی کنند و از این نظر غیرمولد ھستند، 

رای تربیت و حفظ نسل جدید ھرچند کھ نقش آن ھا ب
نیروی کار سالم و ماھر برای خود ھمین نظام حیاتی 

این بخش ھا از محل درآمدھای عمومی دولت، بھ .است
خصوص مالیلت تأمین مالی می شوند کھ البتھ بار آن بھ 
شدت بر دوش طبقۀ کارگر و بسیار ناچیز بر سرمایھ 

وی کار فرد بنابراین در این بخش ھا نیر.داران می افتد
نھ در برابر سرمایھ، کھ در برابر عواید و درآمدھای 

.دولت مبادلھ می شود

برای طبقۀ سرمایھ دار، ھزینھ ھا و مخارج عمومی 
دولتی وزنھ ای ھست کھ روی بخش مولد و سودآور 
اقتصاد می افتد و بھ ھمین خاطر است کھ ھمیشھ خواھان 

علاوه بار بھ.کاستن از ھزینھ ھای عمومی دولتی است
مالیات ھا را از شرکت ھای خود بھ شانۀ کارگران می 

مثل(اندازند، عموماً از طریق مالیات ھای غیر مستقیم 
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نھادھای دولتی ھم وادار می ).مالیات بر ارزش افزوده

شوند تا خدمات خود را بھ بخش خصوصی بفروشند یا 
حالا این بخش ھا بھ یک منبع جدید برای.کنند»واگذار«

بیمار یا دانشجو درست بھ یک .سود تبدیل می شوند
تبدیل می شود کھ باید بھداشت و آموزش »مشتری«

بھ محض این کھ چنین چیزی رخ .خصوصی را بخرد
داد، کسانی کھ در این بخش ھا کار می کنند، از کارگر 
غیرمولد، بھ مولد تبدیل می شوند، چرا کھ ارزش اضافی 

.ودشان ایجاد می کنندبرای کارفرمایان خصوصی خ

ھمین روند در مورد صنایع ساخت و تولید کالا ھم اتفاق 
شرکت«امروز شرکت ھای زیادی تحت عنوان .افتاده

در .بھ موازات این بخش شکل گرفتھ اند»ھای خدماتی
قبل یک بنگاه، تمام کارکنان از مھندس گرفتھ تا 

ای نظافتچی، بخش تحقیق، برنامھ نویس و سایر مھارت ھ
اما الآن شرکت ھای .لازم را یک جا جمع می کرد

خصوصی را برای رفع چنین نیازھایی بھ »خدماتی«
کار می گیرد تا بھ این ترتیب ھزینھ ھای نیروی کار خود 

کارگران در این جا ھمان کار سابق را .را پایین بیاورند
تنھا تفاوت این است کھ آن ھا .می کنند، ولی سخت تر

تخدام بنگاه ھای سرمایھ داری خصوصی الآن تحت اس
.درآمده اند

بنابراین بنگاه ھای فعال در بخش خصوصی، برای 
»بھره وری«رقابت با یک دیگر و برای افزایش سود و 

کاھش :کار، بیشترین فشار را بھ کارکنان خود می آورند
سطح دستمزد، تعویق در پرداخت دستمزدھا، افزایش 

یل قراردادھای موقت و ساعت کار، حذف بیمھ، تحم
بھ ھمین دلیل است کھ استثمار در بخش خصوصی .غیره

بھ مراتب شدیدتر از بخش عمومی است و باز بھ ھمین 
»خصوصی سازی«دلیل است کھ مدت ھاست با سرعت 

را بھ عنوان طرحی برای حملھ بھ طبقۀ کارگر دنبال می 
.بنابراین پاسخ شما را در این جا باید یافت.کنند

اضح است کھ در ھر دو بخش، کارکنانی ھستند کھ از و
دستمزدھای بالاتر و تسلط بیشتری بر پروسۀ کار 
برخوردارند و بھ دلیل ھمین انگیزۀ مادی، محافظھ کار 

چھ بسا تا سر (می شوند و روحیۀ فردگرایی پیدا می کنند 

حد شکستن اعتصاب و خدمت بھ کارفرما ھم پیش 
).بروند

کھ سرکوب، ھمیشھ شکل زمخت باید توجھ داشت
ندارد؛ )از طریق زندان و ارعاب و غیره(فیزیکی 

ھر دولتی از .بخشی از سرکوب، ایدئولوژیک است
بنابراین .بروز اعتصاب، از ایجاد تشکل وحشت دارد

در مبارزات، یکی از »تفرقھ«و »اعتصاب شکنی«
روش ھای شناختھ شده دولت ھا برای جلویگری از 

یعنی از طریق تطمیع و .راضات استگسترش اعت
اعطای یک سری امتیارات مادی، رھبران اصلی یک 
اعتراض را نرم می کنند و در مقابل دیگران قرار می 

از طریق اعطای پاداش بھ کسانی کھ سرشان را بھ .دھند
زیر می اندازند و اعتراضی نمی کنند، معترضان را 

.تحقیر می کنند و الی آخر

کنان دو بخش کھ وضعیت کمابیش مشابھی ولی سایر کار
ھرچند .دارند، در یک جبھۀ مبارزاتی قرار می گیرند

مثلاً رده ھای پایین دولت، برای حفظ ھمان موقعیت خود 
بھ برنامھ ھای دولت تن می دھند یا در بسیاری موارد 
سکوت می کنند، ولی بسیاری از آن ھا وقتی با واگذاری 

می شوند، مجبورند کھ یا خصوصی سازی رو بھ رو 
برای حفظ معیشت خود واکنش نشان دھند، ولو در دقیقۀ 

بھ ھر حال در تقابل با سرمایھ داری، این بخش ھم .نود
متحدین مبارزاتی ما ھستند و نباید امنیت شغلی نسبی یا 
برخی امتیازات آن ھا را در مقایسھ با کارکنان بخش ھای 

از صف مبارزه، خصوصی، دلیلی برای جدا کردن آن ھا
.تفرقھ یا دشمنی دانست

در انتھا باز ھم سپاسگزاریم از نظر شما و امیدواریم کھ 
.بتوانیم این قبیل بحث ھا را در کنار ھم پیش ببریم
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چشم انداز جنبش کارگری و وظایف مارکسیست ھا

فھرستبازگشت بھ 

یکی از رفقای خوانندۀ نشریھ، نامھ ای را ارسال کرده اند 
ایشان در .در این جا بھ بخش پایانی آن اشاره می کنیم

:انتھا می گویند

د یتوانیمید چھ كمكیكھ داریشما با توجھ بھ امكانات«
ن و ین راستین مدافعین اھداف و اتحاد بیشبرد ایدر پ

؟ستین مورد چیاد ونظر شما در ین قشر بكنیدلسوز ا
د ید كھ بایدانیمیموجود را كافیا تشكل ھایآ

ید كھ براین ھستیا معتقد بھ ای؟ا  شوندیو احیسازماندھ
ین پراكندگین بردن ایو از بیجاد اتحاد و سازماندھیا

ن تشكل بر چھ یایدر ثان؟جاد شود یاید تشكلیھا با
چرا موفق جاد شده اند یكھ تاكنون اییتشكل ھا؟یاصول

ن تشكل ھا بوده است یل ایشھ تشكینبوده اند مشكل از ر
بوده یو درون تشكلیكارگریكھ بر اساس دمكراس

ل ین مسایفھ ما درمورد ای؟ وظیگریز دیا چھ چیاست 
»ست ؟یچ

:آرام نوبخت

درود رفیق عزیز 

پیش از ھر چیز باید بگویم کھ بسیار از این طرح بحث 
تجربھ می دانم کھ این قبیل پرسش خوشحالم، چون بنا بھ 

ھا تنھا در ذھن کسانی شکل می گیرد و بھ دغدغھ آن ھا 
تبدیل می شود، کھ خود از نزدیک در عمل مبارزاتی 
قرار داشتھ باشند؛ یعنی نقطھ حرکت خود را از واقعیت 
موجود و نھ بھ شکل وارونھ از سطح ذھن، قرار می 

.دھند

ران، و نھ فقط در ایران کھ من ھم کاملاً موافقم کھ در ای
حتی در سطح جھانی، شرایط عینی برای انقلاب کاملاً 

این نشان می دھد .آماده است، اما چنین اتفاقی نمی افتد
کھ یک مؤلفھ دیگر، یعنی مؤلفھ ای ذھنی، در این میان 
غایب است و تجسم این مؤلفھ ذھنی، یک نوع سازماندھی 

ھمان چیزی است کھ یا تشکیلات اخص است؛ این دقیقا ً
یعنی آن .در این جا بھ موضوع اصلی بحث بدل می شود

تشکیلات یا سازمان اخص مورد نیاز برای تدارک و 
رھبری مبارزات بھ سوی انقلاب چیست؟ آیا باید آن را 

و یا احیا و ارتقای آن (در نھادھای کارگری نقداً موجود 
از آن جستجو کرد، یا اصولاً بھ ظرفی دیگر مستقل)ھا

ھا و بھ موازاتشان نیاز خواھد بود؟

تاجایی کھ بھ ایران بازمی گردد، ھمان طور کھ بھ 
درستی اشاره کردید، جنبش کارگری در وضعیتی قرار 

یعنی از یک .خواند»ناموزون«دارد کھ می توان آن را 
طرف شدیدترین فشارھای اقتصادی و سیاسی بھ 

دیگر اعتراضات آن کارگران وارد می شود، و از طرف 
.ھا پراکنده و بدون انسجام با سایر مبارزات است

سرکوب سیستماتیک ھمھ اعتماد بھ نفس و تجربیاتی را 
و چھ در طول مثلاً ۵٧کھ کارگران چھ در مقطع انقلاب 

ھمین یک دھھ گذشتھ بھ دست آورده بودند، از بین برده 
ولی بسیاری از این اعتراضات در شرایط خاص .است

ایران، ھرچند پراکنده، بلافاصلھ ناگزیر بھ سطح مبارزه 
سیاسی کشیده می شود و خصلت ضد سرمایھ داری پیدا 

کھ نمونھ ھای فراوانی از آن را، از جملھ (می کند
ھزار کارگر سنگ معدن بافق، می ۵اعتصاب اخیر 

، و ھمین موضوع باز شدت اختناق را )توان نشان داد
وجود ھمین فشار و سرکوب است کھ دقیقاً .بیشتر می کند

مجرای ورود انواع انحرافات بھ درون جنبش کارگری و 
.فعالین کارگری را باز می کند

تشکل ھا و کمیتھ ھای فراوانی بودند کھ طی مقطعی 
خاص حول اھداف از پیش تعیین شده ای شکل گرفتھ 
.بودند و درحال حاضر نامی از آن ھا باقی مانده است

ی سال ھای گذشتھ نھ فقط از انجام وظایف منتھا در ط
تعریف شده ناتوان بودند، بلکھ امروز بھ دلیل ھمین 
وضعیت تنھا بھ دنبال حفظ بقای خود بھ ھر شکل ممکن 

یعنی چون در گذشتھ ھزینھ ھایی پرداخت کرده و .ھستند
چیزی را شکل داده اند، بھ ھر نحو ممکن باید آن را حفظ 

بھ این .خود را ھم قربانی کنندکنند، ولو این کھ ھدف
ترتیب است کھ گرایش ھای رفرمیستی و مبلغ فعالیت 

و ھمین طور گرایش »قانونی«و درچارچوب »علنی«
ھای اکونومیستی کھ مبارزه را بھ امور صنفی و مطالبات 
.حداقلی محدود می کنند، در بین آن ھا رسوخ کرده است
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خود درحال این تشکل ھا و فعالین کارگری بھ زعم

مبارزه اند، اما مبارزه آن حتی قادر بھ حفظ خود آن ھا 
در مقابل سرکوب نبوده است، چھ رسد بھ حفظ کل طبقھ 

در واقع آن ھا بھ جای آن کھ قادر بھ انتقال اعتماد .کارگر
حال .بھ نفس بھ کارگران باشند، مانع آن می شوند
قلابی و بگذریم کھ این تشکل ھا تاچھ حد با سنت ھای ان

.در مرکز آن دمکراسی کارگری و درونی بیگانھ ھستند

ولی این کھ چرا چرخش بھ راست و تمایل بھ فعالیت ھای 
علنی و قانونی و نظایر آن تقویت گردیده، تنھا بھ عامل 

بلکھ در آن واحد نتیجۀ نبود  .سرکوب بازنمی گردد
در تقابل و تشکیلاتی اخصسازماندھی انقلابی و ظرف

تشکل .این سرکوب و خنثی کردن آن نیز بوده استبا
مستقل کارگری یک مطالبۀ اساسی جنبش کارگری بوده 

در گذشتھ دیدم کھ چگونھ تلاش برای یک تشکل  .و ھست
مستقل صنفی، بھ دلیل سرکوب و ممانعت حاکمیت، منجر 
بھ واکنش تدافعی شد و مبارزه بھ ناچار از سطح صنفی، 

چرا .سرمایھ داری ارتقا یافتبھ مبارزۀ سیاسی و ضد
کھ شرایط سرمایھ داری استبدادی ایران غیرمتعارف و 

دمکراتیک پیشرفتھ -بی شباھت با کشورھای بورژوا
اصولاً در چنین نظامی، رژیم ھیچ چیزی را خارج  .است

از مدار خود تحمل نمی کند و بھ دلیل حساسیت روی 
زه چند جنبش کارگری، درجۀ سرکوب خود را در این حو

در نتیجھ وقتی سندیکا، ھرچند بھ عنوان  .برابر می کند
یک نھاد صنفی و ماھیتاً رفرمیست بھ عنوان ابزار چانھ 
زنی در چارچوب سیستم سرمایھ داری، می خواھد شکل 
می گیرد، با ممانعت نظام رو بھ رو خواھد شد و ھمین 

از دست زدن بھ اعتصاب تا (موضوع مبارزۀ سیاسی 
)ھ شدن مطالبھ آزادی رھبران زندانی و غیرهسپس اضاف

از درون این فرایند، فعالین  .را بھ آن تحمیل خواھد کرد
 .این حوزه بھ آگاھی ضد سرمایھ داری نیز خواھند رسید

این اتفاقی است کھ دقیقاً در گذشتھ و تجربھ بسیار غنی 
بھ .ای مانند اعتصاب سندیکای شرکت واحد رخ داد

ان مقطع، مارکسیست ھای انقلابی در ھمین دلیل در ھم
تقابل با گرایش ھایی قرار گرفتند کھ خود را در مرکز 

مفروض می داشتند و بھ ھمین دلیل در »رادیکالیزم«
مقابل خواست تشکیل سندیکا بھ بھانھ رفرمیستی بودن آن 

.قرار گرفتند، بدون آن کھ بدیل دیگری معرفی کنند

مان این بود کھ اصولاً بھ علاوه بحث دیگر در ھمان ز
این مارکسیست ھا نیستند کھ باید بھ جای کارگران 

ای برای ایجاد تشکل ھای »کمیتھ«یا »تشکل مستقل«
مستقل، بسازند و سپس آن ھا را دعوت بھ عضویت کنند، 
بلکھ اگر بخشی از فعالین پیشروی کارگری خود بھ این 

کسیست ھا نتیجھ رسیدند و فرایند آن را آغاز کردند، مار
ھم باید با ھر آن چھ در توان دارند در این پروسھ 

اما از آن جا کھ ھیچ تضمینی برای حفظ .دخالتگری کنند
این آگاھی ضد سرمایھ داری در بلندمدت وجود ندارد، و 
نھایتاً سرکوب و تزریق آگاھی وارونھ و کاذب از طرف 
حاکمیت بھ درون، آن را از بین خواھد برد، در نتیجھ 

ظیفۀ اصلی و اخص مارکسیست ھا و ھدف آن ھا از و
، ایجاد یک ستون فقرات برای »دخالتگری«این نوع 

کھ شاید بتوانند چند سال (حفظ این اتحادیھ ھا و تشکل ھا 
خواھد )دوام بیاورند، ولی دیر یا زود متلاشی می شوند

.بود

در ھمان مقطع کمیتھ ھای مختلفی در جھت کمک بھ این 
کیل شد کھ زحمات آن ھا قابل قدردانی نیز فرایند تش

بھ این دلیل کھ تشکل  .اما این بھ تنھایی کافی نبود .ھست
کارگری و آگاھی ضد سرمایھ داری نمی توانست و نمی 
تواند بدون ظرفی کھ ستون فقرات آن باشد، در مقابل 
سرکوب حاکمیت، چھ بھ شکل فیزیکی و چھ 

یقاً منشأ و توضیح ایدئولوژیک، دوام بیاورد و این دق
دھندۀ بحران فعلی سندیکالیسم و تشکل ھای موجود در 

بسیاری از جریان ھا و گرایش ھایی کھ نقداً  .ایران است
خود را مارکسیست می دانستند، بھ جای تلاش در جھت 
ایجاد این ستون فقرات، در واقع تمام ھست و نیست خود 

تا در را در سندیکا و تشکل ھا سرمایھ گذاری کردند
بھ ھمین دلیل با  .واقع اعتبار خود را از آن ھا بگیرند

بحران تشکلات کارگری، آن ھم نیز در بحران اعتبار 
.غوطھ خوردند

این ستون فقرات و آن ظرف اخصی کھ بتواند از سطح 
آگاھی موجود کارگران آغاز کند و با اتخاذ تاکتیک ھا و 

بھ سطح مطالبات مشخص، حلقۀ واسطی برای ارتقای آن
بالاتر و انقلابی ایجاد کند؛ آگاھی موجود را در برابر 
انواع انحرافات حفظ کند؛ چکیدۀ مبارزات و دخالتگری 
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ھای خود و دیگر تشکلات را ھمراه با تجربیات بین 
المللی جنبش کارگری تئوریزه کند و بھ عنوان خط 

بھ خصوص در دوره ھای (رھبری بھ درون جنبش ببرد 
، دقیقاً حزب پیشتاز انقلابی است؛ یعنی )الرکود و انفع

سازمانی کھ اولاً بنا بھ تجربھ انقلاب اکتبر توانست یک 
انقلاب را سازمان بدھد و تاکنون بدیل دیگری کھ در 
عمل محک خورده باشد مقابلش مطرح نگردیده، و ثانیاً 
در شرایط کنونی با وجود حضور یک دوجین احزاب بی 

.و قیم مآب، وجود نداردربط، کاریکاتورمانند

بنابراین تاجایی کھ بھ گرایش ھای مارکسیستی و انقلابی 
در جنبش کارگری مربوط می شود، وظیفھ اخص آن ھا 

فعالین «کھ اصولاً ماھیت شان را در مقابل سایر 
تعریف می کند، تدارک دیدن برای ایجاد چنین »کارگری

در ھر حزبی است و در نتیجھ ھرگونھ دخالتگری آن ھا
حوزه ای و در ھر سطحی، باید مستقیم یا غیر مستقیم بھ 

در غیر این صورت بنا بھ .ھمین استراتژی متصل باشد
تجارب گذشتھ، ھر دخالتی خارج از این حوزه خرده 
کاری محسوب می شود؛ متأسفانھ تدارک برای ایجاد 
نطفھ ھای اولیھ چنین حزبی، ھمان حوزه اصلی پیش 

بوده و ھست کھ سال ھاست روی روی مارکسیست ھا
زمین مانده و بخش عمده ای از شکست ھا و از دست 

.دادن فرصت ھای تاریخی ھا را رقم زده است

چنین حزبی نھ با عموم کارگران، بلکھ تنھا با بخشی 
پیشرو از آن، آن ھم پیشروانی کھ بھ آگاھی ضد سرمایھ 
داری و یا سوسیالیستی رسیده اند رو بھ رو است 

برخلاف تشکل ھایی کارگری کھ مدام از ضرورت (
صحبت می»طبقھ کارگر«و »بدنھ کارگری«ارتباط با 

کنند، اما اولاً فراموش می کنند کھ در درون خود این 
طبقھ، گرایش ھای مختلف چپ و راست وجود دارد، و 
ثانیاً توضیح نمی دھند کھ این ارتباط چگونھ و با چھ 

چنین حزبی، کارگران پیشرو و ؛ در)واسطھ ای باید باشد
دور ھم جمع می »برنامھ«روشنفکران انقلابی حول یک 

و کوھی »اساسنامھ«، یا »شخصیت«نھ حول یک (شوند
از تبصر و ماده کھ تدوین آن بخش اعظم حیات این تشکل 

؛ محتوای این )ھا را بھ خود اختصاص داده است
رو تدوین کھ با مشارکت خود کارگران پیش -را »برنامھ«

می شود، در مبارزه محک می خورد و ھمواره درحال 
مطالباتی شکل می دھد کھ بین -تغییر و تکمیل است

سطح آگاھی فعلی جنبش و آگاھی سوسیالیستی و ضد 
برخلاف تشکل ھایی کھ خواه (سرمایھ داری پلُ می زند 

ناخواه بھ بھانھ عدم آمادگی کارگران، مبارزه را بھ دو 
ی کنند، و بھبود وضعیت عمومی طبقھ کارگر فاز تقسیم م

از طریق دسترسی بھ برخی مطالباتی حداقلی و رفرم ھا 
را شرط لازم و مقدم بر ورود بھ فاز بعدی می دانند و در 

وارد مبارزه سیاسی نمی »فعلاً«نتیجھ بھ زعم خود 
؛ چنین حزبی بھ شکل مخفی سازمان می یابد )شوند

ش کردند تا با فعالیت علنی برخلاف تشکل ھایی کھ تلا(
و قانونی، ضربھ پذیری خود را کاھش دھند، اما بالعکس 

؛ در چنین )آسان تر در دسترس سرکوب قرار گرفتند
حزبی، رعایت دمکراسی درونی و بھ رسمیت شناختن 
حق گرایش سیاسی یک اصل است و برخلاف تصور 
بسیاری ضامن تداوم فعالیت و جلوگیری از انشعاب است 

رخلاف تشکل ھایی بوروکراتیک، کھ اختلاف ھای ب(
بھ خود جنبھ »بیرون«، در »درونی«فردی و باندی 

می دھد، و ھمھ کشمکش ھا بر سر جایگاه و »سیاسی«
؛ چنین حزبی بھ سطح ملی محدود نمی ماند، )امتیاز است

بلکھ متحدین خود را در اقصی نقاط دنیا پیدا و بھ آن ھا 
می»دخالتگری«بی بر مبنای اتکا می کند؛ چنین حز

در نتیجھ تدارک برای ایجاد چنین .تواند اعتبار پیدا کند
حزبی، حوزه اخص دخالتگری مارکسیست ھا و در 

در صورت پذیرش این (دستور روز آن ھا است 
موضوع، مسألۀ چگونگی و نحوه آغاز بھ تدارکات 
مطرح می شود کھ می توانیم در ھر فرصتی بھ آن 

).بپردازیم

اتحاد «با این حال در شرایط کنونی، ما ھمواره ایده 
بھ این معنا کھ در شرایط .را تبلیغ کرده و می کنیم»عمل

ضعف گرایش ھای مختلف جنبش چپ و کارگری، می 
توان حول مطالبات مشترکی کھ مورد توافق ھمھ ھست، 

بنابراین روشن است کھ .دست بھ اتحاد عمل زد
یا وحدت بھ طور اعم متفاوت اتحادعمل با اتحاد نظری 

پیرو نامھ قبلی شما در مورد موضوع بسیار مھم (است 
، مستقیماً در برنامۀ ششم صدای کارگر »اتحاد«

سوسیالیست، پاسخی از سوی رفیق مازیار رازی داده شد 
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اتحاد عمل، عموماً ) .*کھ شما را بھ آن رجوع می دھم

بھ عنوان .یک تاکتیک موقتی متناسب با این شرایط است
مثال ھیچ یک از گرایش موجود جنبش کارگری، با مسألھ 
دفاع از فعالین کارگری زندانی اختلافی ندارد و ھیچ یک 

.نیز توانایی کافی برای عملی کردن آن در اختیار ندارد
در این حالت ھر یک از گرایش ھا می توانند ضمن 
استقلال خود، نیرو، توان و امکانات شان را حول این 
مطالبھ با دیگران بھ اشتراک بگذارند تا نھایتاً این پروسھ 

در شرایطی کھ .بتواند یک تأثیر ملموس داشتھ باشد
کارگران اجازۀ تشکیل تشکلات مورد نیاز خود را 
ندارند، در شرایطی کھ آن ھا بھ طور پراکنده مبارزه می 

تر از ھمھ، در و مھم.کنند و ابزار متحد شدن ندارند
کھ آن ھا فاقد رھبری انقلابی می باشند، ایدۀ شرایطی 

اتحاد عمل کارگری بھ حول مطالبات مشترک بین فعالین 
و پیشروان کارگری می تواند اقدامی مؤثر جھت 

از درون .بازگرداندن اعتماد بھ نفس بھ کارگران باشد
این اتحاد عمل ھا، نطفھ ھای جدیدی در جھت 

روش مبارزۀ .سازماندھی انقلابی شکل خواھد گرفت
متحد آزمایش می شود، قدرت کارگری خود را بروز 
خواھد داد و موارد متعدد دیگری کھ ھر کدام می تواند 
کمکی بھ پیشبرد قدم ھایی بھ جلو برای کلّ طبقۀ کارگر 

درجھ دوری یا نزدیکی نسبت بھ باشد، و بھ علاوه فعالین 
کنند، یکدیگر را درک می کنند، متحدین خود را پیدا می 

و خلاصھ زمینھ ای برای ھمکاری ھای نزدیک تر و 
اخص آتی میان نیروھایی کھ چشم انداز و نظریات 

.یکسانی دارند ایجاد می شود

در انتھا باید یادآوری کنم کھ تمامی امکانات محدود ما، 
اعم از نشریات، برنامھ ماھواره ای و غیره، متعلق بھ 

د آن را متعلق بھ جنبش و برای جنبش است، و می توانی
در نتیجھ ھرچھ در توان داشتھ باشیم در .خود نیز بدانید

راستای دخالتگری نظری و عملی در جنبش و کمک بھ 
شما می توانید .پیشرفت آن بھ کار خواھیم بست

موضوعات و مسائل خود را مطرح کنید، تا ما ھم در حد 
.امکان و توانمان در جھت یاری شما دخالتگری نماییم

با تشکر فراوان از شما،

امیدوارم کھ این گونھ بحث ھا و تبادل نظر، تداوم بیاید

١٣٩٣شھریور ٢٢

* 
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3
A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3
Fv%3D1JHRhjAxY8w&h=2AQFM6KXE

حزب پیشتاز انقلابی، ویژۀ ١٣نشر میلیتانت، شمارۀ 
!منتشر گشت

:برای دریافت، بھ لینک زیر رجوع کنید

http://militaant.com/?p=4374

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1JHRhjAxY8w&h=2AQFM6KXE
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3
http://militaant.com/?p=4374
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٩١ شعر ارسالی برای نشریھ

تقدیم بھ کوبانھ

شبنم تاریخ
از قعر منجلابِ نیستی

دل سپرده ام من 

.بر سُرود قطره ای سُرخ

از مُغاکِ حجم تاریکی

چشم دوختھ ام من

بر تنھا ستاره

.قیرگوندر آسمان 

کویر است جھان

سرد، خشک ، بی خون

سنگ بر سنگ تا پوستِ آسمان

.و تمامأ سنگ وجدان

کویر سنگاسنگ را

مردمی است تنھا،

زنده ، برپا ، 

صیقل می زند 

.سرپنجھ و دندان خویش 

بذر ھستی می کارد

و خود قطره قطره

....پای آن می بارد

اینگونھ 

رنگ می زند 

مویرگِ تاریخ را

.کوبانھ 

١٣٩٣مھر ..سعید آوا

:سردبیر
مازیار رازي

:همکاران این شماره
،علیرضا بیانی، مازیار رازي

، فرامرز عباد، بتی جعفري
آرام نوبخت، مراد شیرین

:پست الکترونیکی
contact@militaant.com

:نشانی وب سایت
www.militaant.com

نشریۀ میلیتانت هر ماه پس از انتشار 
بر روي وب سایت قرار می گیرد

www.militaant.com

